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از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ 
کسانی که توان انجام وظیفه در این مهم را 

کنم از ثبت و ضبط  دارند، درخواست می
جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ 

نشدنی را براي آیندگان به ودیعه  تمام 
  . بگذارند

  )ره(امام خمینی 
                   

  
  
  
  
خواهم بگویم که این جنگ، یک  می   

آیا خواهیم توانست از این گنج . گنج است
استفاده کنیم؟ آن هشت سال جنگ بایستی 

  .تاریخ ما را تغذیه بکند
  اي  االله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آیت
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  تقدیم  به روح  پرفتوح امیر سرتیپ دوم مرتضی بایندریان
  و تمامی افسران غیرتمند و با ایمان و فداکار میهن  و به

  معزز آن فقید سعید ي خانواده
  

  
  

  ي یکتاي هنرمندي ماست زندگی صحنه
  صحنه رودي خود خواند و از  هرکسی نغمه

  صحنه پیوسته بجاست
  خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
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  صفحه آرایی      حامد خدمتی

  طرح جلد        حمیدرضا خزاعی
  

  

  
5 



  
  

  

   



/شگفتار پی  7  

  معارف جنگ
هاي نبرد حـق  ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از یافته مجموعه» معارف جنگ«

ري ها و برکت خون شهداي ایثارگ ها، علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري
هاي پاك  هاي جوشان آنها به سینه والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

  .گردد وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می
، با تصویب 1373از پاییـز سال» معـارف جنـگ هیئت«سازمان افتخـاري 

شهید سپهبد علی «ز ارتش اسـلام حضرت امام خامنه اي و بنیانگـذاري امیـر سـرافـرا
و حمایتهاي مادي و معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا، » صیاد شیرازي

عهده گرفته و مفتخراست که با الهـام از  این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر
هدینَّ«کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر  نَ ینا لَ الـذیّنَ جـاهـدَوا ف نَّ االلهَ و ا نا و بلَ م سه

نینِ س حالم عم ، با صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادي مقدس گام نهاده و این »لَ
» پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی«رسـالت افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 

  .  دشکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاري خداوند متعال دار
هاي نبرد بدین ترتیب  معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه هیئتشیوه کار 

بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن 
اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با  عهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر

و بـرداشـتهاي تحـریـري، صوتی و تصویري،  یادآوري خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد
اي از حقایق و واقعیتهـاي تلـخ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از  مجموعه

  .هاي نبرد در مسیر تدوین قرار داده اند تطبیق آنها با مدارك و اسناد جبهه
وره به صورت نظري و میدانی براي هر د 1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

براي  1382نیروي زمینی و از سال ) ع(دانشگاه افسري امام علی  3از دانشجویان سال
به اجرا در آمده و تا زمان  کلیه دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامی ایران

هاي مزبور را در دو  التحصیلان دانشگاه نفر از فارغ هزار 20نگارش این کتاب بیش از 

 
 

7 



  
  .و میدانی مورد آموزش قرار داده است مرحله نظري

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع  1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال  
دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را  تحصیلی فوق

ریزي نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان هاي  پی
ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات فوق برنامه طی  16به مدت  سازمانی خود

هزار نفر از کارکنان وظیفه که  100نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از 
التحصیل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور می باشند، آموزش نظري معارف  فارغ

  .اند جنگ را فرا گرفته
  »یاد شیرازيشهید سپهبد علی ص«معارف جنگ  هیئت
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  پیشگفتار

ي شوراي  در جلسه 1390، اواخر فروردین ماه بعد از تعطیلات سال نو
شیرازي، ده نفر از امیران و  نگ شهید صیادهیئت معارف ج گذاري یاستس
تا از ایشان تعیین شدند  نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران کسوتانیشپ

سال  8آن بزرگواران و یادگاران فهرست اسامی در میان  .مصاحبه گرفته شود
استکبار جهانی، نام امیر سرتیپ  ي جانبه همهاوز مقاومت ملت ایران در برابر تج

  .ه بودنیز گنجانده شد یاندوم مرتضی بایندر

ي هماهنگی با این عزیزان براي تعیین جدول زمانی  ، وظیفهمولروش مع بنا بر
نابینا از (دل برادر جانباز شیمیایی و روشن عهدة، بر ها علاوه بر خود مصاحبه مصاحبه
حضور ایشان براي انجام شایان ذکر است  .نهاده شد آقاي رضا محمودي )دو چشم

خود داستان  اي که دارند، با توجه به شرایط جسمانی ویژه ،هاي با ارزش این مصاحبه
   .پرداخت اگر فرصتی دست دهد باید جداگانه به آن ودیگري است 

  :گوید نه میگو این بر آناز این مصاحبه و فضاي حاکم  حموديآقاي رضا م

م و ضمن به من داده شده بود تا با ایشان تماس بگیر تلفن امیر بایندریان
ه خوب آنچ. ، وقتی را براي دیدار مقدماتی تعیین کنم شرح مأموریتم براي ایشان
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شود و  مسلم است معمولاً دعوت براي انجام مصاحبه همیشه با اقبال مواجه نمی
برخی از . کنند بعضی از بزرگواران به دلایل مختلف از انجام مصاحبه امتناع می

، برخی از سر گلایه و دلخوري و برخی از جهت و بی میلی حوصلگی یبروي 
نیز از جمله گروه  یر بایندریانام. کنند وتنی از این کار خودداري میتواضع و فر

 ي یدهعقشدند و به  سوم بود که از روي تواضع و فروتنی حاضر به مصاحبه نمی
که نیاز به ثبت و ضبط داشته اند  ایشان کار با ارزشی غیر از انجام وظیفه نکرده

هاي  ه دنبال آن پیگیري؛ براي همین سه چهار ماه پس از اولین تماس و بباشد
، کرد کنم شکل مزاحمت نیز پیدا می مستمر و مداوم من که گاهی فکر می

هایی که با ایشان گرفتم،  در یکی از تماس 1390سال  سرانجام در تیر ماه
ي دفترشان را در تعاونی ناشران تهران به من دادند و  برخلاف انتظار شماره

  .ایشان دیداري داشته باشم م تا باگفتند با دفترشان هماهنگ کن

رصتی بودم تا این دیدار من که در چهار ماه گذشته تقریباً هر هفته مترصد ف
روز خدمت ایشان  ، بلافاصله با دفترشان هماهنگ کردم و فرداي آنمحقق شود

و مراودات و بر  و دور يو صداها سراز  ،من که قادر به دیدن نبودم. رسیدم
اي را  ئولیت پر مشغلهمس امیر بایندریانساس کردم که ، احهاي مکرر تلفنی تماس
ما را براي مصاحبه در واقع با نهایت لطف دعوت دارند، لذا متوجه شدم که  عهده

به من  را در این دیدار کتابی قدیمی و تاریخی از وقایع سمیرم. پذیرفته بودند
من وقت  آقاي محمودي: را به من گوشزد کردند و فرمودند اي ه کردند و نکتههدی

  !چیزي از من بگیري باید عجله کنی خواهی زیادي ندارم و اگر می
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را درست درك نکردم ولی به  شاید در آن جلسه مفهوم تذکر امیر بایندریان
، متوجه شدم چرا امیر خوب جسمیشان رور و با توجه به وضعیت نه چندانم

رغم  ، خودشان هم علیدر کار مصاحبه با ایشان عجله کنماصرار داشتند که 
رشان و ، جلسات مصاحبه را هر هفته در دفتبیماري و شرایط نامساعد جسمی

، ن برگزار شودکه مصاحبه در دفترشا، امکان آن نبود اگر به همان دلیل که گفتم
  . گرفتم  ي مصاحبه را پی می بقیه در منزل دادند یماجازه 

بسیار اهل مطالعه و تحقیق بودند و جلسات مصاحبه با ایشان پر از مطالب 
ي بزرگی در خانه داشتند که حکایت از یک عمر  شنیدنی و تازه بود ؛ کتابخانه

. کرد ضاً نفیس میي ایشان به مطالعه و جمع آوري کتب قدیمی و بع علاقه
هاي تقدیري که از ایشان در جاي جاي خانه نصب شده بود نیز بیانگر این  لوح

بالد و این گونه اسناد آن را در مقابل  ي خدمتی خود می حقیقت بود که به سابقه
دیدگان دیگران قرار داده است ؛ از روزگار گلایه نداشت و به آنچه در زندگی 

  .بالید ت معنوي و اعتباري که در جامعه داشت میکسب کرده بود و هم به مکن

آنچه براي من در طول مصاحبه با ایشان جالب بود اینکه به سختی 
 »من«خودش و کارهایی که کرده مطلبی بیرون بیاورم و  دربارةتوانستم از او  می

آنچه در سالیان . مصاحبه با او کمتر به گوشم رسید اي بود که در طول کلمه
براي خود وظیفه تلقی  ،بود انجام دادهخود در مناطق عملیاتی  خدمت دشوار

 .نداشت یبر کسکرد و منتی  می
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، خود درسی بود که از ایشان گرفتم ي ي دیگري که براي من به نوبه نکته
 ، آنچه در کنار ایندید جسمی و پیشرفت هر روز بیمارياینکه با وجود ضعف ش

و هرگز با وجود  ، صلابت و صبر و استقامت بودزد امید یموج م افسر ارتش ایران
دم که درد کر هاي مکررشان در طول مصاحبه احساس می جا شدن که از جابه این

ي مصاحبه را نیمه کاره رها و یا  ، ولی یک بار هم برنامهکنند زیادي را تحمل می
مصاحبه با لغو نکردند و براي همین در طول ماه مبارك رمضان توانستم جلسات 

 .ایشان را تکمیل و به پایان برسانم

هاي بارز امیر  امور از ویژگی همۀي مثال زدنی در  نظم و ترتیب و سلیقه
، براي انجام مصاحبه ي کاري که داشتند با وجود مشغله بود و هیچ گاه بایندریان

راي این منظور که ب هر بارو  نشدیممعطّل اي پشت در دفترشان  حتی براي لحظه
 . کردیم ه را شروع می، بلافاصله مصاحبرسیدیم خدمتشان می

درست بر مبناي پیش بینی خودشان مدت زیادي بعد از  امیر بایندریان
دعوت خدایشان را  91انجام مصاحبه در جمع ما نبودند و در فروردین ماه سال 

به راستی . بستند بر رختباري از دانش و تجربه از میان ما  گفتند و با کوله لبیک
به زودتر  کمی اند و شاید اگر هایی تکرار نشدنی افرادي مانند ایشان شخصیت

، خیلی بیشتر از این مختصر که تنها یادبودي از نام و رسیدیم خدمت ایشان می
شود که نسل  اینکه گفته می. توانستیم به جامعه عرضه نماییم یم ،نشان اوست

از این  ها آن، شاید نه به دلیل جدایی از تاریخ دفاع مقدس فاصله گرفته سوم
کردن محمل این تاریخ، بلکه کوتاهی ما در برقراري ارتباط با این نسل و فراهم ن

    .ارتباط از طرف ما باشد
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  مقدمه

هایی است که  یکی از مقوله علیه ایران سخن دربارة جنگ تحمیلی عراق
ي ما با توجه به گرایشات و توقعات و نگاه اصناف جامعه به این خط  همواره در جامعه

خونین در تاریخ کشور، به اشکال گوناگون مطرح گردیده و هنوز پس از گذشت 
  .نیست ي تاریخی و مهم، بسیاري از ابعاد آن براي جامعه روشن از این واقعه ها سال

ی که هر یک بر مبناي تعهدات منظم یرغهاي منظم و  ها و مجموعه سازمان
دیگري در این  انگیزههر  یا مذهبی و و اعتقادي ،قانونی ، شرعی و عرفیملی و 
ي بزرگ شرکت جستند، تنها یک هدف مشترك داشتند و آن این که  حادثه

ین مسئولیت خطیر را میهن را از تعرض بیگانگان محفوظ نگه دارند و مصائب ا
هاي این  هایی که در حال حاضر از اسطوره حماسه. نیز به جان و دل پذیرفتند

مردم میهن جاري است، در وراي آن نیت بکر و خالص تبلور  زبانحرکت در 
و گویاي این  ي میهن است هاي حاضر و آینده یافته است و سند افتخار نسل

انی که تحت تعالیم مکتب انسان ساز اسلام رشد کرده و به و ایر که ایران واقعیت
تکامل رسیده، هیچ گاه در برابر تعدي به حریم خاك و حرمت اعتقاداتش، آرام 

  . خیزد نشیند و با تمام وجود از این حریم به دفاع برمی نمی

آنچه در طول جنگ تحمیلی شاهد بودیم، در طول تاریخ پر فراز و نشیب 
هاي مختلف، تکرار شده و در اعصار گذشته نیز  ه اشکال و صورتمیهن، بارها ب
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مردان و زنان غیرتمند این مرز و بوم در نهایت از خودگذشتگی در برابر کوران 
. اند ي گردن ننهادهو تعداند ولی هرگز به ظلم  حوادث ایستادگی و مقاومت کرده

لی و درگیر شدن ي داخ ي آن در جبهه اما جنگ تحمیلی به دلیل ابعاد گسترده
ي خارجی، با ورود  اکثریت قاطع اقشار کشور در آن از یک طرف و در جبهه

از  ،از طرف دیگر عواملش در رویارویی با ایران همۀتمامیت استکبار با 
ا رویدادها و حوادث دیگر تاریخ بخصوصیات ویژه اي برخوردار است که آن را 

  .سازد متمایز میکاملاً  کشور

روزها و  که کسانیجنگ، پایان این ابعاد گسترده سبب شد تا پس از 
 ی کههاي خود را در شرایط دشوار جنگ سپري کرده بودند، یا نویسندگان شب

ارتباط داشتند، به محض یافتن  مستقیم و غیرمستقیم با جنگ و حوادث آن
گوناگونی  و کتب، مقالات پرداختند و در نتیجهبه موضوعات گوناگون آن  فراغت
هایی نیز در این باره  یالو سرها  ي مهم به نگارش درآمد و فیلم این واقعه دربارة

ي کم نظیر تاریخی از قلم  بسیاري از ابعاد این واقعه با این حال. ساخته شد
  .پرداخته نشد ها آننویسندگان و نگاه کارگردانان و فیلم سازان، دور ماند و به 

این مسیر از اذهان دور مانده و با همۀ اهمیتی که  هایی که در یکی از مقوله
ي مهم و حیاتی تدارکات، و به عبارت نظامی  دارد و مغفول مانده است، مسئله

ریزي در هر عملیات اساس آن  همان گونه که طرح. آن، لجستیک در جنگ است
ریزي از توفیق مورد نظر برخوردار  دهد و هیچ عملیاتی بدون طرح را تشکیل می

خواهد بود، لجستیک و تدارکات که شامل تهیۀ تمامی مایحتاج افراد رزمنده از ن
.... یر و نگهداري وو تعمو مهمات و تجهیزات تا درمان  و خوراكپوشاك 
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ریزي در هر عملیات محسوب  گردد، به عنوان یکی از ارکان مهم طرح می
  .موفق نخواهد بودریزي براي آن، هیچ عملیاتی  گردد، که بدون توجه و برنامه می

ي  هاي ما در مقوله این موضوع با این درجه از اهمیت، در بیشتر نگارش
توان گفت که به آن کم  اگر نگوییم به آن بی توجهی شده، حداقل می ،جنگ

  .آن بوده به آن پرداخته نشده است اهتمامي  که شایسته آن طورتوجهی شده و 

از فرماندهان لجستیک در  خاطرات مرحوم سرتیپ دوم مرتضی بایندریان
 موضوع اي از اهمیت هاي نهفته ،گوشهنیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران

و در لابلاي سطور  کند آشکار میي جویاي حقیقت  خواننده این ویژگی را براي و
حقایق قابل  )رسد ان به چاپ میکه با نهایت تأسف بعد از فقدان ایش(این کتاب 

تأملی از جنگ تحمیلی و صلابت و اقتدار فرماندهان ارتش و عمق بینش و تعهد 
  .خورد ایشان به چشم می

رغم  اي که به نظام داشت، علی جوان به خاطر علاقه مرتضی بایندریان
پذیرفته  ي شیمی دانشگاه تهران در رشته افسري ةاینکه هم زمان با دانشکد

ي  التحصیلی با رسته کند و پس از فارغ افسري را انتخاب می ةشده بود، دانشکد
ي ستوان دومی  شود و با درجه به دزفول منتقل می 1341در سال  اردنانس

براي طی  1344در سال . شود دار می را عهده فولفرماندهی مخازن آمادگاه دز
اي را نیز در سال  ي عالی رسته شود و دوره ي حسابداري به تهران اعزام می دوره

در  1352گذارد و در ادامه تا سال  ممتاز در تهران پشت سر می ۀبا رتب 1349
 92دهد و در همان سال به لشگر  د ادامه میآمادگاه دوکوهه به خدمت خو
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ي سروانی  با درجه 1354در سال  مرحوم بایندریان. شود منتقل می زرهی اهواز
ي  شود و این بار براي دیدن دوره جنگ پذیرفته می ةدر کنکور دانشکد

پس از  1355 در سال. کند دیگر به تهران مراجعت میفرماندهی و ستاد بار 
با . شود می گردد و فرمانده گردان آماد بازمی پایان دوره به آمادگاه دزفول

شود و این  به او واگذار می پیروزي انقلاب اسلامی، مسئولیت آمادگاه دزفول
یابد و  ادامه می 1360تا آبان سال  و عراق مسئولیت پس از آغاز جنگ ایران
شود و از آن  دار می عهده 1362را تا اسفند  پس از آن فرماندهی آمادگاه آبیک

پذیرد که تا چهار سال  انشاه را میبه بعد فرماندهی پشتیبانی منطقۀ یک کرم
دهد و  در این سمت در مناطق نبرد به خدمت ادامه می 1365بعد یعنی سال 

اش در نیروي زمینی، در مشاغل  پس از آن تا پایان خدمت سی و سه ساله
مهمی چون جانشینی فرماندهی لجستیکی نیروي زمینی و فرماندهی 

ها تلاش در  پس از سال 1368کند تا اینکه در سال  می لجستیکی انجام وظیفه
ایشان مدارج فرماندهی . شوند خطیرترین روزهاي پرالتهاب کشور، بازنشسته می

ترین سطوح تا بالاترین مقام لجستیکی سازمان یعنی معاونت  را از پایین
لجستیکی نیروي زمینی ارتش با شایستگی طی کرد و در طول سالیان خدمت 

که مسئولیتی به او محول گردید با درایت و تدبیر و دانش و تخصصی هر جا 
اي گردید که هنوز آثار آن پس از گذشت  خدمات شایسته داشت منشأکه 

  . سالیان باقی است

وري از نگاه تیزبین جامعه دور نمانده بود و  هنر و توان او در مدیریت و بهره
خدمت به میهن را در جمع  ي دیگري از این شد که بعد از بازنشستگی برهه
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فرهیختگان ناشران تهران به عنوان مدیر تعاونی ناشران تهران براي مدت بیست 
و نام خود را به عنوان یکی از فرماندهان برجسته و  گرفتسال با سرافرازي پی 

  . ساختمدیران لایق کشور جاودانه 

قه در امیدوارم این مختصر فتح بابی باشد براي پرداختن بیشتر و مدا
هاي  نسل یتو هداخود در راهنمایی  ۀهاي مغفول جنگ تحمیلی که به نوب مقوله

ي فقید و  درود بی پایان به روان آن فرمانده. حاضر و آینده بسیار مؤثر خواهد بود
  .نو درانداختند و رفتند طرحیدر راه اعتلاي وطن با تمام وجود  که همه کسانی

حسن قربانی که مدیریت تاریخ شفاهی هیئت  2نم از امیر سرتیپدا لازم می
را بر عهده دارند و در » شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«معارف جنگ 

زحمات  جلسه مصاحبه با امیر بایندریان 6سازي و حروف نگاري متن  پیاده
جانب  کتاب در اختیار این زیادي را متحمل شدند و آن را براي تهیه این

  .گذاردند، سپاسگزاري نمایم
  شعاع الدین فلاح دوست
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  روزگاري که گذشت

با اینکه اجدادم از اکراد  .در تهران دیده به جهان گشودم 1317در سال 
 ،18زمانی که  ،اما دست تقدیر پدر را در عنفوان جوانی ،بودند گروس کردستان

یشتر نداشت به تهران کشانده بود و در این شهر براي خود کاري سال ب 19
   کرد میزندگی کوچکش  ي خانوادهدست و پا کرده و با 

ي ابتدایی را در خیابان  روزگار خوشی داشتم و دوران کودکی و مدرسه
محل  يجوار هم .بازار تهران سپري کردم کنارهاي قدیم و در  از محله ،مولوي

با عمو  و برادرانم هران از یک سو و همراهی و همکاري من نوجوانزندگی با بازار ت
همین خاطر  و بهآشنا کرده بود  وکار کسبمرا با دنیاي  ،در بازار یمپسر عموهاو 

  .آن بازماندم ۀاداماز سالگی  16تا سن  ،که به تحصیل داشتم اي علاقهعلیرغم 

خو  و کار که با کسبولی از آنجا  ،سالگی دوباره به تحصیل بازگشتم 16در 
داشتن  ،خصوص در آن شرایط براي من که نوجوانی بیش نبودم و بهبودم  گرفته

. دل بکنماز آن م توانست میبود که به سادگی ن یرینو شاي دلچسب  درآمد تجربه
تا روزها را بتوانم به  شرکت کردم لیمرحوم دکتر خزائ ۀهاي شبان در کلاس
 شدم و لیهاي دکتر خزائ وارد کلاس 1333 سالآذر  .ر مشغول باشمکا کسب و
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چهارم  ،سال بعد.را به پایان برسانم 1توانستم سیکل اولدر خرداد ماه سال بعد 
به همین  .کار در بازار مشغول بودم روزها به کسب و ریاضی را شبانه خواندم و

 وبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشتم د و ششمترتیب سال بعد از آن پنجم 
فنی  ي رشتهبودم در  مند علاقهبا اینکه خیلی  .همان سال در کنکور شرکت کردم

شاید به خاطر وجود  .قبول شدم ي شیمی دانشگاه تهران در رشته ،پذیرفته شوم
هایی موجه و  نساناغلب ا ام و پدريبرخی از بستگان نظامی که بیشتر در اقوام 

با همین روحیه در کنکور  و شدممشتاق  گري بودند، به نظامی خوش نامبسیار 
  .شدم پذیرفتهنیز شرکت کرده و در این آزمون هم  افسري ةدانشکد

 ،بخوانم یمیو شسر دوراهی بودم که آیا به دانشگاه بروم  بربه همین خاطر 
 اي علاقهیا اینکه بر مبناي روحیاتم و  ،مکرد میفنی فکر  ي در حالی که به رشته

در  ها  این همۀ .بروم افسري ةداشتم به دانشکد یاننظام گري و نظامیکه به 
 کسب و ام معتقد بودند که به فعالیتم در بازار ادامه دهم و خانوادهحالی بود که 

  .ي خود کنم کار آزاد را پیشه

بیرون ان بیشتر مردم اعتقاد داشتند که همه چیز از چهارسوق بازار آن زم
نسبت به این تفکر خانواده  .کار آزاد است عافیت در کسب و برکت و آید و می

  .افسري رفتم ةبه دانشکد و سرانجاممقاومت کردم 

برایم رضایت بخش  و کرد میمحیط دانشکده از دو جهت روح مرا اشباع 
 یطو محي وافري داشتم  علاقه یلو تحصهت که به درس یکی از این ج .بود

                                           
  .سیکل اول در نظام آموزشی قدیم کشور همان مقطع راهنمایی در حال حاضر است. 1
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دوم اینکه به  .کرد میي مرا به خوبی برآورده  این خواسته افسري ةعلمی دانشکد
هیجان  در محیط سراسر شور و تشنه ورزشم ۀیو روحورزیدم  ورزش عشق می

گاه از تصمیمی که گرفته  بنابراین هیچ .گردید کاملاً سیراب می يدانشکده افسر
که به  -  ها رشتهدر سایر  بازگردم وبه دانشگاه به اینکه  پشیمان نشدم و ،بودم

 -  ... و ساختمان راه و ،برق ،ي مکانیک مانند رشته ،هم علاقه داشتم ها آننوعی به 
  .تحصیلاتم را ادامه دهم هرگز فکر نکردم

ي جدیدي در ارتش بود و  که رسته - ي اردنانس با رسته 1341در سال 
التحصیل  افسري فارغ ةاز دانشکد – شد میذخایر نامیده  ۀپیش از آن با نام رست

 پشت سر گذاشتم و شد میرا که در تهران برگزار  ي مقدماتی اردنانس دوره .شدم
ارتش تقسیم  يها یگانین بعد از پایان دوره بباید  ،هاي نظامی طبق روال دوره

طی کردیم نفر چهارم را  ي اردنانس نفري که در آن سال دوره 54بین . یمشد می
  .بودم

 کاملاً تخصصی ارتش است که همراه با هاي ادارهیکی از  اردنانس ادارة
زیر نظر فرماندهی ... ي ودار سررشته و بهداري ،مهندسی ،مخابرات ادارات

   .بودمحل آن در میدان ارگ  و قرار داردلجستیکی 

قصد داشتم تحصیل را به  .شدیم ردنانسا ادارةوارد  ،براي طرح تقسیم
 ،تقسیم کشی باوري در قرعهنادر کمال برنامه ادامه بدهم، ولی  صورت فوق

دزفول  به نام آمادگاه اردنانسآمادگاهی در دزفول  .افتادبه نام من دزفول  ي قرعه
منظورم از ناباورانه این بود  .مکرد میباید خود را به آنجا معرفی من و  قرار داشت
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معدل من  ،حاضر شده بودیم اردنانس ادارةنفري که آن روز در  چهاردهکه بین 
خواست  .بیشتر بود ولی در قرعه کشی این برتري نادیده گرفته شد ها آن همۀاز 

و ه بود و به هر ترتیب باید این قسمت خدا و سرنوشت این را براي من رقم زد
یت و محروم یتاز دزفول جز گرماي هوا و محدود چیزي. پذیرفتم را می یرتقد

به  1342 سال در اردیبهشت .شرایط را پذیرفتمخره ولی بالا ،ستمدان آن نمی
یکی  :داشت قسمت اصلی دوآن زمان  ،دزفول دزفول رفتم، آمادگاه اردنانس

 در سال ها آلمانآن را بناي که  ،روکش لاستیک کارخانۀ یگريو د ،مخازن
هاي فرسوده را در آنجا روکش   و لاستیک گذاشته بودند در ایران 1334

به نظر چندان مقرون به صرفه اي  وجود چنین کارخانهآن زمان شاید . ندکرد می
جایگزین توانست  ها می صنعتی بود که در بحران حالولی به هر  ،رسید نمی

شیمی و  افسران از میان رؤساي آنمعمولاً  و باشدواردات لاستیک خوبی براي 
یکی از ایشان  عبداالله بهرامی سرگرد اردنانس. هاي دانشگاه بودند کرده تحصیل

  ...و بعد سروان ناهید و بود

رئیس تقال ورود من به مخازن دزفول با ان. به مخازن دزفول منتقل شدم 
 -  یستوان دومسال دوم  -  یستوان دومو من در  شد میمصادف مخازن 

و یک  M1قطعات سري  مخازن آن زمان شامل .مخازن دزفول را تحویل گرفتم
قطعات خارج از رده از زمان اصل چهار  .بود مقداري قطعات خارج از رده

                                           
  قطعات یدکی نوعی خودروهاي نظامی و البته آمریکایی . 1
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. ندبدون حفاظ چیده شده بود تا پایگاه وحدتی بین آمادگاه دزفول 1ترومن
دانستیم که صورت این قطعات  فقط ما می. بودتیپ دزفول هنوز تشکیل نشده 

. شد میرا شامل قلم  150 ها  فرمبالا نوشته شده که بعضی  فرم بلند 101در 
شما که جوان  :به من توصیه کرد ه بودآمد براي بازدیدا که م فرماندةیک روز 

توانی بخوانی و تشخیص بدهی،  ، میآشنایی داريزبان انگلیسی  و به هستی
این  ورا از این محوطه  ها  ایندهی و سامانی خوب است که به این وسایل 

یا هر بلایی  ها را بردارد و بسوزاند و تواند بیاید و جعبه که هرکسی می آشفتگی
 ذهاب در آن و وقت ایاب در آن .برسانی سامانبه سر آن بیاورد،  هدخوا میکه 

ام کار را  ي فرمانده پس از توصیه 1343در زمستان سال . د هم نبودمحوطه زیا
 ها آنکه همیشه از  –فنی  و کارمند دار درجهتعدادي  و با کمک سه افسر دیگر

                                           
، ضمن اعلام اصول گوناگونی در سیاست ي آمریکا در پیام خود به کنگره ترومن 1327دي  30در  .1

هاي فنی به کشورهاي عقب مانده جهان سوم  آن را به اعطاي کمک چهارخود، اصل اقتصادي 
از  ،در تبیین رویکردهاي اقتصادي آمریکا اعلام کرد اصل چهارم از اصولی که ترومن. اختصاص داد

هاي  سال مهمترین اصول سیاست خارجی این کشور براي وابسته کردن سیستم اقتصادي کشورها طی
ما با یک برنامه شجاعانه براي اینکه «: اصل مزبور چنین است. پس از جنگ دوم جهانی است

جهان قرار بدهیم این دوره را آغاز  ي مانده و صنعتی خود را در اختیار مناطق عقب  هاي علمی پیشرفت
هاي  توانیم ملت می من، ما ي به عقیده. کنیم تا مناطق مزبور به سهم خود به پیشرفت نایل گردند می

صلح دوست را از علوم و فنون خود برخوردار سازیم تا بتوانند به میل خود به زندگی بهتري دست 
گذاري در مناطقی را که فاقد پیشرفت  توانیم سرمایه هاي دیگر می با چنین همکاري با ملت. یابند

جمهور  رییس» هري ترومن«شرایطی مطرح شد که  در» ترومنچهار اصل « .»هستند گسترش دهیم
آورد و با وارد کردن ترکیه و یونان به  را به وجود ) ناتو(آمریکا موفق شده بود پیمان آتلانتیک شمالی 

جمع اعضاي این پیمان، امنیت مدیترانه شرقی را نیز به ناتو گره بزند و آن را به تدریج به امنیت 
هاي اقتصادي و سیاسی آمریکا به کشورهاي  کمک از این تاریخ به بعد تمامی . رمیانه پیوند دهدخاو

  .پرداخت شد ترومن چهاردر چهارچوب اصل  خاورمیانه از جمله ایران
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پس  بردیم و با خود به محوطه میرا  ها  فرم .شروع کردم - کنم  یاد می به نیکی
با یک کار مستمر  ،از شناسایی اقلام با سه دستگاه بالابر که در اختیار داشتیم

در داخل محوطه چیدیم و  وسایل مختلف را مشخص کردیم و ،طاقت فرسا و
زیادي کشیده شد تا زحمت  .سامان دادیم و را یکی پس از دیگري سر ها فرم

به داخل آمادگاه منتقل  اقلام و وسایل را همۀنیم  و سال یک اینکه پس از
موجب خوشحالی همکاران ما کار شبانه روزي سرانجام نتیجه داد و  .کردیم

چیزي در .ی کردندقدرداناز این کار بسیار  اردنانس ادارةوقت رؤساي  .شد
قرار  ترومن چهارم اصل آر ها آناز بعضی که هنوز روي صندوق  پنج هزارحدود 

  .گرفت یبو ترتنظم  و همکارانمداشت با تلاش من 

کمک داستان جمع شدن این اقلام در آن منطقه این بود که در زمان 
از یک مسیر تدارکاتی  ،در جریان جنگ جهانی دوم ،سابق متفقین به شوروي

از آنجا .در نظر گرفته شد )بندر فعلی( به بندر شاه )بندر فعلی( بندر شاپور طریق
 ،آهن راهکه وسایل مورد نظر براي ارسال به شوروي باید پیش از ارسال از طریق 

واقع  در .شده بودانتخاب این دشت براي تخلیه و بارگیري  ،ندشد میالویت بندي 
خالی آنجا این بارها را  کهند ه بودردوجود آو یک ترمینال نظامی در اندیمشک به

ویژه تقدم  از ،اقلام ضروري مثل باطري، مهمات، خودرو، پوشاك و غذا. ندکرد می
ي وسیع رها شده  صندوق که در آن محوطه پنج هزاراین ولی .برخوردار بودند

ها به شوروي  ییآمریکاکه  ندبود Mقطعات یدکی خودروهاي سري ،بود
خواستند  می ها ییآمریکا .ندکرد مینگهداري آن را در اینجا  مازاد و فرستادند می
و به ما واگذار کنند که ما نه خریدار بودیم و نه برابر اصول را  ها صندوق این
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ي  چون شارژ انبار یک قواره. بگیریمرا  ها آن توانستیم  میقواعد لجستیکی 
 و استهلاکشمدت عمر  مصرف آن و مبناي نوع و که هر قطعه بر ،دارد خاصی

که در این صورت ممکن شود  ینو تأمبه چه میزان باید براي شارژ انبار تهیه 
خاطر توافق همین به . با فاکتورهاي شارژ انبار ما نخواند ها  اینبرداشت  ،بود

 ها  ایندر بین . داده شود به ایرانبه صورت کمک نظامی این اقلام  کردند که
  . شد میدیده اقلام نجاري هم  و اقلام مهندسی

نیز گهگاه در میان این وسایل که در انبارها نگهداري  یو خاصاقلام ویژه 
مستطیل یک جعبه  ،در انبار 1347به یاد دارم در سال .خورد به چشم می شد می

یک بار در  .چاپ شده بود ،tools ي واژهداشتیم که روي آن خیلی بزرگی شکل 
رو  ،به این جعبه رسیدیموقتی  ییآمریکامستشار دید از اقلام همراه یک حال باز

که روي جعبه  -به معنی ابزار -  tools ي واژهبه این چیست؟  : یدو پرسبه من کرد 
ید؟ ا هشما دیدآیا . ام ندیدهتاکنون گفت من ابزاري به این بزرگی  .بود اشاره کردم
این کار را  ،با موافقت من را باز کنیم و جعبهپیشنهاد کرد . ام ندیدهگفتم من هم 

چوبی  M1یک تفنگ  درون جعبهدیدیم  ،را باز کردیمجعبه وقتی  .کردیم
شده براي آموزش فرستاده به احتمال زیاد که است برش داده شده  ،آموزشی

اي موجود  سابقه ،سفارش داده شده بود براي کدام یگان تقاضا و ، اما اینکهبود
براي بهره  ،آمد میبه حساب نکه جزء سیکل تدارکاتی ما هم از آنجا  .نبود

  .مرکز پیاده فرستادیم برداري آموزشی آن را به
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  یرمتپه چِ

مردم بومی منطقه به تپه  در میان اي است که ، تپهپایگاه وحدتی در بالاي
 فرماندهاین  .هم آنجا ساخته بودندرا پایگاه  ي منزل فرمانده .تی معروف اسرمچِ

در زمان اجراي این .  به عهده داشت مسئولیت توزیع تدارکات را به شوروي
رمی چِ ی به نامژنرال ،به شوروي سابق و ملزوماتارسال تجهیزات  مأموریت و

شهرت  ،در میان مردمنام او به آن تپه که فرماندهی پایگاه را به عهده داشت 
  .باقی ماندنام بر روي این تپه  ینو اگرفت 
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  از دیروز تا امروز پایگاه وحدتی

سیستم تدارکاتی  زمان هم .مرا با کمک همکارانم فعال کردآمادگاه کم  کم
به را متشکیل دادند و  ک گروهان اردنانسی وه بود پیشرفت کرد اردنانس ي اداره

 84و تیپ زرهی  92لشکر  تدارك .منصوب کردنداین گروهان  فرماندةعنوان 
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طی . گذاشته بودنداین گروهان  عهدةبر را  این دو یگانو آموزشی  آباد خرم
ي شعبه دریافت، را به عهده داشتم تعداد اردنانس روهانگمدتی که مسئولیت 

را از انبارها جدا مخزن اصلی . شعبات مختلف دیگر تشکیل دادم وتدارك  ،انبار
  .در مجموع گروهان بسیار فعال بود کرده بودم و

  ادارةآمدم و به به تهران حسابداري  ي طی دوره براي 1344در سال 
و خواندن بودم درس مشغول  ،روزهایی که درس داشتم. مأمور شدم ساردنان
  .مکرد میخدمت  اردنانس  ادارةدر  ي اوقات را بقیه

خداوند  ،که به دوره عالی اعزام شدم 1349تا سال . ازدواج کردم 1347سال در 
نمراتم  .ي چهار نفره بودیم یک خانواده ،دورهیان در پا و .دو فرزند به ما عطا کرده بود

را انجام داده بودم،  چهار منطقۀدر با توجه به اینکه خدمت  و بالا بود ،عالی ي  دورهدر 
ازمانی و دبستان س ۀجایی خدمت کنم که خاندوران خدمتم را  ي بقیهدر نظر داشتم 

شرایط  ،معلم بود ،همسرمبه این ترتیب با توجه به اینکه  .نزدیک هم باشند
  .شد می فراهم ،خدمت من و رسیدگی به فرزندانمان ،کار همسرمتري براي  مناسب

فرماندهان  که بر اساس آن بایددر فرماندهی لجستیک طرحی مطرح شده بود 
یا  پیاده یا اردنانساز میان افسران  ،در آن زمان وجود داشتآمادگاه مهماتی که  5

در  و دوره عالی دیده اردنانس انافسر ازحتماً  انمعاونین آن اي تعیین شده و رستههر 
چیزهایی که  عالی با نیتی که براي خدمت داشتم و ي  دورهعد از ب .نظر گرفته شوند

پیشنهاد  منبه خدمت  ۀهایی براي ادام محل ،در ذهن خودم ترسیم کرده بودم
دوکوهه از آنجا که آمادگاه . دوکوهه بود ،از نظر درجات مناطقن آن کردند که بدتری
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علاقمند به این شهر  ،هم در دوران خدمتم در دزفولبه دزفول نزدیک بود و من 
تا . ب رفتن به دوکوهه شدمهم ادامه دارد، داوطل اکنونکه تا اي  علاقهبودم، شده 
 ف بود با ورود انبوه مهماتمصاد ها سالاین در دوکوهه خدمت کردم که 1352سال 

واگن  صدشاید  روزانه .از نوع روسی م م 130ضعیف و قوي  يها و گلولهکاتیوشا 
که در کنار من در آمادگاه  افسران مهمات خوبی و شد میوارد آمادگاه مهمات 
اشان  ريبه همکاهمیشه کوشایی بودند که  همکاران بسیار دقیق و ،ندکرد میخدمت 

به طول انجامید دو سال و چند ماه  ،خدمت من در آمادگاه دوکوهه. ام افتخار کرده
 ي بقیهباید  چهار پر شده و منطقۀتا اینکه به من ابلاغ شد که مدت خدمتم در 

کوچک با  دل کندن از دزفول آن شهر آرام و .سه سپري کنم منطقۀخدمت را در 
 شرایط و همۀت اقامتم در این شهر به که در طول مد مذهبی مردمانی خونگرم و

تر برایم دشوار ،بودم خو گرفتهمعاشرت مردم مهربان آن  ي زندگی و شیوه احوال و
 مردم آن دو هاي عاطفی مرا با آن و علقه ،ام در این منطقه دوباره و حضورشده بود 

 چهار منطقۀلذا به مسئولین امر پیشنهاد کردم که حاضرم در  .چندان کرده بود
مسئولین با  !سه محاسبه شود منطقۀاز نظر سیستم برایم لی خدمتم را ادامه داده و

چرا که معمولاً نیروهاي کادر  - تعجب علت این تصمیم عجیب را از من جویا شدند 
نیز تمایل دارند که خدمتشان را به تدریج در مناطق بهتر که بدون شک امکانات 

مرا براي ماندن در  و رغبتاما وقتی تمایل  - زندگی نیز در آن بهتر است سپري کنند
  .کنیم میمنتقل  به لشکر اهوازشما را گفتند ،آن منطقه دیدند
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  با ایران جنگ عراق بینی پیش

مت من در لشکر آغاز خد .زرهی منتقل شدم 92به لشکر  1352 در سال
شد  زمان هم عراق و با یک سلسله اختلافات مرزي میان ایران ،زرهی اهواز 92

، یک روز 1353به خاطر دارم سال  .به طول انجامید دو سالکه این اختلافات 
نیروهاي  فرماندهان و همۀ، زرهی، تیمسار حمید جهانبانی 92لشکر  فرماندة
 گردان فرماندةدر آن زمان  من. ه بودرا در سالن همایش جمع کرد لشکر

  :گفت که را عبارتعین این لشکر  فرماندة .بودم لشکرنگهداري 

ماندهی یا در زمان فر .حتمی است گوشتان را باز کنید، جنگ ما با عراق«
آیا  :کهعنوان کرد  گونه ینادلیل ادعاي خود را » .من یا بعد از فرماندهی من

براي آیا  ؟است با سوریه جنگبراي  توسط عراقتانک روسی   3000 دلیل خرید
  !؟دجنگببا اعراب  اهدخو می؟ آیا بجنگد خواهد می که با اسرائیلاست  این

حزب خودجوشی است که جز اهداف تعرضی به شرق کشور خود و  ،حزب بعث
 ي ادامهدر  بنابراین. اندیشد نمیچیز دیگري  به چشم طمعی که به خوزستان دارد،

سطح  را در و آناهمیت داده  آموزشبه  هایش از نیروهاي لشکر خواست که صحبت
آن زمان  .یدنگه داردر حد اعلا نیز نگهداري را  و تعمیر تأکید کرد، و ،نگه دارندبالا 

 فعلی شرایطبا  به هیچ وجه وخیلی بالا بود،  در میان نیروهاي مسلح سطح نگهداري
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براي این نفت قسمتی از درآمد  وبودند  Mافزارها همه سري  جنگ .نبودقابل قیاس 
وجود داشت و معمولاً هم  دسییک خط لجستیکی مهن .شد میمصرف خط لجستیک 

 که روابط 1975 ي ها تا واقعه و این بحث. ماند نمی در تعمیرگاه تانک تعمیري زیاد
سال  .ادامه داشت ،ي الجزایر روبه بهبودي گذاشت بعد از امضاي معاهده عراق و ایران

شرکت  در کنکور دانشگاه جنگ -  ساله پنجسروان  - وان بودم سرهنوز که  1354
در این  .رفتممن به دانشکده جنگ  ،کردم و قبول شدم و با خانواده به تهران آمدیم

 ،سرهنگ دوم بودند سرگرد و ها آنآورم که بیشتر  افسران خوبی را به خاطر می ،دوره
بودند که  قابلی همه افسران باسواد و ... ، جناب کیوان وسرهنگ توپخانه احمد احمدي

من باز در  ،بعد از اتمام دانشگاه جنگ 1355سال  .ما نباشند یندر بشاید اکنون دیگر 
 دیگرزیاد بود و  چهارم منطقۀ م درخدمتمدت زمان  اینکه فاکتور جلو بودم، یکی دو
تیمسار  ،92لشکر سابق  فرماندة - دانشگاه جنگ  فرماندة. ینکه نمرات بالایی داشتما

به ما آمده بودیم صدا کرد و  که از لشکر اهواز را من با پنج نفر دیگر - حمید جهانبانی
درس  اصولاً برايولی من  .نوان استاد بمانیمپیشنهاد کرد که در دانشگاه جنگ به ع

بیشتر دوست داشتم در واحد خدمت کنم، به همین دلیل ساخته نشده بودم، دادن 
و  چیفتن هاي تانکوقتی در کنترل موجودي  لجستیک را که انتخاب کردم، یک چند

خدمت را در لجستیک  ۀادامصراف از زمانی که قصد ان .خدمت کردم نواسکورپی
در را م ،بود که افسر مخابرات -  تیمسار سرلشکر حسینی -  آن وقتداشتم، معاون آماد 

گذاشت و گفت هم مخیر  و آمادگاه دزفول ین آمادگاه آبیکب ،انتخاب محل خدمت
شده بود  که تازه آمادگاه صحرایی - 2 منطقۀآبیک بروید، هم در پشتیبانی به توانید  می

  .ولی نباید از لجستیک خارج شوید ،در دزفول خدمت کنید - 
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داده شده براي اینکه بتوانم در اختیاري که براي انتخاب محل خدمتم به من 
ولی آنجا را با توجه به شرایطی م، کرد بررسیآبیک را  ،گیري کنم بود خوب تصمیم

 571به آمادگاه لذا  .مناسب نیافتم ،خصوصیاتی که من در نظر داشتم که داشت و
به  1342که در سال  هنگامی. شدم گردان آماد فرماندةرفتم و در آنجا دزفول 

که  خلبانی بود به نام سرهنگ حسن رزمجویان ،آمادگاه فرماندةرفتم،  آمادگاه دزفول
خیلی  ،بسیار شریفانسانی  .به نیروي زمینی منتقل شده بود ،يا سانحهبروز خاطر  به

 .کرد میخدمت  با علاقهخدمتی که داشت خیلی  تیمبود و با حانضباط  و با نظم
 -  سرهنگ مجدالدین امینیمرحوم  -  اردنانس ادارةبعد از ایشان رئیس حسابداري 

مدیري  ،دکه ذاتاً انسان بااستعدادي بو برگزیده شد به فرماندهی آمادگاه دزفول
مرحوم سرهنگ . بود بسیار مؤثرامور در پیشبرد  کارهایش ها و راه خوش فکر که طرح

که  بوددزفول  هم یکی دیگر از فرماندهان ارزشمند آمادگاه صحرایی حسن سهرابی
من  .یشان ندیده بودمجدي بود که افسري به تسلط ا يکرده و مدیر انسان تحصیل

هاي بسیاري  درس هاي بسیاري آموختم و  در دوران خدمتم از این فرماندهان نکته
 یک آمادگاه اصلی نیروي زمینی ازارتش  اردنانساجرایی  ادارةدر آن زمان . مگرفت

  .شد می...  مراکز تعمیراتی، آمادگاه، حسابداري و  همۀکه شامل تشکیل شده بود 

نگهداري، لجستیک  و ، تعمیرآماد گردان 4شامل  دزفول، آمادگاه صحرایی
  .شد می گروهان قرارگاهو یک  و یک گردان ترابري

با سیستم  در آمادگاه منصوب شدم گردان آماد فرماندة به عنوانزمانی که 
به طور کامل در به امور تدارکات هم که آمادي آشنایی داشتم و همچنین 

وقوف  ،کار کرده بودمعملاً  92در لشکر  و آموزش گرفته بودم حسابداريي  دوره
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بودم که دار  را عهده گروهان اردنانس یفرمانده پیش از آن هم .کاملی داشتم
کرده ساده را براي من  گردان آماد ادارة ،هاي گذشته آموزش این تجارب و همۀ
  .بودند فرد یکرممرحوم سرهنگ ناصر در آن زمان آمادگاه  فرماندة .بود

زندگی  امکانات م وکرد میی زندگمنازل سازمانی ام در  خانواده با آن زمان
به آمادگاه جدیدي داشتند افراد کم  کم .به نحوي که مطلوب نظر باشد فراهم بود

اختصاص داده این رسته اي براي  سهمیهآموزشگاه گروهبانی از . ندشد میوارد 
 ،نیز براي جذب در سیستم سلیمان التحصیلان مسجد فارغبود  در نظرو بودند 

 تعدادي از همافرها از نیروي هوایی به. بیایند در اینجا آموزش ببینند
که نسبت به اختصاص داده شده بودند  و اردنانس هاي مخابرات گروهان

به  .برخوردار بودندبالاتري تخصص  دانش وسطح در آن زمان از داران  درجه
تا  گرفت میشکل و فرم بهتري  ها آمادگاهارکات در وضع لجستیک و تد تدریج
. بازنشسته شدند آمادگاه فرماندةماه مانده به پیروزي انقلاب اسلامی،  چهاراینکه 

که معاون آمادگاه بود، جناب سرهنگ ابوالقاسم  يا یادهپافسر در آن هنگام 
سال در آمادگاه کار کرده بودند و ذاتاً هم انسان  اینکه چند با توجه به یبیگ مام

مسئولیت سرپرستی  آمادگاه آشنایی داشتند،به امور  و مستعد و منظمی بودند
ایشان  با گردان آماد فرماندةمن هم به عنوان . آمادگاه را به عهده گرفتند

هم در ارتش منشأ خدمات بعدها بیگی  جناب سرهنگ مام .داشتمهمکاري 
 جنگ دوران در هابعد و ،ارتش چهارم ادارةرئیس  ،دژبانریاست . زیادي شدند

جانشینی فرمانده لجستیکی  ، چندین سالیک منطقۀپشتیبانی  فرماندةتحمیلی 
  . و از یک افسر لجستیک چیزي کم نداشتنداز مشاغل ایشان بود 
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  شور انقلاب

ها در  آرامی اموج ن گرگون شده بود ود 57هواي کشور در سال  حال و
  همهدزفول شهر کوچکی بود که تقریباً  .شد میتر  کشور آهسته آهسته گسترده

من هم در طول هفده سال حضور در دزفول با این شهر  .شناختند دیگر را مییک
همکارانم نیز در آمادگاه اغلب بومی بودند و  اغلب .آن خو گرفته بودم و مردم

با  فرماندهی آمادگاه دزفول پیروزي انقلاب،زمان تا  .لفتی داشتندبین مردم ا
 یاسلامبه روزهاي اوج انقلاب  57تا اینکه در بهمن ماه  ،ی بودبیگ جناب مام

ل سال در دزفو هفدهدزفول یک شهر مذهبی بود، من هم نزدیک به  .یدیمرس
بر دزفول را ورزش و هیئت کشتی ریاست بودم،  تر که جوان. مه بودخدمت کرد

، در دزفول معلمی 43و  42ها در همان اوایل در سال  و مدت داشتم عهده
من در  و همکاراناز افسران  جناب سرهنگ ناهید. دادم میو جبر درس  مکرد می

م و با مردم یداد درس میهارم دبیرستان تا چ را فیزیک و من جبر ،آمادگاه
  .شناختند را میمهم  ها آنم و آشنایی و رفاقت داشت

نظامی  فرماندة ،بودند مرحوم غفاریانتیپ دزفول که در آن زمان  فرماندة
 و بر ،دزفول قرار داشت یپمقر ت آمادگاه در جوار .ندشد میمحسوب منطقه نیز 

جو سیاسی کشور تشنجات و حوادثی که در  در ارتباط با شرح وظایفش مبناي
 .دار نبود و در حکومت نظامی نیز نقشی نداشت گذشت مسئولیتی را عهده می
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به داخل پادگان منتقل  57منازل سازمانی کارکنان آمادگاه را نیز قبل از بهمن 
براي آمادگاه شرایطی پیش نیامد که کرده بودیم و خوشبختانه در جریان انقلاب 

مردم با ما  .نیروهاي آن در مقابل مردم استفاده کنند بخواهند از این یگان و
این بود که با مردم درگیري  مراوده داشتند و در فرمانداري نظامی سعی بر

هاي سازمانی هم به داخل آمادگاه همین بود که  دلیل انتقال خانه ،صورت نگیرد
  از احتمال هر گونه درگیري اجتناب شده باشد شد میتا جایی که 

.  
  1357تظاهرات مردم دزفول در سال 

یگان تنها تیپ زرهی دزفول .وضعیت کاملاً متفاوت بوددر تیپ زرهی 
رویدادهاي  در قبال حوادث ونظامی منطقه بود و  فرماندة ،آن فرماندة و ،نظامی

نیروهاي کادر آن بیشتر  تیپ وسربازان  .شتانقلاب مسئولیت مستقیم دا
کننده براي حضور  ي نگران همین مسئله یک نکته ونیروهاي غیربومی بودند 
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به خصوص پس از رفتن شاه از  .هاي انقلاب بود نیروهاي آن در صحنه تیپ و
نیروهاي ارتش نیز  ي انقلاب سرعت بیشتري گرفته بود و دامنهگسترش  ،کشور

زبانی را در   هم این همدلی و ،زبان بودند هم مردم همدل وکه در باطن با 
  .ندداد میتعاملشان با مردم انقلابی بیشتر نشان 

  



  41/ماجراي مجسمه 
 

  

  

  ماجراي مجسمه

آن  عهدةهایی که خارج از شرح وظایف آمادگاه به  یکی از مأموریت 
یشترین بدر بیرون از شهر بود که  شاه ۀحفاظت از مجسم ،گذاشته شده بود

پرهیز از برخورد  یندر عاین مأموریت  يدر اجرانگرانی را براي نیروهاي آمادگاه 
تقریباً اواسط بهمن ماه وقتی که مردم در  .نظرات مردم به همراه داشت با آرا و

در دزفول  ،شاه کرده بودند ۀبیشتر شهرهاي کشور اقدام به پایین آوردن مجسم
یک دسته از گردان مأمور  هر هفتهتقریباً . ندبه این امر داشتتصمیم مردم  زنی

 فرماندةو من و  یبیگ شب جناب سرهنگ مام یک.شاه بود مجسمۀحفاظت از 
اطراف مجسمه  ۀ، محوطزیادي جمعیت .در محل حاضر بودیم گردان لجستیک

. ندا آوردهپایین ها را  در تهران مجسمهبود که  خبر رسیده. محاصره کرده بودندرا 
ند و شعار ا هکه مردم دور مجسمه جمع شد گزارش دادبیسیم با  مراقبافسر 

نگرانی اینکه مبادا حرکتی  و از وخامت اوضاع وتیپ رفتم،  فرماندة نزد. دهند می
 ریانمرحوم غفا. کردم او گفتگوبزند با  غیر عاقلانه از سوي نیروهاي نظامی سر

که من حاضرم که از دماغ کسی خونی  کنید میشما فکر  :رو به من کرد و گفت
  !؟شودریخته 

 نیزنه، ولی این اتفاق در همه شهرها افتاده و مردم دزفول  مطمئناً: گفتم
که  دست به حرکاتی بزنندممکن است نه تنها در خارج از شهر بلکه در داخل 
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تلفنی تماس نیروي زمینی  تیپ با  فرماندة. است بینی پیشآن غیر قابل عواقب 
مشخص نبود که آیا  .نیافتتکلیف  و کسبیی گو پاسخاما کسی را براي  ،گرفت

کسی حاضر نشد با ایشان یا اینکه واقعاً مقام مسئولی در نیروي زمینی نبود 
 ،92 لشکر فرماندة هاي مکرر پاسخی نگرفتند با وقتی بعد از تماس .گفتگو کند

اوضاع پیش آمده با ایشان گفتگو  دربارةو تماس گرفتند  مرحوم شمس تبریزي
که در این جریان  اکبر جان، بابا، من حاضر نیستم :گفت لشکر فرماندة. کردند

با پایین آمدن  گرا. عمل کنید دانید می، هر جوري صلاح آسیبی به کسی برسد
این کار را انجام دهید تا هم  کند میهیجان مردم فروکش  التهاب و ،این مجسمه

درگیري به وجود  ،هم با مدیریت نیروهاي مسلح ان برسند وش مردم به خواسته
 92لشکر  فرماندةتوسط  شاه ۀمجسمبه این ترتیب دستور پایین آوردن  .نیاید

 به نامیکی از افسران  و -آمادگاه فرماندة - ی بیگ جناب مام من و. صادر شد
 2 منطقۀپشتیبانی  فرماندة ،تصمیم گرفتیم. به آمادگاه برگشتیم ،سروان رخشانی

 ایشان هم سفارش به .در جریان بگذاریمدر شیراز را نیز  - نبی سرلشکر حق -
 و مراقبتوصیه کردند نیروهاي آمادگاه را در پادگان جمع کنیم  آرامش کردند و

 .با پایین آوردن مجسمه نیز موافق بود باشیم اتفاقی در پادگان نیفتد و
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  اسلامی حضور اقشار مختلف مردم دزفول در حمایت از انقلاب

سرپرست آمادگاه و فرمانده گروهان تعمیرات و سایر  ،شب 9حدود ساعت 
 ،به راه افتادیممجسمه براي پایین آوردن  ،تا آتلیه چهار با سه ،ها فرمانده گروهان

ها براي پایین آوردن مجسمه نتیجه نداده  صبح هنوز تلاش 2نزدیک به ساعت
کارمندي .استفاده کنیم رثقیل روسیجیکی از همکاران پیشنهاد کرد که از  .بود

 سرانجام با آن جرثقیلو مجسمه را  آورداز دوکوهه جرثقیل را  به نام اسماعیلی
لی دهم به این ترتیب با همکاري و .بردیمپادگان  آن را به آوردیم و پایین

یري گرو دتوانست به یک بحران  ه میاي ک از قضیه ،فرماندهان ارتش دوستان و
 کمیتۀتحویل مجسمه را بعد از پیروزي انقلاب هم  .جلوگیري شد ،بدل شود

  .دادیم دزفول
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  انقلابدفاع از حکومت شاه یا همراهی با 

اي بود  هاي برجسته در ارتش پیش از انقلاب اهمیت ویژه از شاخصهیکی 
 دار و درجه اعم از نیروها و دانشسطح سواد  ،شد میداده  تو مهارکه به تخصص 

مطلوب به  ،از کشور و خارجهاي آموزشی مختلف در داخل  با توجه به دوره ،افسر
فرماندهان از  هرچند در ابتداي سلطنت پهلوي بیشتر افسران و. رسید نظر می
 فرزند در ارتش داشت و 5 ،مثلاً تیمسار جهانبانی ،امیران ارتش بودند ي خانواده

پسرش وارد  6که  همه در مدارج بالاي نظامی قرار داشتند، یا تیمسار خزایی
نیروهاي ارتش  منسوخ شده بود و 50 ي دههاین رسم تقریباً در  ،نظام شده بودند

  .مردم بودند تودةدر مدارج بالاي نظامی بیشتر از میان 

گردید این بود  57ع یکی از دلایلی که سبب پیروزي انقلاب در سال قدر وا
ي مردم شکل  اش از میان توده شالوده ،که گفتم همان طورکه  -که این ارتش 

 تا از سلطنت پهلوي در برابر موج حرکت مردمی مأمور شده بود –گرفته بود 
اش نهاده  سئولیتی که بر عهدهرغم م در این جریان علی و ارتشحفاظت کند 

حداقل رویارویی با مردم  ،مردمی هاي اي با همراهی با جریان شده بود به گونه
  .زمینه را براي پیروزي انقلاب اسلامی فراهم آورد

هاي میلیونی مردم در سراسر  هاي انقلاب با توده که در صحنه ارتش ایران
هاي بحرانی کشور  و جریانی خود با روند انقلاب به همراه ،کشور همراه شده بود



45 /ا همراهی با انقلاب دفاع از حکومت شاه ی  

که ضد انقلاب در  هایی یآرام ناارتش در  و حضوربعد از پیروزي انقلاب ادامه داد 
نشان بارزي  ،به خصوص در کردستان و ه بودکشور به وجود آورد و کنارگوشه 

  .انقلاب باهمراهی ارتش است بر ادعاي 

القاعده نیروهاي گارد در هر  امر توجه کنیم علی ظاهراگر بخواهیم به 
ترین نیروها  ارتشی به خصوص در کشورهایی که حکومت سلطنتی دارند، وابسته

همین نیروهاي گارد  کردستان بینیم که در غائلۀ ولی می ،اند به سیستم حکومتی
 ،جاي جاي کردستان ایران و سنندج و پاوه بودند که در مریوان و ارتش ایران

و ها  با تشکیل پایگاه آفریند و ضدانقلاب می ها از رویارویی با اشرار و حماسه
  .گرداند سازي امنیت را به منطقه باز می پاك يها و گروه ها یمت

که طبیعت هر انقلابی نیز این گونه است،  همان طوربعد از انقلاب اسلامی 
بدون در نظر گرفتن نیاز  ها یگانبی رویه در سطح  و انتقالاته دلیل نقل ارتش ب

طنشان براي خدمت و از سویی به وحضور نیروها در م يبر مبنافقط  و ها یگان
دلیل ساختارشکنی در ارتشی که انقلاب آن را عامل حفاظت از سلطنت 

اندهان هاي گسترده در میان فرم سازي دانست و عوامل دیگري چون پاك می
 و درهاي شخصی به خود گرفت  ي تسویه حساب ارتش که در برخی موارد جنبه

هم دچار از اي  به گونهارتش  ،منطق صورت پذیرفت بی اي از موارد کور و پاره
ارتش به دلایل پیش  يها یگانبیشتر  ودر سیستم فرماندهی گردید  یختگیگس

  .گفته با فقر نیروي متخصص مواجه شدند
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شکل حضور نیروهاي  ز مناطق کشور به دلایل بافت فرهنگی ودر برخی ا
در میان مردم تمایل ورود به ارتش بیشتر به چشم  ،خاص منطقۀارتش در آن 

از ....  لرستان و ،تهران ،خراسان ،آذربایجان ،اصفهان ،هاي فارس استان ،خورد می
وحیات ي کویر که ر شهرهاي حاشیهدر از سوي دیگر  .این دست مناطق هستند

و این رغبت  ،رغم خشونت طبیعت از آرامشی ذاتی برخوردار است مردم آن علی
بینیم که  می لشکر اهوازمثلاً در  .شود میدیده  تر کمبراي ورود به نظام  یلتما

آباد بودند که بعد از  بروجرد و خرممناطق از  این لشکر نظامی نیروهاياکثر 
و  ندگرفت میبروجرد پذیرش  براي انتقال به خرم آباد و ها  اینپیروزي انقلاب 

 شد مین بینی پیشستادها نیز  یو حتاي بالاي فرماندهی ه موضوع در رده ینا
 موجب اساسی یک عامل تواند به عنوان میها و نقل و انتقالات  جایی که این جابه

  .شودارتش تضعیف 

را  ن مسجد سلیمانالتحصیلا فارغدر خوزستان، تدبیري اندیشیده شد که 
حدود  ،با گرفتن تعهد 58در سال من . کنند و آمادگاه دزفول وارد لشکر اهواز

کردم که  نیروهاییجایگزین  ،به دلیل کمبود نیرورا  این اشخاصنفر از  120
ن التحصیلا فارغکه این  د و زمانیهاي مفصلی دیده بودن دوره ها آنبعضی از 

هم از لحاظ انضباطی  ، بلکهنداشتند براي آمادگاه خاصی کارایینه تنها آمدند، 
در سطح  ها آناطاعت از دستور مافوق در  ي یهروح آموزشی ندیده بودند و

فکر عاجلی نکنم این در این مورد خاص م چنانچه دانست می. پایینی قرار داشت
  .شدخواهد به واحد ات شدید ر به لطممنج مسئله بعدها



47 /ا همراهی با انقلاب دفاع از حکومت شاه ی  

 4در اتاق افسر نگهبانی نشسته بودم، هر  1357سال  بهمن 22شب  
مردم دزفول اعلام .بودند در پادگان همها  گروهان فرماندةو گردان  فرماندة

 :و گفتفردي به پادگان آمد  .کرده بودند که با پادگان آماد کاري ندارند
، شما چرا اینجا اند فرار کردهند، همه ا ههمه رفت و همه غارت شده اه پادگان
  !؟کنید نمی يو کاراید  نشسته

فقط او  ،پاسخی جز سکوت از من نگرفت ،اي که کرده بود ي احمقانه از توصیه
چیزي  سکوت کرد و ،پیش من بودکه  از افسران آمادگاه همی نگاه کردم، یک را

آنقدر براي او سنگین شد که بی اینکه کلام دیگري به در یک لحظه جو اتاق  .نگفت
یکی از  فرداي آن روز .یا حتی خداحافظی کند از دفتر بیرون رفت ،زبان بیاورد

گفتم شما  .نیروهاي پادگان از من خواست که به او اجازه دهم از پادگان بیرون برود
و یا هر چیز  ک کلُتنه ی ،بري میبا خود ید، ولی نه یک اوُرکت ومختار هستید که بر

  !خواهی رفتدست خالی از پادگان تنها خودت با  ....دیگري

 ییآمریکا ي پارچه 7دست سري  6000نزدیک به فقط  ،دزفولآمادگاه در 
البته برخی از نیروهاي . یک دست هم کم نیاوردیملی به لطف خدا داشتیم و

ما  این اطمینان را به،شناختیم میرا  ها آنما هم که در دزفول بودند و انقلابی 
به این ترتیب ما نیروها وهم .نخواهد شدکه به پادگان حمله داده بودند 

بایست  می ،شد میچرا که اگر یک اسلحه کم  .تجهیزاتمان را حفظ کرده بودیم
این مسئله که شرایطی به وجود نیاید که مجبور به  يو رو ،دادیم میگزارش 

کوچک بودن شهر نیز از یک  .حساس بودم ،شوم ینچن یناگزارشی  ي ارائه
طرف و ارتباط خوب من با مردم از طرف دیگر به من در انجام این کار کمک 
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اینکه اجازه ندادم آمادگاه وارد مسائل جانبی  تر مهم از همه .بزرگی کرده بود
آمادگاه  به  دي ماه، نیروهاي 27وقتی بنا بود در تاریخ  ،به خاطر دارم.شود

گیري شد و تجمع نیروها را ز این امر جلوپیمایی در شهر بروند، ا تظاهرات و راه
از آمادگاه در برابر توانستیم ها بود که گونه برخوردبا این . ممنوع اعلام کردم

 ،گذاشت مأموریت آن تأثیر می اي که در نهایت بر ناخواسته و تحولاتتغییرات 
بعدها در روزهاي برافروخته شدن آتش  این امرف تأثیر شگرو محافظت کنیم 

   .نمایان شدجنگ بیشتر 
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  هاي انقلاب آغاز مسئولیت

انقلاب  ،57بهمن  22در  تا اینکه شد میروزهاي پر التهاب انقلاب سپري 
از  و ها و سازماندر ادارات نیروها ي  گستردهي  در جریان تسویه.به پیروزي رسید

 از فرماندهی آمادگاه کنارهم جناب مام بیگی  ،بعد از پیروزي انقلابارتش  جمله
از  و حفاظتالبته این طبیعت هر انقلابی است که براي نگهداري  .گذاشته شدند

روال  هرچند این .سوزاند میبا هم  را خشک و تراز زمان اي  آن ناگزیر در برهه
نقلاب بود که در سراسر کشور جریان اجزیی از ولی  ،رسید میبه نظر نی قمنط

به دنبال آن  در جریان یک تصمیم و .نمود یمیر زامري ناگآن براي تثبیت 
رفی مع آمادگاه فرماندةدست آخر مرا به عنوان  ،نیروهاي پادگاننظرسنجی از 

در منزل مدتی جناب مام بیگی  .کردنیروي زمینی هم ابلاغیه را صادر . کردند
آنجا به  و در رفتند به دژبان مرکز ،خدمت دعوت شدنددوباره به بودند و بعد 

   .داده شدایشان مسئولیت 

گروهان در دزفول  سهو یک گردان و داشتیم  در پادگان دوکوههسه گردان 
پادگان به  شد می ظهر کهپادگان دزفول بودم، در ها  صبح .مربوط به آمادگاه بود

 14:30، ساعت مکرد میرسیدگی  امور به ورا امضا ها  نامه ،رفتم می وههدوک
 .ماندم در پادگان می تا غروب لی معمولاًو ،رسید میروزانه به پایان خدمت 
ي پادگان هر روز  آمار نیروهاي وظیفه و ندشد میریج ترخیص دبه تسربازان 
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فر مشمول به شما ن 250 ابلاغ شد که ،بالا ي یک روز از رده. شد می تر کم
چند این ابلاغیه  هر.به عهده بگیریدهم خودتان را  ها آنآموزش  که، دهیم می

با  ،پیش از این نیروهاي وظیفه را در پادگان آموزش نداده بودیم تازگی داشت و
ن از ای توانستیم می که فایده این پذیرش این بودحداقل قبول کردیم، حال  این

اتوبوس هشت تا  ،هفتیک روز  .استفاده کنیمان نیروها در امر حفاظت پادگ
و هرکدام یه کلاه و بلوز  دیدم ،مرفتمحوطه  به ؛وارد دوکوهه شدندحامل نفرات 

با  پادگان همدو تا از افسران . اند هم پوشیدهنظامی و شلوار به دست دارند  یساک
دها صحبت داشتند با تعدادي از این تازه وارو  نشسته بودندها  روي پلهها  این
با  ان شان ینظامبه حالتی که این دو افسر بدون توجه به موقعیت  .ندکرد می

 توان از نیروهاي مشمول گرم گفتگو بودند اعتراض کردم که با این کار دیگر نمی
به  ،متأسفانه بعد از انقلاب. اطاعت از دستور داشته باشیم نظم وانتظار  ها  این

انضباط در ارتش بسیار کم رنگ  ضوع نظم ومو ،هاي اول خصوص روزها و ماه
غیرمنطقی برخی از نیروهاي  شده بود و در این قضیه برخوردهاي غیر اصولی و

 دو .کرد میاین نقیصه را تشدید  دیگر هاي بی مورد برخی دخالت و گهگاهکادر 
 !بکن نیست یک نفرشان هم خدمت ها این ،جناب سرهنگ :گفتندافسر در پاسخ 

 اند گفتههاي آنجا هستند و به ما روستاطراف کبودرآهنگ و همدان و از ا ها این
تفنگی برداریم، آمدیم ببینیم  بتوانیم براي خودچون زمان انقلاب جایی نبود که 

تفنگی،  ،محقق کرده خود را ي خواسته توانیم یموسط بیابان است  کهاینجا 
  !برداریم و دنبال کار خود برویم یا نهچیزي  ،غنیمتی
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گروهان پشتیبانی  فرماندةو  افسر چترباز اردنانس ،جوادیان یکمستوان راه هم
از  و پسپادگان جمع کردیم  ي محوطهي تازه وارد را در  نیروهاي وظیفه ،عمومی

 ها آنرخی از از نیت ببا توجه به این که  ،اي برایشان صحبت کردم اینکه چند دقیقه
 یک ،و بروند بردارند یند تفنگا هکه آمد ییها آن :اعلام کردم ،نیز اطلاع یافته بودم

پیروزي از  هدو ما. ند خدمت کنند بروند طرف دیگرا هکه آمد ییها آن ،بایستند طرف
سعی کرده بودم در عین حالی که جو حاکم بر جامعه شرایط  ،بودانقلاب گذشته 

کاري کنم که نیروهاي پادگان ،ن نیروهاي نظامی حاکم کرده بودمتفاوتی را در میا
با آرم را نظامی لباس  ،کادر و وظیفه ينیروها  همۀ .اهمیت بدهند و انضباطبه نظم 

و  روي هم رفته نظم و ندشد میحاضر خدمت پوشیدند و در  کامل میو علائم 
 ها آننفر از  100 نزدیک به ،پس از صحبت من. حاکم بودخوبی در پادگان انضباط 

خوب شرایط . خواهیم خدمت بکنیم براي خدمت جدا شدند و مابقی گفتند نمی
اي از  بود که به دلیل بر هم خوردن سازمان ارتش با فرار عده اي گونهبه  ،انقلاب

دستورات از ضمانت اجراي کافی برخوردار  ،اي دیگر عده ۀاعدام و تسویفرماندهان و 
متمایل را از هم جدا  یرو غبه خدمت ز اینکه دو گروه متمایل از این رو پس ا .نبود

آنان را تحویل  يها و شناسنامهگفتم تا اسامی گروه داوطلب خدمت را نوشته  ،کردیم
 نفراتمابقی در مورد  .آسایشگاه اسکان داده شوند بگیرند و با تجهیزات مربوطه در

بعد و  بگیرندرا  یلشانوساو  ها لباس دستور دادم ،خواستند خدمت کنند هم که نمی
آمد  بالا ي ردهاز  اي بعد از مدتی نامه .دبرده و رهایشان کنناندیمشک به  با اتوبوس
و مرا به عنوان  ،تلقی کرده ، یعنی مناقدام را ناشی از بی تدبیري فرماندهکه این 
 اي نوشتم و نامه ،انتقاددر پاسخ به این .مورد بازخواست قرار داده بودآمادگاه  فرماندة
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 م که در اینکرد میعده اي را در پادگان وارد  ،چنانچه با بی تدبیري اگراظهار کردم 
به سرقت  یو مهماتسلاح ایم،  یک فشنگ هم کم نیاورده کنونکه تا اي  خانه اسلحه

  ! ؟کسی جوابگو بودآنگاه آیا  ،رفت می

من به به 30و  25روزهاي  ،در آن شرایط بحرانی انقلابپیش از این 
میلیارد دلار  5حدود  جا در آمادگاهم که اینه بودمسئولین شهر دزفول هشدار داد

 ،خواهد مینرا ها  ایناگر ارتش  .وجود دارددیگر و تجهیزات  تانک چیفتن اتقطع
فرقی با به هم بریزید  را ها آن اگر لیو ،را بریزید داخل گونی و ببرید ها اینبیایید 

 :مسئولین پاسخ دادند. باشیدبه رودخانه ریخته  ندارد که این قطعات را این
  .کنیم میچنین کاري ن

داشتیم، که هم مانند کنسرو  غذاییي آمادگاه مقادیر زیادي مواد در انبارها
تحویل  به مردم مجوز پس از دریافتبه سربازان و مقداري را هم  مقداري را

 دار درجه بود که بجز چند افسر و اي گونهبه  شرایط آمادگاه یطور کل به. دادیم
که از سوي دادگاه انقلاب به اخراج از خدمت نظام محکوم شدند از میان 

خیلی ملایم  .یمنداشت ،شود اعدام و یا زندانکسی که محکوم به ،نیروهاي آمادگاه
نظم و  ،ادگاهدر آمکم سازماندهی جدید  جلو آمدیم و کمهمراه با امواج انقلاب 

آمادگاه مکان با ارزشی بود که به نوعی در جاي خود ثروت . ردرا حاکم کانضباط 
انواع  وانداز  مخازن اسلحه سنگین بود، تیربار و خمپاره .شد میملی محسوب 

تجهیزات مختلف نظامی در این آمادگاه وجود داشت که  ها با مهمات و سلاح
هاي آمادگاه با همین سازماندهی تا روز نیرو .کندارتش را تدارك  توانست می
  .واحدهاي نظامی را مدیریت کردند تدارك لجستیک و 31/6/1359
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  طلبی عراق فرصت

 ناخرسندي استکبار جهانی و ،نابسامانی اوضاع کشور ،شرایط پس از انقلاب
تگان وابس عدم موفقیت ضد انقلاب و ،حامی رژیم شاه از پیروزي انقلاب اسلامی

 از همه به تر مهم و ،ینشموازیا انحراف آن از  بیگانه در شکست دادن انقلاب و
 زمان سال 5که براي بازسازي نیاز به حداقل  م ریختن سازمان ارتش ایرانه

درشت دیگر ایران را به سمت  دلایل ریز و بسیاري موارد و همه و همه و ،داشت
سرمایه هاي مادي  از هشت سال به طول انجامید و که بیش کشاندجنگی نابرابر 

   .کشور را چونان اژدهایی گرسنه بلعید يو معنو

 ی اعلامتلفن ،فرمانده نیروي زمینی  -  فلاحی تیمسار، 1358اواسط سال 
از من خواستند که با حضور  که براي بازدید به دزفول خواهند آمد وکردند 

هواپیما که  .ملحق شومایشان به دزفول من هم در پایگاه هوایی دزفول  ایشان در
به پایگاه هوایی  و تیمسار فربد فرماندهی ژاندارمري به همراهایشان  ،نشست

ي ژاندارمري تقریباً مهجور واقع شده ها پاسگاهبعد از انقلاب . دزفول وارد شدند
 .شد مینظامی توجهی ن یزاتو تجهبه خصوص از نظر امکانات  ها آنبه بودند و 

ام به  اما با تدبیري که در طول مدت تصدي. یا تخلیه شده بودنداکثراً خلع سلاح 
ي منطقه را با هماهنگی ها پاسگاهتمام  ،آمادگاه به کار بسته بودم فرماندةعنوان 

از این اقدام  یمسار فلاحیت.کرده بودمتجهیز شوراي تأمین دزفول  نظارت و
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ي پس از انقلاب با ها سالدر طول  جناب بایندریان :گفتند قدردانی کردند و
ي تجهیزات لازم را در اختیار  کلیه توجه به تجربیاتشان خوب خدمت کرده و

اي طلا به من هدیه  از تعریف از بنده، سکهایشان بعد . قرار داده است ها پاسگاه
همکاري همیشه براي ما  ي براي این است که بدانید روحیه ،و گفتند کردند

  . محترم است

ي مشخص براي اطمینان از عملکرد این  با یک برنامه به طور مداوم
در آن زمان من عضو . یمکرد مینظارت  ها آنبا گروه تأمین به  همراه ،ها پاسگاه

واقع از  و در کرد میعمل جهاد سازندگی خیلی قوي . هم بودم د سازندگیجها
که در اختیار  اي پیشرفتهمن با ارتش و نیز از امکانات و تجهیزات  ي رابطهفکر و 
به خصوص براي تأمین به جهاد سازندگی و آمادگاه  ندکرد مینیز استفاده ما بود 

   .رساند مییاري از امور  یاريو بسبرق 

بود، سرتیپ  اهواز زرهی 92 لشکر فرماندة که سرهنگ فرزانه 1358سال 
گر از تعدادي دی و سرهنگ امامی ،- معاون نیروي زمینی - یعلیمردان خزای
دزفول صبحگاه تیپ تا در به دزفول آمدند توسط بالگرد  ،رتبه فرماندهان عالی

ی یمرحوم تیمسارخزا. شرکت کردمصبحگاه  در این مراسمهم  من .شرکت کنند
اینکه چه اتفاقی در حال حاضر افتاده، مردم و ارتش شرایط موجود و  در خصوص

این  .سخنرانی کردند... و کند یمها چه صدماتی وارد  کاري چه نیازي دارند، کم
یک  .براي نیروهاي حاضر اجرا کردند کاملاً مسلط و منطقیسخنرانی را 

حین اجراي  ،اخراج شداز ارتش  که بعداً هم رمضان زادهبه نام  کادر گروهبان
 و ،دوید و چند نفري هم پشت سرش دویدندسخنرانی به وسط میدان صبحگاه 



  55/طلبی عراق  فرصت 

ها چیه؟  آقا این حرف بی ادبی با صداي بلند فریاد زد، در نهایت گستاخی و
 از این ادعاها و ما باید ترفیع بگیریم و ،کنید زیادباید را ارتش کدومه؟ حقوق ما 

مراسم صبحگاه را  براي خودش قطار کرد و ،هم پشت سر توقعات غیر معقول
، آن نفرات رفتیم تیپ فرماندهی بعد از پایان مراسم به دفتر .دچار تشتت نمود

گستاخی نسبت به سلسله  دري و را براي این پرده ها آن ،آمدندمعترض هم 
تیپ هم درخواست کردم که با  فرماندهیو از مؤاخذه کردم  ،مراتب فرماندهی

سري هم  گفتم اگر اجازه بدهید خزایی به تیمسار .انضباطی برخورد کند این بی
  . بازدیدي از آنجا داشته باشند بزنیم و آمادگاه به

 ،شان از اتفاق پیش آمده داشت نارضایتی از با لحنی که حکایتایشان 
با اصرار . طور نیست جا این گفتم نه همه. استهمین جا وضعیت  همه :گفتند

کس حق آمدن به داخل  هیچ دستور دادم کهبه دژبان  ،رفتیم به آمادگاه من
متوجه شدند که در آمادگاه ایشان  ،وارد آمادگاه شدیموقتی . مادگاه را نداردآ

 همۀدلیل نبود و وضع آمادگاه خلاف انتظار  اصرار من براي بازدید از آمادگاه بی
 ها و تانک ،ها ها و انبارها، سلاح گرداناز  .بود چیز مرتب و آماده همه .آنان بود
که  در حالی .بردم ازدید کردند و بعد بازدیدکنندگان را به دفترمب يدار سررشته
البته این وضعیت که مطلوب نظر  .دیدم میرضایت را در چشمانشان  شادي و

بود که در  یو توجهسال تلاش  2 ي و ثمرهنتیجه  ،بازدیدکنندگان قرارگرفته بود
نیروهاي کادر و  هدایت طول مدت مسئولیتم سعی کرده بودم با مدیریت و

اي انقلاب که  کاري کنم که محیط نظامی آمادگاه فارغ از مسائل حاشیه ،وظیفه
را تحت  ها و سازمانادارات  ،در همه جاي کشور بیشتر از اهداف اصلی انقلاب
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در چهارچوب مسئولیتی که  تنها با نگاه به مأموریت و و ،تأثیر قرار داده بود
 اي که بعضاً توسط افراد ناآگاه و اجازه ندادم مسائل حاشیه و ،ماییمداشتیم عمل ن

قرار  الشعاع تحتانضباط ما را  نظم و ،گردید پافشاري می ها بر آناهل   نا
کنم که آنچه را  باید اعتراف بایندریان :و گفترو به من کرد  تیمسار خزایی.دهد

و از من  مندي یترضا، و با کمال برایم باورکردنی نیست ،که در این آمادگاه دیدم
  .تشکر کردند همکارانم

 ینتر مهم و.ثمرات بسیاري نیز براي ما به همراه داشتاین نظم و ترتیب 
هر بتوانیم قدرت تجهیز  ،سبب شد که در شروع جنگآن این بود که  ي ثمره

   .داشته باشیم شد میوارد خوزستان که  را واحدي
  



 57/شود  آتش جنگ برافروخته می

  

  

  شود میآتش جنگ برافروخته 

به نیروهاي  خطابخیلی محکم  92لشکر  فرماندة روزي که1353در سال 
در واقع  ،حتمی است هاي خود را باز کنید، جنگ ما با عراق گوش :گفتلشکر 

ولی  .گوشزد کرد ،ه بودور به صدا در آمددر خاك کشرا که زنگ خطر این جنگ 
است که  یطیو شرااز آنجا که هر امري در راه تحقق خود نیازمند مقدمات 

به پیروزي رسید  که انقلاب اسلامی در ایران 57تا سال  حدوث آن را سبب شود
به فراهم آوردن با توجه به وضعیت ایران شروع  سالی که صدام حسین 2و 

جلب  هاي حمله به خاك ایران از طریق خریدهاي تسلیحاتی گسترده و زمینه
مهیا نشده  این شرایط ،دول استعماري کرد هاي عرب و حکومتحمایت  نظر و

ناقوس  ،1359 شهریور 31بود و وقتی شرایط را براي این کار مساعد دید در 
در سال فقط آن همه خلبان را  ،صدام حسیندون شک ب .جنگ را به صدا درآورد

سال همان در همه به یکباره هزار تانک پیشرفته را  4تا  3 ،تربیت نکرده بود 59
 ها ماهنیاز به ، صد البته تدارك مقدمات حمله به کشوري دیگر نخریده بود و 59

در  از نظر شخصیتیکه صدام برنامه ریزي داشت که این زمان براي  ها و سال
، از همان زمان شدیدي خورده بود ي لطمه الجزایر 1975قرارداد جریان امضاء 
نفرتی که صدام از ایرانیان در دل داشت پس از به قدرت رسیدنش  آغاز شده بود و

  .یافتهیولایی به نام جنگ تبلور  قالبدر عراق به عنوان رییس جمهور در 
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ان روزهاي پس از امضاي قرارداد الجزایر و نیز از هم در این سو در ایران
و همان زمان که عملیات  ،کرد می حتی پیش از آن با ادعاهایی که رژیم عراق

در همان زمان حداقل تا آنجا  1354و  1352در دو مرحله اجرا شد، سال  1عما
ارتش به درستی تشخیص دادند که عراق فرماندهان  ،که من در جریان بودم

تأمین نیرو در  وخرید تانک . تصمیم بر جنگ گرفته و این اتفاق حتمی است
که از پیش براي این تجاوز تدارك دیده شده  ییها طرح و ها نقشه و ،ها سالطول 

و حکایت از عزم  ندکرد میبود در چشم آنان که جریانات را یک بعدي رصد ن
اي متبادر شود که  شاید این سؤال در ذهن عده .داشت دحاکمان بغدا یتن

که فکر حمله به  ندکرد می بینی پیشحاکمان عراق از کجا پیروزي انقلاب را 
اما واقعیت این است که فکر حمله به ایران حتی  ؟ایران را در سر پرورانده بودند

ن سیاستمداران عراقی یک در میا ،رسید میدر صورتی که انقلاب هم به پیروزي ن
در هر شرایطی که ارتش عراق این آمادگی را  هر زمان و و شد میاستراتژي تلقی 

ي غلط حاکمان  محاسبه ولی پیروزي انقلاب و .شد میاین امر محقق  ،یافت می
نیت خود را  ،یعو سرعراق از شرایط ایران سبب شد تا با احتمال پیروزي سهل 

ي خود با توجه به  من هم به نوبه .به ایران عملی کنندبراي حمله در این زمان 

                                           
طرح ریزي شده بود، عبارت از  عراق به حکام این عملیات که براي به رخ کشیدن قدرت ارتش ایران. 1

آن زمان عراق تهدید کرده بود، چنانچه این .عبور یک کشتی ایرانی با پرچم ایران از اروندرود بود
این کشتی در حالی ! گیرد ي نیروهاي عراق قرار می کشتی با پرچم عراق وارد اروند نشود مورد حمله

از اروند عبور کرد و نیروهاي  5-و اف 4-، با اسکورت دو هواپیماي افکه پرچم ایران را برافراشته بود
  .عراق تحت تأثیر ابهت نیروهاي ایران، حتی یک تیر به سمت این کشتی شلیک نکردند
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عراق را به  حملۀ ،خدمتی و تجاربجنوب کشور  منطقۀدر  ام حضور طولانی
   .مده بودکر بینی پیش ،قبل ها مدتخاك کشورمان از 

بعد از انقلاب هم از نظر سازماندهی، آموزش و تعمیر و نگهداري و  ارتشِ
سبب  توانست میاین نگرانی را بود و براي همین استعداد به شدت افول کرده 

اي سخت  ، کینهدر جریان قرارداد الجزایر که از ایران ،رژیم بعث و شود که عراق
ي خود را براي حمله   نقشه ،با استفاده از نابسامانی پیش آمده ،به دل گرفته بود

وجود  درگیري مرزي به ها آنه از طرف کهر از گاهی ولی . به ایران عملی کند
از  یاشکال مختلف ،ها پاسگاهتیر مستقیم تا زدن و آتش  ي از مبادله ،آمد می

 پیاده 105گردان  فرماندةاز  .شد میدر طول مرزهاي مشترك دیده  هادرگیري
 ها پاسگاه ،ها عراقی که وقتیشنیده بودم  - سرهنگ اسکندر بیرانوند - تیپ دزفول

 .بردار نیست آتش تعارف ي چون مبادله ،داد پاسخ میگردان ما هم  ،زدند را می
خواستیم در عین حال  نمی ،تعمیر و نگهداري ضعف لی به دلیل کمبود نیرو وو

  .ي جنگ باشیم معرکه یارب آتشکاري کنیم که دشمن را جري کرده و 

 با در اختیار داشتن شش گردان تانک زرهی اهواز 92لشکر آن زمان 
سه لشکر  هاندازبه  ،یسوار زرهو دو گردان  M-60چهار گردان تانک  ،چیفتن
اشکالاتی داشت که  مخابراتی چیفتن هاي یستمسالبته  .ن نظامی داشتتوا عراق

 منطقۀولی در هر حال این توان نظامی لشکر بومی  ،مربوط به ساختار آن بود
و یک  شد میجنوب محسوب  منطقۀدر  امی ارتش ایرانظي قوت ن نقطه ،اهواز

  .آمد میاب ي قوي به حس عامل بازدارنده
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 که يطور به اعمال کرد، فشار زیادي در کردستان 1359در اوایل سال  عراق
ي  در اوایل آتش توپخانه .شد میاز مشکلات ما محسوب  یکیتوپخانه  يها یگانتجهیز 

تک  عراق تک پشتیبانی را در کردستان اجرا کرد تا. عراق با آتش ما قابل قیاس نبود
 یرو سادوسلک  ،براي بازدید به سایت پنجکه من  .اصلی را در خوزستان انجام دهد

 عراق ابتدا مناطق غرب و ي توپخانهشاهد این بودم که  ،مکرد میمناطق سرکشی 
تا با این ترفند تاکتیکی ذهن ما  ،دوربرد خود قرار داد ي توپخانهغرب را زیر آتش  شمال

اش را که همان  ي اصلی نقشه وین منطقه معطوف نماید فرماندهان نظامی را به ا و
  .ي عمل بپوشاند جامه ،تصرف این استان بود حمله به خوزستان و

 کردستاندر  ها یگان ةتجهیزکنند ،28آمادگاهی نداشتیم و لشکر  در سنندج
 ،هر یگان درخواستی داشت کهتهیه کرده بودیم  هایی فرم در آمادگاه دزفول .بود

آن ضمن موافقت با  ،مستقیم آن فرماندة اعلام یگان و نیاز و يبر مبناصرفاً 
که نیازي به  یمکرد میصادر  مورد نظر به نام واحدرا  Aهاي  حواله ،درخواست

هر سیستم تدارکاتی را  ته باشد واداري نداش یفاتو تشرنماینده و درخواست و امضا 
با همین  ،خواست می 113- گیربکس نفربر ام ،مثلاً اگر یگان ،به بعد موکول کردیم

که تشکیل  ذوالفقار 58تیپ  .دادیم میهمین نگاه آن را در اختیار یگان قرار  روش و
در حقیقت آمادگاه  .در اختیارش گذاشتیمها  این نامهرا با مورد نیازش تجهیزات  ،شد

مبناي این تعریف سعی  بر یم وه بودرا در جایگاه اصلی آن به خوبی تعریف کرد
   .را به موقع برطرف نماییم ها یگان هاي یازمندينکردیم تا 



 61/هاي نظامی قبل و بعد از انقلاب اسلامی  تفاوت یگان

  

  

  بعد از انقلاب اسلامی نظامی قبل و يها یگانتفاوت 

را در اختیار  37گروه رزمی  این تیپ، اضافه بر ،دزفول 2تیپ منطقۀدر 
 اعزام و از شیرازاین گروه رزمی  .ارتقا یافتزرهی  37تیپ  داشتیم که بعدها به 

. ندشد میفرماندهانش ماه به ماه تعویض به این منطقه اختصاص داده شده بود و 
 21لشکر پیاده نیز از  138و  141گردان  ،با توجه به شرایط بحرانی منطقه

وقتی جنگ شروع شد توان و  .به این منطقه اختصاص داده شده بودحمزه 
همین واحدها تنها بضاعت نیروي زمینی در یک جبهه حساس و استراتژیک 

ن مسائل حساس بودم این چیزها را به ای و رفتم میاز آنجا که بازدید زیاد . بودند
م کرد میاحساس  منطقه بودم وپشتیبانی  فرماندة من مسئول و .دیدم بهتر می

آمادگاه با توجه به حساسیتی که به مسائل  فرماندةبه عنوان  وجود منکه 
سبب  ،، علاوه بر اهمیت آنفرماندهانشان و ها یگانآمادگاه براي  ومنطقه داشتم 

من این حق را براي خودم قائل بودم که هر  .براي آنان بودحیه ور دلگرمی و
دیدم که در  من می. یفتد که براي همه ما بد شودنریسکی را بپذیرم که اتفاقی 
حساس  منطقۀدر این  نیروهاي ارتش ایرانکه  مقابل این استعداد محدودي

از  زرهی 10لشکر بنا بود و بود آمده جلو  عراق مکانیزه 1لشکر  ،برخوردار بودند
نبودند تا اینکه  هم وزني طرفین بنابراین نیروها. این لشکر عبور از خط کند

 ،21لشکر . تثبیت شدتا حدودي جبهه  به این منطقه گسیل وحمزه  21لشکر 
  .داشتدر اختیار کرده و خوبی  تحصیلبا تجربه، فرماندهان و  بود منديقدرت لشکر
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  اولین اقدامات آمادگاه در شروع جنگ

ها  در باغو در بیرون دزفول . کرده بودیم یمانپرو پتقریباً آمادگاه خود را 
یدرویه به جلو زدیم که اگر اتفاقی بیفتد از ب تدارکات گذاشته بودیم و حدس می

بعدها که انفجار دوکوهه پیش . بودذخیره شده خواهد بود و مهمات زیادي 
در پیروزي . انبارهاي صنایع دفاع مستقر کردیم در درود در،تجهیزات را آمد

پنج آمادگاه مهماتی دوکوهه، ) تدارکاتی و مهماتی(ي ما ها آمادگاهانقلاب تمام 
نخورده بود و کسی براي  دست کدام چیهکرمان، باباعباس و زنجان  ،باغین

اگر  .کر داشتاین خود جاي شُ ه بود ووارد نشد ها آنبه تخریب و بردن تجهیزات 
، ولی همه شد میدر شهرها بودند در دوران انقلاب مشکلاتی ایجاد  ها آمادگاهاین 

را از دست  ها آنامر  ینو اي مهماتی ما در بیرون شهرها مستقر بودند ها آمادگاه
 یآمادگاهخوشبختانه براي  .ناآگاه محفوظ نگه داشته بود درازي افراد سودجو و

بنابراین در شروع جنگ  .مشکلی پیش نیامدداشتیم هم که در داخل شهر مشهد 
در برخی مواضع عملیاتی نیازهاي کمبودها یا  هرچند ،از نظر لجستیکیتحمیلی 

  .سرپا بودند ها ادگاهآممشکل خاصی نداشتیم و ولی در مجموع  ،وجود داشت

جانشین  و تیمسار ظهیرنژاد ،از انفجار آمادگاه دوکوهه قبلدر شروع جنگ 
 ،براي بازدید .آمدنددوکوهه به براي بازدید  سرهنگ آرین ،فرمانده لجستیکی

الی  20کی را حدود اعم از آمادهاي دارو، اقلام عمده و قطعات ید تدارکاتاقلام 
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 و متمرکزجایگزین کرده بودیم  ،از شهر دزفول و اندیمشککیلومتري بیرون  30
ما در بیرون هم  ،رفتآمادگاه هم بمباران شد و از بین  بر فرض هم نبود تا اگر

 یناصر کاظمسرهنگ را آمادگاه دوکوهه ی فرمانده. داشته باشیم يوسایل زیاد
مستقر روي دوکوهه  وبهراز لشکر مشهد  اعزامی گردان تانک.در اختیار داشت

تیمسار  آمادگاه دوکوهه فرماندهان این گردان که از حضورجلوي درب  .بودشده 
که در  هایی صحبتطی  .با ایشان ملاقات کردند ،مطلع شده بودند ظهیرنژاد

صلاح  آنجا بهدر را ها  تجمع تانک تیمسار ظهیرنژاد ،مطرح شد همان محل
دزفول فرماندهان گردان به  بعد از ظهرو دستور تفرقه دادند و گفتند  ندانستند
ما را  آمادگاه فرماندة .ایشان گفتگو کنندزمین ستاد عملیاتی با  در زیربیایند تا 

دستور  ،بودمهمات در حال بارگیري واگنی  زمان هم ،همان وقت .مشایعت کرد
به همراه . دوکوهه کم شودانبار شده در مهمات از  يمقدار داده شده بود که

به راه افتادیم تا از آن محل نیز بازدید داشته به طرف حسینیه  کنندگانبازدید
به  و به گوش رسید مهیبیصداي انفجار ناگهان نزدیک پل حسینیه  ،باشیم
از بالاي تپه  .یکی پس از دیگري شنیده شدانفجارهاي بعدي صداي آن  دنبال

و ها  انفجار مربوط به مهمات بیرون زاغه .شد میصحنه انفجار از دور دیده 
آنقدر شدت داشت که  بود و ها واگنبود که در حال بارگیري درون  یمهمات
ات داخل ولی خوشبختانه به مهم کرد میهاي سنگین را به هوا پرتاب  واگن
بخشدار حسینیه  ،رفتیم بیدرویهبه  15:30ساعت حدود ما  .ها آسیبی نرسید زاغه

و  درست کرد یینان و نیمروبرایمان  ،بی تکلف در یک فضاي صمیمی و آمد و
مورد نیاز را از آنجا مهمات  وبرود  آباد خرمبه  آرینقرار شد  .دور هم خوردیم
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 ،کیلومتري آمادگاه دوکوهه 40-30 محلی در ،هم در اینجاما  فرستد وببرایمان 
سروان خداکرمی را براي همین منظور  .تهیه بکنیمبراي نگهداري مهمات 

همراه  که بعد از ظهر پنجتا ساعت .تا مقدمات این کار را فراهم کندبرگرداندم 
 .است دهبو دیدیم تلفات انفجار خیلی زیاد ،گوشه آمدیمهیئت بازدیدکننده از 

 .شهداي این حادثه بودند ن واها مشغول تخلیه مجروح نیروهاي امداد تا ساعت
 -21لشکر  فرماندة -  سرهنگ ورشوساز اما ساعاتی بعد از اینکه به مقر رسیدیم 

ی ارتش عملیات از نظر مهمات مشکلی نداریم و ذخیره اعلام کردند کهآمدند و 
  .هنوز پابرجاست
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  آغاز جنگ

دزفول بودم، این آمادگاه مثل بقیه  571آمادگاه  فرماندة ،1359 شهریور
و تدارکات که آماد  آماد گردان 2گردان داشت،  4 ،ي صحراییها آمادگاه

و گردان تعمیر و  ندبه عهده داشترا و دارو  ، مخابراتمهندسی ،يدار سررشته
تعمیرات چرا که  ،داد میانجام را  پشتیبانی عمومی ةرد که تعمیرات نگهداري

گردان  .به عهده داشتند مخابراتو را گروهان تعمیرات مهندس  تربالاهاي  رده
به نام یک قسمت  داد و را انجام میتعمیرات پشتیبانی مستقیم  ،لجستیک

این داشت و کل تدارکات آمادها را نیز در اختیار پشتیبانی خدمات درمانی 
 يها یگانمأموریت این گردان پر کردن حد فاصل  .داد انجام میقسمت 

بود، یعنی نیاز واحدهاي مختلف را از نظر  ها آمادگاهجلو و  ي غیرسازمانی رزمنده
زیر  2 منطقۀکه از پشتیبانی  گردان ترابري .ندکرد میتأمین  تعمیرات و آمادها،

و یک  2626گروهان خودروهاي بنز  - با یک گروهان سنگین  ،بودقرار گرفته امر 
جایی و حمل تدارکات از آمادگاه به  جابه ي وظیفه -گروهان خودروهاي سبک

غیرسازمانی جلو را  يها یگانجلو یا منابع آمادي  يها یگانپشتیبانی منظور 
  .داد میانجام 

به صداي انفجار خیلی شدیدي  1359 شهریور 31 بعد از ظهر 1:30ساعت 
به دوستانم . ي انفجارهاي پیاپی شنیده شدصداهم اقب آن باز و متع گوش رسید
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به من  ها آنصداهاي انفجار را جویا شدم که  و علتتلفن زدم  در جهاد سازندگی
معلوم  با همکارانتماس  دربلافاصله . شده استبمباران  پایگاه وحدتی گفتند که

هاي دیگري نیز در مناطق دیگر هدف  پایگاه ،پایگاه وحدتی لاوه برکه عشد 
که در  این امر حکایت از این داشت که ارتش عراق .اند بمباران هوایی قرار گرفته

هاي مرزي  طول یک سال گذشته با نقض حریم هوایی کشور و حمله به پاسگاه
به وجود آورده را روابط دو کشور  تنش در در مرزها و یناآرامبات موج اي گونهبه 
تعرض آشکار نظامی که به هدف از بین بردن قدرت هوایی  با این حرکت و ،بود

  .به طور رسمی وارد جنگ با ایران شده است ،صورت گرفت ارتش ایران

 ها آنبه  وکردم  آمادگاه را احضارجایگزین شدند، افسران  نیروهاشب که  
از فرصتی براي  استدلال شروع شده و گفتم آقایان جنگ بدون هر گونه تعارف و

و اي که آغاز شده  باید خود را براي مقابله با حمله ،استدست دادن باقی نمانده 
که ناقوس شوم آن با صداي بمباران هواپیماهاي عراقی به صدا در آمده  یجنگ

   .زندگی ما رخت خواهد بست مش از خانه ومهیا کنیم که از امروز آرا
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  و در کنار شهادتگاه شهید چمران دهلاویه منطقۀدر  امیر بایندریان

فاصله  .مبادله آتش در مرزها شدت گرفتاز آن پس ساعت به ساعت 
خوش فاصله کمی  با عیندزفول زیاد نیست،  جنوب منطقۀهاي مختلف در  مکان
تا  5با محور دوسلک، محور چنانه، سایت  این فاصله ،آییم جلوتر که می. دارد

بیشتر کیلومتر  70الی  60 هاي بین نقاط در حدود فاصله مثلاً رقابیه
نادري و  پل مقابل رادزفول  2تیپارتش در آغاز جنگ در این مناطق، .شود مین
شیراز  37و گروه رزمی 21گردان پیاده از لشکر همچنین دو ،داشتخوش ینع

در  ها یگانما تدارك این  ي وظیفه وموجود در این منطقه بودند عمده نیروهاي 
 دورتر يها یگاننزدیک به مراتب از تدارك  يها یگانبالطبع تدارك  .منطقه بود

  . بود تر آسانبراي ما 

توانست با استفاده از ،از حمله به مرزهاي کشور پس ارتش عراق
هاي بعد از پیروزي انقلاب اسلامی که توسط عوامل داخلی استکبار  نابسامانی
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با ، را به شدت درگیر ساخته بود قواي ارتش ایران شده و مملکتگیر  دامن
ملاتش در چند روز اول آغاز ح ومرزهاي کشور را درنوردد  ،سرعت چشمگیري

 دزفول ،شد می تر گستردهپیشروي ارتش عراق  ههرچ .آمدنایل  هایی یشرويپبه 
 درپشت آمادگاه یک روز . گرفت میمختلف قرار  هاي سلاحتیررس  هم بیشتر در

سه موشک نیروهاي عراقی با فواصل کم به زمین  ،دفترم زمین چمن مجاور دیوار
این امر . ریخت فرواتاقم  یکآکوست هاي سقف ،ها آناصابت کرد که از موج انفجار 

به این ترتیب  .اند شدهتر  کایت از این داشت که نیروهاي عراقی بسیار نزدیکح
دزفول  رئیس بهداري .بودنیز قرار گرفته  تر کمهاي با برد  دزفول در تیررس سلاح

به شار بیمارستان افهاي دشمن حوالی  که گلولههم تلفنی به من اطلاع داد 
این  قرار داشت وشرق دزفول  شمال درتقریباً  ،بیمارستان افشار .خورد میزمین 
که در اطراف این  ندبودبا برد بلند  180هاي  گلولهها به احتمال زیاد  گلوله

   .ندخورد میبیمارستان به زمین 

تا زیر آتش دشمن قرار داشتند شهرهاي مرزي  ،چهارم جنگ از روز سوم
این . گسیل داشتمنطقه زمینی واحدهایی را از غرب و از مرکز به نیروي اینکه 

ناچار در آمادگاه به ما . سیدندوماً بعد از شش یا هفت روز اول رواحدها عم
 به این صورت که اعمال کنیم، ها اینروش تدارکاتی روي  توانستیم مین

و ره فنی و شما کنندو نماینده معرفی  بیاورندرا  شانو درخواست کننددرخواست 
فنگ که عموماً در شرایط عادي با کارهاي آمادي عجین است  دنگ و یکو هزار 

در آن شرایط  .ها بخواهیمرا از آن باشد مینشدنی از این سلسله امور  ادجزو ج و
تبعیت  ها روشبخواهیم که از این  ها یگانیم از توانست مینه  یو بحرانحساس 
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ند به توانست میها را  که داشتند این روش به دلیل تعجیلی ها یگاننه  کنند و
به سرعت  ندشد میکه سراسیمه به منطقه وارد  ها یگاناکثر . مورد اجرا بگذارند

مستقر  ، رفته وبود شدهابلاغ  ها آنبه به مناطقی که به دنبال این بودند که 
به . ندآمد میهاي توپخانه است که از غرب  گردان ممنظوربیشتر  البته. شوند

 اوضاع وبراي مدیریت شرایط بحرانی در آن  و آمادگاه دزفول فرماندةنوان ع
اجرا  در نهایت تدبیر اتخاذ و احوالی که هر تصمیمی باید بدون وقفه و

مسئولیت همه و مبناي این روش هم عمل شد ی را ابلاغ کردم و بر روش،شد می
، ي آمادي ابلاغ کرده بودم روشی که به مجموعه. عهده گرفتم برخودم نیز را چیز 

اي نماز صبح معمولاً ه و نزدیک 4الی  3تا ساعت  ها شب :به این ترتیب بود که
به دلیل احتمال حملات هوایی شبانه نشستم،  میآمادگاه جلوي درب انتظامات 
 و شد می در ساعات تاریکی مقررات خاموشی رعایت عراقتوسط نیروي هوایی 

 ،تو بسته بود در هم تو درش کهنشانی  اتاقک آتش روي همین اصل من در
اي  نامه وآمد  قسمتی می نماینده هر یگان و .نشسته بودم چراغی روشن کرده و
دستور براي و تقاضا براي قطعه، جنس یا سلاح و تجهیزات  در تأیید درخواست و

این مسیر را  یین کار تشریفات رسمبا ا. ندگرفت میرد را از من اتحویل آن مو
 A بعد حواله ند وداد میها اول جنس را تحویل  آمادگاه .حذف کرده بودم

هاي صادر شده را امضا  ند تا حوالهآمد میها  مرحله بعد نماینده و در ،کشیدند می
 .ندکرد میدستور داده بودم که آن اقلام را از آمار کسر  ،ندآمد میناگر  کنند و

با  ،اصول کار لجستیک توجیهی نداشت ه این روش از نظر منطقی وهرچند ک
 ،ن امکانات در مقابل دشمن قرار نگیردوقسمتی بد این حال براي اینکه یگان و
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تسهیلاتی فراهم شد ترتیب  اینبه .این ریسک را با مسئولیت خودم پذیرفته بودم
   .توانستند در منطقه حضور بیابندعمده  يها یگانتا 

نیروهاي جلودار که  نده بودبه ما خبر داداطلاعات هاي  بچهب قبل ش 3 ،2
جنوب پادگان  حوالیشاوریه یعنی  ودوکوهه  ،ف حسینیهاطرااز  رتش عراقا

هر از گاهی پنج تا ده نفر از نیروهاي خود را . اند به طرف ما حرکت کرده دوکوهه
موقعیت دشمنی که هجوم خود را به  تا از وضعیت و ،تادمفرس میبراي شناسایی 

بتوانم به موقع تصمیم لازم را  مطلع باشم و ،طرف مرزهاي کشور آغاز کرده بود
نیز مشکلات خودش را دزفول  2چون در دزفول کسی نبود و تیپ .اتخاذ کنم

هم هنوز مستقر  قرارگاهی هم تشکیل نشده بود و قرارگاه نیروي زمینی. داشت
همچون  کسی که به خصوص ورا انسان  خب وضعیت طوري بود که. نشده بود

داشتم  بر عهدهمسئولیتی نیز که به عنوان یک نظامی در آن منطقه  من را
در عین حالی که تابع سلسله مراتب  داشت تا خودکفا باشد و می ناخودآگاه بر آن

هاي بالا مطرح کرده  اقدامات خود را با رده یمات وتصم  همۀ فرماندهی بودیم و
 ،داشته باشیماستقلال  خود گیري به نوعی در تصمیم ،یمکرد میتکلیف  و کسب

معرکه خودش باید تصمیم  فرمانده در میدان و ،طراريضهاي ا چرا که در حالت
هم که  يهر کار که گفتم همان طور و، البته تصمیمات زیاد حاد نبود ،بگیرد

که ي بار 3 ،2 در .یمکرد میبالا گزارش و کسب تکلیف ي  به رده دادیم مینجام ا
در ارتفاعات  شرکت نفت هاي ماشینکه  دیده بودند ،رفتندشناسایی  براي ها بچه

 کرد میگویا از خطري که منطقه را تهدید  ،یتندفعالمنطقه هنوز در حال پست 
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اخطار کردیم که هرچه  ها آنبه  ، لذاك نکرده بودندآن را در و عمق همطلع نبود
  . منطقه را ترك کنند تر یعسر

. دزفول را تصرف کند خواهد می شد که ارتش عراقاعلام بار به من  3، 2
نیروهاي ارتش عراق در جبهه تمرکز ي فرماندهان روي  یک بار هم در جلسه

در آن جمع به  کس یچه .بحث شد ،وابردبه احتمال استفاده از نیروي هدزفول و 
به دزفول که  1342در سال . دانست من تاریخ دشت اندیمشک را نمی ي اندازه

این مانور در قالب طرحی  ؛انجام شددر این منطقه  به نام دلاورآمدم یک مانوري 
تهیه  با کمک ارتش ایران ییآمریکانیروهاي نظامی طرح خورشید که به نام 

که در صورت حمله نیروهاي هدف از آن هم این بود  کرده بودند به اجرا درآمد و
جلوي نیروهاي شوروي چطور باید  ،ارتش ایراننیروهاي  ،به مناطق نفتی شوروي

ر حالی که به در آن جلسه د. را بگیرند و نگذارند به منابع نفتی دست پیدا کنند
روبه  ،اجرا شد به یاد آوردم که در آن سال که مانور دلاور ،نقشه خیره شده بودم
یروهایش را از طریق هوا مقر تیپ هوابردي قرار داشت که ن روي پادگان دوکوهه

در آن را  ارانو همکتوجه دوستان  .توسط چتر در این دشت پیاده کرده بود و
فرودگاه  ،در انتهاي دشتتوضیح دادم که  ها آن براي جلسه به خود جلب کردم و

بنابراین این احتمال را مطرح کردم . ما هرا دیدآن اي هست که من بارها  متروکه
دزفول با استفاده از  منطقۀکه ممکن است ارتش عراق بخواهد براي تسلط به 

این  .د را از طریق هوا به این دشت وارد کنداین فرودگاه متروکه نیروهاي خو
از دشت کاملاً مراقبت کردیم  ،سیج نیروهاهشدار من باعث شد که تا مدتی با ب

برن احتمالی نیروهایش  هلی ي احتمالی ارتش عراق از آن فرودگاه و استفاده ازتا 
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ضد  ي آموزشی نداشتند و دورهنیروها در این زمینه هرچند  .جلوگیري کنیم
در حد عملیات  وتوانستند به صورت مقطعی  برن هم ندیده بودند، اما می لیه

   .تأخیري عمل کنند

که در نوع  جنگ با عراقغیر از مورد  بعد از جنگ جهانی دوم در کشور ما
هاي  جنگ ،جنگی بی سابقه بوده است ،حتی جهان خود در طول تاریخ کشور و

با سقوط حکومت براي مثال  .بوددر برخی از مناطق به وقوع پیوسته لی داخ
 ،بردند به سر می اي از خوانین ایلات که در تهران یا خارج از ایران رضاشاه پاره

براي کسب قدرت سابق و گسترش مناطق خود، بر ضد حکومت مرکزي وارد 
جنگ سختی بین قواي دولتی  1322تیرماه  8عمل شدند، در تاریخ چهارشنبه 

خود در  114اطلاعات هفتگی در شماره  .درگرفت و قشقایی و عشایر بویراحمدي
 1»سرنوشت شوم پادگان سمیرم«در گزارشی این جنگ را  1322تیر  24تاریخ 

صره عشایر درآمدند و به علت نرسیدن قواي کمکی قواي دولتی به محا. لقب داد
از افسران شجاع دولتی در این جنگ  از جمله سرهنگ شقاقی. قتل عام شدند

. هم اتفاق افتاد فارس در غائله 1342در سال  ماجرامشابه این  .جان باخت
این که اي یا یک خلاصه وضعیتی یا گزارشی  ، نوشتهاظهارنظري متأسفانه هیچ

 ،بررسی قرار داده باشد نظامی مورد نقد و - را به عنوان یک ماجراي سیاسیواقعه 
 ،تاریخی مأنوسم و کتبکه با تاریخ حداقل من  وجود ندارد و یا در متون داخلی

                                           
در برخی کتب و منابع یاد شده، از جمله شرح کاملی از این  تحت عنوان جنگ سمیرم گاز این جن. 1

اثر به یادماندنی دکتر » سووشون«ه، و رمان الدول ه در کتاب خاطرات میرزا مهدي خان ممتحنواقع
  .استبه نام سمیرمی آمده » احمد شاملو«اي از شاعر بلند آوازه معاصر  و نیز در قطعه سیمین دانشور
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در کشور بط وقایع تاریخی ض این در ثبت و ام و برخورد نداشتهبا چنین مدرکی 
شاید ، شد میثبت و ضبط  اگر وقایع سمیرم .شود میما یک نقیصه محسوب 

  .افتاد اتفاق نمی 1342وقایع سال 

نظامی  -هاي سیاسی جریان و سمیرمي  واقعه ،آقاي کاوه بیات 1389سال 
ي  مکتوب کرد و کتابی به اسم واقعهو  مورد بررسی قرار داداش را  و اجتماعی

 .در خصوص مباحث نظامی آن هم از من نظر خواسته بود .رساندچاپ به  سمیرم
از  .بدون اینکه حقوقی درخواست کنم برایش انجام دادمدوستانه و این کار را 

   .ایم عقب افتادهنگاري  ر واقعهد سال 70قریب یعنی  کنونتا  1322ماه سال تیر

هاي  کتابخانه ها و کتاب فروشی ،جستجوي وقایع تاریخی یري وهگدر ر
اي به این امر  متأسفانه اهتمام ویژه ،گشا باشند بسیار راهتوانند  میشخصی گاهی 

اسناد  مگر اینکه محققی در جستجوي یک قضیه به کاوش متون و ،شود مین
  .اي راه پیدا کند کاوش به حقایق تازه در رهگذار این بپردازد و

ل تاریخی ي همان کنجکاوي همیشگی که به مسائروسال پیش  3یا  2 
به کتابی  یفروش کتابفراموش شده یک  هاي قدیمی و در لابلاي کتاب ،دارم

سپهبد  توسط 1320جنوب در شهریور ي غائلهبرخورد کردم که در خصوص 
آنچه  ،چه کرد در اینجا اهمیتی ندارد و که بود آریانااینکه  .بودشده نوشته  آریانا

او در  تحقق یافته و مهم است کاري است که توسط این افسر ارشد ارتش ایران
ثبت  ها نآهاي مربوط به  عملیات را با نقشه و با ریز قضایا و تاریخاین ،  این کتاب

و ها  تمام نقشهبزرگ  رحلییک کتاب در . نگاري کرده بود وقایعو در واقع 
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نفس این کار یعنی وقایع  که شده بود يآورگرددیگر از این غائله  یاتجزئ
   .استدرخور ستایش  و ارزشمند کاري ،نگاري

مرحوم تیمسار  ،جنوب طقۀمندر  قرارگاه نیروي زمینی تعیین محل به منظور
یکی از دلایل این . دزفول آمدند منطقۀبه  با جناب سرهنگ فروزان ظهیرنژاد

براي  مسیري بود که ارتش عراق يو سوتصمیم نزدیک بودن دزفول به سمت 
هاي روز نهم جنگ بود که فرماندهان  نزدیک.بودبرگزیده  حمله به مرزهاي ایران

  .گشتند ي مناسبی براي قرارگاه می نیروي زمینی در دزفول به دنبال نقطه

مطلع شدم به یاد  سرهنگ فروزان و حضور تیمسار ظهیرنژاد انگیزهوقتی از 
خواستند که براي انجام یک  از مایک روز جمعه  1342سال  اواخر آوردم که در

در پادگان حضور  گرفت میارتش صورت  ۀبازدید که توسط فرماندهان عالی رتب
وارد پادگان تا اتومبیل آخرین مدل  دهنزدیک  ،آمدیمپادگان به وقتی  .پیدا کنیم

نیروي  فرماندة -  بد ضرغامیسپه ، -ارتش فرماندة - ارتشبد هدایت. شدند
در این گروهی که براي بازدید  - لجستیک فرماندة - سپهبد فاضلی و - زمینی

 . بودندها  همراه این نیز سرلشکرتعداد زیادي  و ندشد میآمده بودند دیده 

حواست  :من گفتآمادگاه به  فرماندة. را بازدید کردندیک به یک انبارها 
 . !یکه خالی است باز نکنرا  انبارهایی،باشه

شنیدم  ،روکش لاستیک بازدید کردند و کارخانهچسب  پس از اینکه از انبار
دلیلشان هم این  .مکان مناسبی است قرارگاه جنگاستقرار گفتند اینجا براي  که

وقتی نیت  د واین نکته در خاطر من بو. است از بمباران در امان بود که آن مکان
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 1342ي سال  واقعه ،دیدم را در تیمسار ظهیرنژاد استقرار قرارگاه نیروي زمینی
 که قبلاً رئیس ستاد لشکر اهواز سپهبد فاضلیاینکه  را برایشان بازگو کردم و

شیارهاي بزرگی است که مکان که انتهاي این  ه بودگفتدر آن بازدید  ،بود
آن زمان از این توصیه . قرار گیرداستفاده  مورد براي شستن تانک دتوان می

به ما  .متوجه شدم که قرار است واحد جدیدي را در آن منطقه مستقر کنند
که در اشغال آمادگاه  به همراه چند مکان دیگرها را  اصطبل دستور دادند که 

یک گردان  بعد از آن بود که .ور عمل کردیمتما نیز طبق دس ،تخلیه کنیم ،بود
مورد نظر مستقر  هاي مکاندر  و توپخانه آمد 318گردان  و از کرمانشاه تانک

 سرهنگ شیرانی زمان هم به منطقه آمد ویک گردان پیاده  و مدتی بعد نیزشدند 
پس از اینکه مطالب را براي . معرفی شد دزفول اولین سرپرست تیپ به عنوان

تعریف کردم از من خواست تا او را به محل برده تا از نزدیک  تیمسار ظهیرنژاد
آنجا را براي استقرار قرارگاه مناسب ، محلپس از بازدید  .محل را بازدید کند

با قرار گرفتن در عمق و هم  قرار داشت این طرف رودخانه در همکه  ، چراددیدن
 ،ایشان دستور دادند. از نظر هر نوع بمبارانی مصون بودمتري از سطح زمین  18

نجا تشکیل آ دردر جنوب  ستادي به نام ستاد قرارگاه عملیات نیروي زمینی
  از جمله وي زمینیاین دستور تعدادي از افسران ارشد نیر يبر مبنا .شود

اي از  وعده وردیانهسرهنگ شا ،دهکردي سرهنگ حشمت ،سرهنگ امینی
قرارگاه  به این ترتیب و گرد هم آمدند ییسرتیپ خزاافسران دیگر از جمله 

روزها من در خدمت  .گرفت عملیاتی نیروي زمینی در جنوب در آن مکان پا
آشناتر از من به آن منطقه در بین آنان  و ،رفتم می ها یگانبازدید  برايایشان 
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فتق  نیز براي رتق واي  کننده ادارهقرارگاه  ،این گروه فرماندهان از آنجا که.نبود
دیگر  علاوه بربه همراه نیروهایم  نم ،روزمره در اختیار نداشتند امور جاري و

به این صورت  .داشتم بر عهده این نقش را هم در آمادگاه هاي خود مسئولیت
 21لشکر  آمدنبا  زمان هموجود قرارگاه نزاجا  .قرارگاه نیروي زمینی تثبیت شد

که  شد  میمردموجب دلگرمی  ،قهمنطبه زرهی  16و به دنبال آن لشکر پیاده 
همه طول کشید تا اي  یک هفته .از رودخانه بودند نظامیان عراق نگران عبور

در جبهه زرهی  16لشکر  و پس از آن ملحق بشونددر جنوب به هم واحدها 
جنوب رفته  منطقۀدر  ها انیگبا استقرار . مستقر شد سوسنگرد - مرکزي اهواز

  .گردیدمنطقه برقرار  و مردمرفته اطمینان بیشتري در میان نظامیان 
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  اساسی در تداوم ایستادگی ۀنکت

استفاده  فناوري جدیدوقتی از یک  که استاصل کلی  و این یک واقعیت 
این اصل مسلم به خصوص . داشته باشیمدر اختیار  هم باید دانش آن را کنیم می

ي لجستیک مسئولیت مستقیم داشتم به طور  در طول مدتی که من در گردونه
-M-60 از تانک یريکارگ بهما دانش لازم  ۀخدم به عنوان مثال .کلی محقق نشد

A-2  و نداشتند ،داشته باشندباید و شاید  که آن طورو سیستم مخابراتی آن را 
ي عمل  گردید هیچ گاه جامه موزش مرتفع میبایست از طریق آ که می این نقیصه

و وجود دارند  ها یگاني که معمولاً در بیشتر ودافراد معد البته .نپوشیدبه خود 
این  بلکه ،مورد نظر من نیستلازم برخوردارند  یتو خلاق مهارتدر کار خود از 

 خوش دستوري نیروي انسانی ما را  مکانیسم بهره ،نقیصه به صورت کلی
قاعده بر این است معمولاً . روز کرده بود فناوري یريکارگ بهنی در امر نابساما
از  ،کنیم خریداري مییک ماشین ریسوگراف یا چاپ را براي مثال  چنانچه

 ةنحو ،کنیم خواهیم ترتیبی دهد یک یا چند نفر که ما معرفی می میفروشنده 
و انجام تعمیرات هم براي  يو قرارداد یرندبگآموزش کار با آن ماشین چاپ را 

  . کنیم یممنعقد با فروشنده اي دستگاه خریداري شده  دوره ينگهدار

توانم ابراز کنم  می روندتقاد به عدم اجراي صحیح این نآنچه به عنوان یک ا
و  به جاي اینکه تنها جهت پویایی سیستم  از زمان هایی این است که در برهه
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به فکر اعزام نیرو براي کسب  ،تجهیزات برداري مناسب از ادوات و بهره
گرایی  صنف گرفتار آفت ،باشیم یزاتو تجهتعمیر آن ادوات  و يهاي کاربرد مهارت

 ...و  لا فلانی برود یا بهمانی نروداکه ح ،یمهاي شخصی شد طلبی و منفعت
 این در مورد .نگهداري عقب انداخت مسائل ارتش را از نظر تعمیر و گونه ینا

ان که در زبه هر می. ي دیگري است لجستیک وضع به گونه ولی در مورد ،آموزش
 زمان همآن نیز به طور  تهیۀو مصرف داشته باشیم باید تولید  ازدیاد لجستیک

و هر چیز مصرفی فشنگ، مهمات، پوشاك این امر تمام اقلام اعم از  .کندن تغییر
پیمانکاران . مکنی میزیاد را تولید  ،با زیاد شدن مصرف زمان هم .شود میرا شامل 

 یا مساوي پا هم را یدو تولمصرف  و دهیم میاضافه کار  ،گیریم به کار میرا 
یم هماهنگ با تجهیزاتی که توان نمیبه این سادگی  ،ولی در آموزش. کنیم می

این امر  ، زیرابه پاي کار آوریم زمان همنیروي کارآمد را نیز  ،شود میتهیه 
زمانی را نیز صرف  باید ،جهیزات مورد نیازت تهیۀپس از  و استزمان مستلزم 

   .آن وسیله را داشته باشند يو نگهدارآموزش نیروهایی کنیم که قابلیت کاربرد 

فرماندهان  ،نگهداري نداشتن نیروهاي متخصص در امر تعمیر و نتیجۀ
فرمانده به جاي  ؛یعنی ،کند هاي پایین را در اضطرار وادار به قطعه برداري می رده

 ،ي معیوب را توسط نیروي متخصصی که در اختیار دارد تعمیر کند قطعه اینکه
وقتی دینام یک تانک  مثلاً .کند سالم تعویض می ي قطعهي معیوب را با  قطعه

    رويدارند و  را برمی MVموتور  ،دارند از یک تانک دیگر برمی شود میخراب 
M-1-A-1 یکی را از پویایی واین نقیصه که در واقع سیستم لجست. گذارند می 

ما در شروع  .کند بروز میتعمیرکار  عدم تربیتبه علت  ،کند خلاقیت دور می
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 تعداد زیادي از نیروهاي متخصص و .جنگ از نظر تعمیرکار افُت پیدا کرده بودیم
صرف نظر از  ،جایگزین کردن آن نیروي متخصص فنی از ارتش رفته بودند و

که شرایط آن  طلبد میزمان زیادي  ،بودنداي که طی سالیان اندوخته  تجربه
در مدت زمان اندك این امر  داد میاجازه ن ،اضطراري که وجود داشت زمان و

  .محقق شود

که نیروي تازه وارد را در باشد موفق  توانست میطرح جایگزینی در صورتی 
کنار نیروي متخصص براي مدتی تحت آموزش داشته باشیم تا به تدریج 

و در واقع همتا سازي بتوانند جایگزین نیروهاي قدیمی شوند  نیروهاي جدید
 خروج نیروهاي متخصص و ،اما آنچه بعد از انقلاب به وقوع پیوست .کرده باشیم

تعمیر  ها را در دزفول انبوهی از تانکمثلاً  ،آموزش دیده از سیستم ارتش بود
در تعمیراتی که  گروه هايند ولی این آمد میتعمیراتی از تهران  گروه.یمکرد می

تخصص  ،بودکم ن هاي مؤمن، باسواد و باتجربه و علاقمند آدم ها آن میان
در آن زمان  .این تفاوت کیفی کاملاً مشهود بود وداشتند، نرا  تعمیرکاران سابق

با میانی را  ي افراد رده نشان دادند و يفکر خوشکمی آن فرماندهان  ارتش و
 ،میهنی تهییج احساسات دینی وبا یا  ،انقلابدوستی و یا تشریح وضعیت بعد از 

  .ندحفظ کرد به هر ترتیبی که بود
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  فونیکس ةپروند

زیر نظر  و در مسجد سلیمان بر اساس آن اي بود که ، پروژهفونیکس ةپروند
حجم زیادي  .ندکرد میتبدیل  M-48 بهرا  M-47 هاي تانک، ییآمریکامستشاران 

ي  جایگزین کردن لوله و م م90ي توپ  تنها با تعویض لوله و شد میاز کار انجام ن
 ولی با این تغییر نیز  .شد میهمراه با تعویض موتور این تبدیل انجام  ،م م 105

شعاع عمل قابل قبول، توپ، وزن و  ،موتور نظر قدرتاز  ها، هرگز این تانک
بیشتر  ةدر همان وقت هم در رد ند کهرسید مین M-60-A-1نک تاسادگی به 

  . کشورهاي دنیا بود

  
  M-48تانک 
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  M-47تانک 

  
 M-60تانک 

  

ولی این اواخر . اي نداشتیم تعمیر و نگهداري قابل ملاحظهدر اوایل جنگ 
، تجاربی نگهداري در طول جنگ هاي تعمیراتی و تر شده بود و قسمتوضعیت به

 نگهداري به در امر تعمیر و توانست مییکی از چیزهایی که .اندوخته بودندرا نیز 
هاي  هنرستانهاي صنعتی در سطح کشور بود ولی این  هنرستان ،ما کمک کند
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بود  ها اینثال امگري، جوشکاري و  تراشکاري، ریختههاي  آموزشحد در صنعتی 
که نیاز شدیدي به ... وهاي برقی  هاي الکترونیکی، سوخت، سیستم نه سیستم

در رژیم گذشته قرار بود ارتش خودکفا  .شد میهاي تعمیراتی دیده  در رده ها آن
ما بعد از انقلاب با این  رسید میلی هرگز به این خودکفایی نرسید که اگر باشد و

ي  طول خدمتم در ارتش شاهد این نکته در یباًرتق .یمشد میمشکلات مواجه ن
اي به خارج از  آزار دهنده بودم که اگر چنانچه کسی قرار بود براي دیدن دوره

منافع  تا افراد خاص با اهداف و آمد میها به میان  آنقدر اعمال نظر ،کشور برود
سازمان ارتش که به عنوان  ،در بیشتر موارد ها اعزام شوند و مشخص به این دوره

مبناي  افراد بر نادیده گرفته شده و ،شد میمادر در این اعزام باید مد نظر گرفته 
به این  ،ي دوم اهمیت یا حداقل در درجه مصالحی غیر از مصالح سیستم و

 ي ردهبراي نگهداري را کسی  بوداگر قرار براي مثال . ندشد میها اعزام  مأموریت
اتی نفر ،باید از گردان نگهداري یک لشکر زرهی ،اي اعزام کنیم به دوره ،تانکسه 

به این و  کردهانتخاب  ،دانستند می يو نگهداراز تعمیر که یک چیزهایی  را
یا  دادند مییاد  ها آنبه ، دانستند نمیزبان  اگر چنانچه .کردیم میمأموریت اعزام 
به انچه چنها  ولی متأسفانه در اعزام ،دش میهمراه این نفرات اعزام مترجم خوب 

که  هایی یتقابل یا امکانات و به واجد شرایط بودن نفرات و ، شد یمنیاز توجه 
   .شد میحساسیت نشان داده ن ،باید داشته باشند

 اتی در آن زمان درکز تعمیرازرهی شیراز تعمیر و نگهداري نداشت و مرمرکز 
هاي پشتیبانی  و گروهانهاي اصلی لشکرهاي زرهی  گروهان ،مسجد سلیمان

در مرکز تعمیرات زرهی تهران  تر مهمهاي نگهداري و از همه  گردان ،عمومی
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 یزاتو تجهاین مراکز براي تعمیر ادوات  .کرج قرار داشت قدیم ةجاد 18کیلومتر 
این ی دیده بیش از توان تعمیرات آسیب ادواتولی حجم  ندکرد میزیادي تلاش 
 ،هاي عمومی مورد غارت قرار نگرفت از آنجا که در زمان انقلاب آمادگاه. بودمراکز 

 يها و سالوجود داشت به مقدار برطرف کردن نیازمندي قطعات قطعات یدکی 
 ي ردهاز این نظر مشکلی نداشتیم ولی رفته رفته با حجم گستجنگ ابتدایی 

با آن دست به گریبان  که ایران ییها یمو تحردیدند  هایی که تجهیزات می آسیب
  .موضوع تدارك قطعات یدکی به مشکلات پیش روي رزمندگان اضافه شد ،بود

با  ،یدشد می وارد آمادگاه دزفول 59بهمن سال  و هاي دي اگر در ماه
بودید که به مرور هاي تعمیري در اطراف پشتیبانی منطقه مواجه  انبوهی از تانک

تعمیر شده  ،سه تعمیراتی احتیاج داشتند ي ردهکه تا  ییها آنو  ها آنتعدادي از 
این  .تهران تخلیه شدند براي تعمیر به مرکز تعمیراتی ها آنو تعداد زیادي از 

یستی به با هاي تعمیري می تخلیه هم در آن زمان کار دشواري بود چرا که تانک
، تا مورد تهدید هوایی دشمن ندشد میاندیمشک آورده  آهن راهبندقیر، پایین 

تهران جهت تعمیر  سپس از آنجا بارگیري شده و به مرکز تعمیراتی. قرار نگیرند
  .ندشد میانتقال داده 
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  سلاح سازمانی

که صنایع دفاع آن را  بود 3- تفنگ ژ انفرادي سازمانی ارتش ایران ۀاسلح
 ،تأثیر این اسلحه از لحاظ قدرت و .کرد میتسلیحات براي ارتش تهیه  ۀدر کارخان

محیط بسیار حساس  هاي یآلودگ سلاح بسیار قابلی است ولی نسبت به خاك و
گیر کردن .گذاشت میآن در حین نبرد تأثیر  ییکارااین حساسیت در  است و

خاك  مشکل اصلی این سلاح در صورت تمیز نبودن و ،م تیراندازيعد گلنگدن و
این نقیصه تا اواخر جنگ وجود  .نگهداري است و يکار روغنعدم  آلودگی و

هر روز با تقریباً  ،به خاطر مسئولیتی که داشتمکه من  اواخر جنگ .داشت
در خصوص رفع  ،مکرد میملاقات ،  سعدي امیر حسنی -نیروي زمینی فرماندة

اعتباراتی از وزارت  .تصمیماتی گرفته شدهاي زیادي کردیم و  بحثاین مشکل 
ایشان براي رفع نواقص این سلاح  .بود نشدهمحقق دفاع طلب داشتیم و هنوز 

من با همکاري متخصصینی از  انفرادي در سطح ارتش به من اختیاراتی دادند و
از  .شروع کردیم ارومیه 64این کار را از لشکر  ،ریزي نامهوزارت دفاع با یک بر
که در آن زمان در وزارت دفاع مسئولیتی داشتند خواستم  آقاي مهندس گلستانه

ها  گروههایی از وزارت دفاع مأمور نماید که این  گروهکه قطعات لازم را به همراه 
را یک به یک مورد بررسی قرار  3- هاي ژ گردان به گردان سلاح ،ندوظیفه داشت

و اگر بحث لوله  ندکرد میقطعه لازم داشت آن را تعویض سلاحی چنانچه  ،ندده
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مسائل فنی دیگر در میان بود که با تعویض قطعه برطرف  تیر و و تشتت یبرو کال
بعد از مدتی از . نددکر میي سالم جایگزین  ي معیوب را با اسلحه اسلحه ،شد مین

اگر . دیگر در ارتش تفنگ انفرادي تعمیري نداشتیم ،اجراي این پروژه
خوبی برقرار  ۀرابط ،دانشگاهی هاي علمی و یم از نظر ارتباط با محیطتوانست می
تخصصین م که براي مثال وزارت دفاع در بعد زرهی به دانشجویان و یمکرد می

حتماً به  ،ان کافی هم در اختیار داشتیمزماز طرفی  و ،باشددانشگاهی متکی 
یم یک توانست می ،موفق عمل کردیم 3- ژ ي اسلحههمان صورتی که در مورد 

همچون افراد متخصصی  .سیستم کارآمد لجستیکی را در ارتش نهادینه کنیم
در  ، آقاي مهندس کیانیآقاي ترکان ،رئیس صنایع نظامی ،آقاي مهندس بازرگان

امیر سرتیپ رضا  تر مهماز همه  و، در مخابرات سازي، آقاي رهنما مهمات
صصین متخ بسیاري مهندسین و وصنایع مکانیک وزارت دفاع رئیس  - رحیمی
نیروهاي لجستیکی  منحصر به فردي در ارتقا سطوح تدارکاتی ونقش دیگر 
بزرگی  کوچک و هاي یشو همادر مجالس تاکنون داشتند ولی متأسفانه مسلح 

به خاطر  ،شود می هاي پس از آتش بس در کشور منعقد شده و که در طول سال
  .شده باشد یاديارزشمند  يها انساناز این نیروهاي متخصص و که ندارم 
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  خلیل الکترونیک

هاي طولانی  اي که در طول سال تجربه يبر مبناکرده بودم من تلاش 
که  یو سازماندهاطلاعاتی که داشتم اندوخته بودم و  در آمادگاه دزفولخدمتم 

با  ،ودماعمال کرده ب براي تسهیل امور اي که ساده هاي یستمو سانجام داده بودم 
هاي  این گروه قطعاتی کهکمک با  و ها یگانبه تعمیراتی  هاي اعزام گروه

تا حد ممکن تأمین را  ها یگانپشتیبانی تعمیراتی  ،بردند با خود می تعمیراتی
هاي  تعمیرکاران داوطلب نیز که در زمینه نیروهاي متخصص و هر از گاهی. کنم

خصص داشتند براي کمک به نیروهاي تها و انژکتورها  برقی، انتقال نیرو، پمپ
هاي  را در چهارچوب مأموریت ها آنفعالیت  ما هم ند وآمد میرزمنده به جبهه 
 ،ده ،ندآمد میجنگی  منطقۀکه داوطلب به  ها این .یمکرد میآمادگاه مدیریت 

فرصت مغتنمی بود که در . رفتند و می ندگرفت میییدیه أماندند و ت پانزده روز می
نیروي متخصصی که در ارتش  ادوات نظامی علاوه بر يو بازساز جهت تعمیر

از نیروهاي فنی هم  ،داد میکفاف حجم بالاي موارد تعمیري را ن وجود داشت و
کمک  و شودکه در سرتاسر کشور وجود داشتند به این ترتیب بهره برداري 

در  ده وتجهیزات تعمیري در نوبت تعمیر باقی نمان بزرگی بود که انبوه ادوات و
 116-در دزفول یک آتلیه ام .ممکن دوباره به کار گرفته شوندین زمان تر کم

یکی از . اي بود به ابعاد یک متر در یک متر داشتیم که غرفهتعمیرگاه برقی 



  87/ک خلیل الکترونی 

بود طلایی  خلیلآقاي  ،کرد میداوطلبان که به ما در تعمیر وسایل برقی کمک 
. کرد میتعمیر  ،که بود یهر نوعاز دینام و استارت تانک را ، رشدو پسهمراه که 

قطعات یدکی را در اختیارش  .اي نیستند و استارت تانک قطعات پیچیده دینام
که خودش  ییها و دستگاه یک شاگرد به همراه دو پسر و یشانو ایم گذاشت می

 وش قد وخ ،خدایش رحمت کند .کرد میدر اختیار داشت این وسایل را تعمیر 
از آن  ،دوست داشتنی بود مجموع انسانی دلنشین و در خوش مشرب و قامت و
دلت  ،بینی چند وقت که او را نمی ،شوي که وقتی با او آشنا می ها آدمدست 

هایی که براي  با داوطلب ،هاي روزانه بعد از فعالیت ها شب .شود میبرایش تنگ 
شام را در محل استراحت خودم  ،ندآمد میکمک به امور تعمیراتی به آمادگاه 

 ،نشسته بودم مشغله سر سفره با خلیل شبی بعد از یک روز پرکار و .یمخورد می
 .معلوم بود ها چهرهدر کورسوي چراغ فانوس به سختی  هوا تاریک بود و

دوباره حسی  ،مکرد مینگاه  که در آن تاریکی داشتم به صورت خلیل طور همین
 خلیل ي چهرهم به ذهنم خطور کرد که چقدر ه بودمثل اولین باري که او را دید

   ؟بچه محل ما نیستی ،آقا خلیل :به او گفتم !.برایم آشناست

 ؟مولوي کجا ي محله ؟لب آب کجا ي محله !تهران کجا ،شیراز کجا :گفت
  .جناب سرهنگ

ي شما براي من  چهره ،ام قبلاً شما را دیده کنم یمولی من احساس  :گفتم
  .خیلی آشناست
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اي که  که بودم به خاطر قد بلند و یه کم قیافه جوان تر:خندید و گفت
بعد از آن پدرم  ولی فقط همان یک بار بود و ،داشتم در یک فیلم بازي کردم

این بود که دنبال کار فنی رفتم والان در  ،حرفه بمانم اجازه نداد که در این
 ،خدا را براي راهی که در پیش پاي من نهاد .رزمندگان هستم خدمت شما و

خودم را سعادتمند  ،رقم خورد گونه ینااز اینکه مسیر زندگی من  شاکرم و
  .دانم می

 ،اشتآن شب با من در میان گذ و آنچهایمان داشت  گفت میبه آنچه  واقعاً
  .عمل پوشید ي جامهچند روز بعد  ،اش يسعادتمندیعنی 

هم  خلیل ،که یک تانک خراب شده رسد خبر مییک روز از خط مقدم 
به همراه نفراتی که از خط مقدم به دنبال تعمیرکار آمده  دارد و وسایلش را برمی

  .شود میراهی خط مقدم  ،بودند

به محض  در قسمتی از خط مقدم مانده بود وزیادي مدت تانک تعمیري 
نیروهاي عراقی را  ،دود ناشی از اگزوز تانک ،روشن شدن تانک انجام تعمیر و

آن روز به اجر مجاهدتش  خلیل .گیرند و آن ناحیه را زیر آتش می کند میمتوجه 
  .صحبت کرده بود به دست آوردرسید و سعادتی را که چند روز پیش از آن با من 

یک لحظه در جایم میخکوب شدم و  ،را که برایم آوردند خبر شهادت خلیل
 .روي در نقاب خاك کشیده باشد ،ي همیشه متبسم که آن چهره شد میباورم ن

سربازي را به براي همین  ،بدهم اش خانوادهم این خبر را خودم به توانست مین
بعد از مدتی  .اش برساند را به خانواده راز فرستادم تا خبر شهادت خلیلشی
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از من پرسید که  ي شهادت خلیل نحوه و ازبا من تماس گرفت تلفنی  ،همسرش
بدون تعارف  ،ي که داشتخواستم که هر کار از همسر خلیل .برایش توضیح دادم

جبران از این طریق  ،داشتم با من در میان بگذارد تا حداقل دینی که به خلیل
را شنیدم و او پس  البته این آخرین باري بود که صداي همسر خلیل .کرده باشم

هستم با من باقی  و تاکنون تا  از آن دیگر تماسی با من نگرفت ولی یاد خلیل
هایی که صادقانه و با همتی قابل ستایش در  خلیل همۀیاد  .خواهد بود

گروهی به مقام شامخ شهادت رسیدند و  ،هاي نبرد حضور پیدا کردند صحنه
خود  ي کارنامهاین حضور را به عنوان یکی از صفحات افتخار آمیز در  یادگروهی 

در شیراز به  خود در محلهاو که  گفتقاصد در بازگشت به من  .اند نگه داشته
  .ندکرد میبه نیکی یاد  ويهایش از  هم محلی الکترونیک معروف بود و خلیل

    



 بازوي نبرد/  90

  

  

  اقلام تعمیراتی

 که این بود شد میتجهیزات اعمال  تعمیر وسایل و در موردروشی که 
به گروهان آن وسیله  ،اي در سطح لشکر قابل تعمیر نبود چنانچه وسیله

تا با  شد می، فرستاده آمادگاه صحرایی گردان تعمیر و نگهداري پشتیبانی عمومی
مورد نظر تعمیر شود، اما  ۀوسیل ،تخصص نفرات این گروهان استفاده از امکانات و

آنگاه آن  ،شد میاگر در این گروهان نیز امکان تعمیر آن وسیله یا سلاح فراهم ن
اي یا  بنابراین به محض اینکه قطعه .فرستادیم تهران می را به مرکز تعمیراتی

آن  طور نبود که نکرد، ای مینیاز به تعمیر پیدا  و شد میسلاحی خراب  وسیله و
در  .یمکرد میاین روندي بود که در مسیر تعمیرات رعایت  را به تهران بفرستیم و

ارتش این سیستم را داشتیم و به خصوص در مورد تجهیزات مخابراتی نسبت به 
    .تجهیزات نظامی در راستاي تعمیرات وضعیت بهتري داشتیم سایر ادوات و

استعداد ما از نظر  ،الاي ادوات تعمیريالبته ناگفته نماند که با حجم ب
و در واقع شرایط  کرد میآن گستردگی را ن يتکاپوقطعات یدکی  تخصص و

ه که در چنآبحرانی جنگ را با استفاده از امکاناتی که در سطح کشور علاوه بر 
ها هم قطعه  بعضی وقت .یمکرد میمدیریت  ،ارتش وجود داشت يها یگانبین 

و بسته به شرایط  در گروهان پشتیبانی عمومی. دبرداري مجاز شده بو
و چنانچه باز  گرفت میهایی صورت  برداري قطعه ،آمد میکه پیش  ییاضطرارها



 91/اقلام تعمیراتی 

در تهران  اقلام تعمیراتی را به مرکز تعمیراتی ،آن وقت کرد میهم افاقه ن
آنگاه چند  شد میبررسی  تهران در مرکز تعمیراتیات معیوب قطع .فرستادیم می

آن در آن صورت  بود کهبه این ترتیب که یا قطعه موجود  ؛آمد میوضعیت پیش 
که در این صورت یا امکان تعمیر آن  ،نبودموجود یا قطعه  ،ندکرد میرا جایگزین 

که طبق آن عمل  شد میاي تعمیري فراهم تراشکاري یا برخی رونده با مثلاً
 .ندکرد میخریداري باید آن قطعه را  ،نبودیا اگر امکان تعمیر فراهم  ،ندکرد می

 شودداده عودت  به آمادگاه یا مرکز تعمیراتیکه  یزهر چبنابراین این فکر که 
 که ها آنند چه ار داشتآماین قطعات  همۀ.، حقیقت نداشتگردد میدیگر برن
که قابل تعمیر  ها آنهم  و ،بودند شده تعمیرکه  ها آنشده بودند، چه بازسازي 

و آن قطعاتی که در روند تعمیراتی  ندشد میهاي جداگانه ثبت  نبودند در فهرست
هایی که به آن  یا یگان ،مربوطه يها یگاني مجدد را داشتند به  قابلیت استفاده

  .ندشد میگشت داده بر ،نیاز داشتند
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  شمالی ةسفر به کر

امیر  :از جمله انهفرماندتعدادي از در معیت  1360ال در اردیبهشت س
از  مناز مرکز توپخانه و  و شیرانی باوندپورسرهنگ  ،امیر شهبازيو  ظهیرنژاد
 فرماندة سرهنگ فروزان نمایندة، 21 لشکر فرماندة و سرهنگ ورشوساز اردنانس

ر عین حال خرید د براي انجام یک سلسله بازدیدها از صنایع و ،ژاندارمري
این سفر کاري حدود سه هفته به طول  .رفتم شمالی ةکرتسلیحات نظامی به 

م  م 120و 81 ،60انداز  خمپاره تعدادي هیئت نظامی ایران ،در این سفر .انجامید
در این خرید با توجه به . هم ژاندارمري خریداري کرد براي نیروي زمینی و

 ياه انفجاري براي خمپاره فتیلۀمقدار قابل توجهی نیز نفجار انبار دوکوهه ا
با اینکه  .هزار عدد خریداري شد 16 ،15چیزي در حدود  ،م م 130 و توپ مذکور

چیز از طرف هیئت ایرانی  هیئت ایرانی پول نقد به همراه داشت ولی سفارش هر
 ةکر آنجا کهاز  .کشید میدو سه روز طول  ،اي هکرطرف آن از جانب  تهیۀتا 

سفارش را از ما  ،کرد میرا ایفا  و دلالنقش واسطه  ،تولید کننده نبود شمالی
بعد از آن بود که به هیئت  و کرد میهاي خود مشورت  بعد با طرف ،گرفت می

را تعیین تحویل آن سفارش میزان  توافق یا عدم توافق با درخواست وایرانی 
به خاطر دارم که پس از  م م130توپ  ي لولهمثلاً در مورد درخواست .کرد می

روز هیئت ایرانی  یک .با درخواست ما موافقت شدتلخی  و اوقات و بحث جرّکلی 



  93/سفر به کرة شمالی  

 بود که Tهاي سري  البته همان تانک ،بردند 68را براي بازدید از یک تانک به نام 
تانک را در  .ندگفت میا رن فقط عدد نام آ تی آن را حذف کرده بودند و حرف

با افسران زرهی همراه  .من موتور تانک را بازدید کردم صحرا روشن کردیم و
 هیئت مشورت کردیم ولی هیچ کدام آن را به عنوان یک تانک تأیید نکردند و

ن تانک را به ما بفروشند آها قصد داشتند یک گردان از  اي کره .خرید منتفی شد
که  ندکرد میها استنباط  اي البته کره .یرانی قرار نگرفتکه مورد توافق هیئت ا

ادوات نظامی است با این خرید موافقت  ۀیقمضدر  چون ایران تحت تحریم و
  .ولی این طور نشد کند می

 وهم به عراق ایرانیکی از دو سه کشوري بود که هم به  شمالی ةکر
و اشاره همکاري با  این ارتباط و تعامل و همۀالبته .فروخت مینظامی  تجهیزات

   .شد میانجام  چراغ سبز شوروي

به همراه  ،با هماهنگی قبلی با مسئول هیئت ایرانی ،یک روز صبح زود
نج ماشین به سمت مقصدي نامعلوم به راه پاي با چهار  تعدادي از کارشناسان کره

فقط به خاطر  ،شناختیم را که از نظر موقعیت جغرافیایی داخلی نمی کره .افتادیم
 .پیاده شدیم گستردهکیلومتر دورتر در بیابانی در یک فضاي  350که  آورم می

قرار  ،که توسط روکشی سبز پوشانده شده بود بزرگی وسیلۀ ،وسط آن محوطه
. مایی کردمحوطه خود ن در آنتوپ سبز رنگی  ،روکش را که کنار زدند .داشت

بعد کلی در ارتباط با  و م است م 170ت اعلام کرد که این یک توپ راهنماي هیئ
 ،کیلومتر برد دارد 64 ،این توپ سخن گفت که با خرج موشکی امکانات مقدورات و

آن فلان تعداد پرتاب گلوله است و خیلی چیزهاي دیگر گفت که شاید  ۀعمر لول
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ارتش  وم  م 180 خرید توپی که عراق دم گرمش در آهن سرد تمایل هیئت به
  .نکردکه  اما اثر نکرد ،اثر کند ،در اختیار داشت ییآمریکام  م 175خودمان هم 

هوشمندانه عمل کرد و با درایت آنچه نیاز داشت  ،هیئت ایرانی در این سفر
ر خریداري کرد و به لطف خدا تحت تأثی ،آن بود تهیۀاي قادر به  و طرف کره
پایان  پس از سه هفته و .ها خریدي از روي تحمیل صورت نگرفت اي القائات کره

  .به کشور بازگشتیم ،موریتمأ

  
در جمع هیئت ) نفر نهم از راست( و امیر بایندریان) نفر چهارم از راست(امیر سرلشکر ظهیر نژاد 

  .شمالی ةبه کر نظامی اعزامی از ایران



  95/ها  خریدهاي نظامی و وضعیت آمادگاه 

  

  

  ها آمادگاهخریدهاي نظامی و وضعیت 

 گلولۀو مجبور بودیم خمپاره انداز  ها یگانبا توجه به نیاز  اوایل جنگ و
 توانست  میتوپ از کشورهاي دیگر تهیه کنیم ولی به تدریج سازمان صنایع نظا

ما تقریباً از  يها یگانوري که به ط ،کشور را در این زمینه به خودکفایی برساند
این اي موارد  در پارهحتی . کسري نداشتند تجهیزات و نظر جداول سازمان

ابتداي جنگ که انبارهاي تدارکاتی ما پر از  ها آنتدارك  یستمو ستجهیزات 
توانایی تولید خمپاره  ،صنایع مکانیک وزارت دفاع .بود، وضعیت بهتري داشت

توانایی در تولید در سازمان صنایع نظامی منجر به و این  انداز را پیدا کرده بود
سازماندهی  35و  25و  45هاي  وقتی تیپ ،در اواخر جنگ تحمیلیاین شد که 

 120 خمپارةم  م105جاي توپ  بههاي جدید  تیپ در جدول تجهیزات وند شد
 ها یگاناین  ،با قابلیت تأمین این سلاح در داخل کشور ،ه بودقرار داده شد م م

همچنین  هاي جهانی و البته این تغییر با ملاحظاتی نظیر تحریم .تجهیز شدند
گرفتن مزیت حجم آتش  نظر در در داخل و م م120انداز  توان تولید خمپاره

هرچند که . ه بودشد نظر گرفته در ها یگاندر این  م م120مناسب خمپاره انداز
 .بگیرد تواند میجاي توپ را نخمپاره گاه  هاي تاکتیکی هیچ از نقطه نظر مزیت

کسري که  ي آغاز جنگ در لجستیک کم وها سالالهی در  چون یببا لطف 
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ي نیروهاي ما را با دشمن دچار مشکل  مقابله پیشرفت و ها و بتواند جبهه
  .پیدا نکردیم ،نماید

 ،سازمان صنایع نظامی و وزارت دفاع ۀکه با عملکرد غیرتمندانناگفته نماند  
  .هاي دیگر برداشته شد نیازي از کشور ي بی مؤثري هم در عرصههاي  گام

    



  97/ها  ناگفته 
 
 

  

  

  ها ناگفته
هاي نظامی  بیشتر نویسندگان به عملیات ،متأسفانه در بازگویی تاریخ جنگ

اند و وقتی به دنبال نشان دادن قهرمانان جنگ به جامعه کمر  رزمی پرداخته و
 داردچند وجه  ،جنگ ۀدر صورتی که سک ،ها گفتند فقط از همت ،همت بستند

ادبیات مقاومت فقط به یک وجه آن پرداخته شده  هاي هنر و که تاکنون در حوزه
با تلاش  ،خطوط مقدم نبرد هاي رزم و در وراي صحنههیچ گاه از آنان که  .است
تدارکات به معناي عام آن حیات بخشیدند اشاره  روزي به لجستیک و شبانه
ن سیال حیات را با فعالیت خود در سرتاسر از کسانی که جریا ایم و نکرده
حالا که به اینجا رسیدم . ایم ها برقرار نگه داشتند سخنی به میان نیاورده جبهه

ایشان  کهیادي کنم سازي  مدیر مهمات ،از مهندس غلامعلی کیانی دوست دارم
 ،ها ود که انبارهاي آمادگاهآنقدر تدارك مهمات را به صورت جدي دنبال کرده ب

آمادگاه ایشان از پول مهماتی که از  .دیگر جایی براي دپوي مهمات نداشتند
این مطالب را  ،براي ما ساخت انبار مهمات در سنندج 150 ،گرفته بود دزفول
ین دست افراد که خیلی از ا .کنند نمیبازگو اند و جایی هم  ننوشتهجایی 

اي  اند یا اگر هستند در گوشه قهرمانان جنگ را یاري رساندند یا از میان ما رفته
همت ایشان  ولی به گواهی تاریخ اگر تلاش و .گمنام به زندگی خود مشغولند
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 ،و هیچ قهرمانی بدون یاري این گمنامان شد میهیچ پیروزي محقق ن ،نبود
رفی اقتصاد کشور نیز در آن شرایط بحرانی از ط .گردید نامش بلندآوازه نمی

مدیون زحمات کسانی است که با همت خود نیاز ما را از بیگانگان که  ،تحریم
ذخایر ارزي کشور را  نابودي ما را به نظاره نشسته بودند به حداقل رساندند و

هاي جهانی در طول جنگ ما را براي  تحریم .تر حفظ کردند براي موارد حیاتی
تجهیزات نظامی با مشکلات زیادي روبرو کرده بود  طعات یدکی ادوات وتأمین ق

وسیله  کشور به عراق 39 ،سال و چند ماه جنگ 7در طول آن و از آن طرف 
 هم به عراق و هم به ایران ،و چین شمالی ةبعضی از کشورها مثل کر. فروختند

  .فروختند میجهیزات ت

یک سیستم نظامی درگیر با جنگ  ،تأمین نشودیدکی  اتوقتی قطع
در هر ما  .این طبیعت آن است و خواهد رفتنابودي  خود رو به افول و خودبه

. بینیم ضایعات و تلفات داریم و آسیب می ،آمیز باشد حتی اگر موفقیت ،عملیاتی
از دست  بکنیدکه حسابش را  یعهر نواز  ،تجهیزات سلاح و و تانک و خودرو

مقاومت در برابر  بالطبع جایگزین کردن این ملزومات براي ایستادگی و. دهیم می
که در  گویم آنان براي همین است که می .شود میتر  دشمن از نان شب واجب

لجستیک آن را به معناي عام آن به عهده  تدارك و ،رزمهاي  وراي صحنه
ارزش کمتري اند،  با دشمن بوده که در نبرد رویارو نانزحماتشان از آ ،اند داشته

  .نداشته است
    



 99/اولین دیدار  

  

  

  اولین دیدار

نیروي زمینی شده بودند که روزي  فرماندةشیرازي به تازگی  شهید صیاد
 .از فرماندهان خواسته بودند در مسجد جمع شوند ؛براي بازدید به دزفول آمدند

در آن جلسه  بیرون از آمادگاه بودم ومن به خاطر ندارم به چه دلیل  درست
ایشان را ملاقات  چوب بري اهواز ۀچندي بعد در کارخان اما ،حضور پیدا نکردم

ایشان در طول مدتی که  .دوستی ما از همان زمان آغاز شد ۀرابط کردم و
 و ندکرد میی جنوب با من مشورت در مورد امور لجستیک ،نیرو بودند ي فرمانده

من مجذوب ادب و متانت  .وجود آمده بوده من ب اعتماد خاصی میان ایشان و
وقتی در اثناي خدمت به تهران منتقل شدم و ایشان متوجه  .ایشان شده بودم

تمایل ندارم کسی دیگر به دزفول بیاید که  ،گفتند تا منطقه تثبیت شود ،شدند
نظر براي احترام به اعتماد ایشان از انتقالی صرف .دارمبه تخصص او اطمینان ن

بعد پشتیبانی  بعد از آن هم رفتنم به آبیک و .کردم و در منطقه ماندگار شدم
  . با عنایت ایشان بود 1 منطقۀ
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  رنژادشیرازي و مرحوم سرلشکر ظهی شهید صیاد



 101/ماجراي موشک 

  

  

  ماجراي موشک

بود که خبر دادند که تعدادي از نمایندگان مجلس براي بازدید از  60سال 
با خود گفتم شرایط مغتنمی است  خوشحال شدم و ،خواهند آمد دزفول آمادگاه

شی که براي پشتیبانی آنچه داریم و تلا ،که نمایندگان مردم از وضعیت آمادگاه
  .ها در جریان است مطلع شوند تدارکاتی از رزمندگان جبهه

اقلام از نظر اوضاع آمادگاه و اقلام عمده به اندازه داشتیم  ،در آمادگاه
از نظر  ،...مرکز تلفن و  ،PRC-77سیم  بی .مخابراتی نسبت به سایر اقلام بهتر بود

 ي تعمیر و اما آنچه در زمینه ،ضعمان خوب بودتجهیزات هم و و مهندسی
 ،زد نگهداري آن مشکل داشتیم و در پشتیبانی از رزم زمینی هم حرف اول را می

 و آمد مینتعمیراتی از تهران براي آن گروه سنگین بود که  ي توپخانه تانک و
  .به تهران عودت دهیمبراي تعمیر را  ها آنیم شد میمجبور 

 به همراه مرحوم سرهنگ پرویز خرمی) مجلس نمایندة( . . .یک روز آقاي 
اي  خود افسر متبحر و کارآزموده و در کارکه افسر مهمات  -  خدا رحمتش کند - 

یکی از کارمندان عقیدتی سیاسی فرماندهی لجستیکی براي بازدید به  بود و
  .دزفول آمدند
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 نمایندهآقاي  ،شب که با این هیئت بازدید کننده در آمادگاه نشسته بودیم
   ؟از من سؤال کردند که در آمادگاه چه موشکی دارید

  .پاسخ دادم که در این آمادگاه موشک نداریم

  .ولی خودتان خبر ندارید ،چرا آقا دارید :گفت نمایندهآقاي 

مجلس از آن  مایندةنکه این دیگر چه لحنی است که یک  ،جا خوردم
تجهیزات نیروي  جدول سازمان و :گفتم !براي خطاب به من استفاده کرده است

به وجود حتی یک موشک  در آن اقلام در آن آمده و همۀ زمینی موجود است و
  !اشاره نشده

انتظار  .مکدر شده بودم ،مجلس نمایندة ۀمنصفاناز این طرز برخورد غیر 
حداقل اگر  ،تحمل شرایط بحرانی بانه روزي وداشتم پس از یک سال زحمت ش

با ابراز چنین نظري زحماتم را نیز زیر  ،شود میتلاش تقدیري نو  از این همه کار
  .سؤال نبرند

گفتم  ابراز کردم و نمایندهام را از برخورد آقاي  آن شب ناراحتی درونی
بارمان  ،حداقل با لبخندي ،حضور در این شرایط زحمت و کاش بعد از یک سال

از برخورد قهرآمیز ایشان گلایه کردم که شما با این اظهار  .یدکرد میرا سبک 
زحمات  ،آمادگاه از موجودي انبارهایم اطلاع ندارم فرماندة به عنواننظر که من 

با این همه فرداي آن روز را  .اید همکارانم را زیر سؤال برده ي من و یک ساله
به خصوص آقاي نماینده آمده  گویا هیئت و .دندبراي بازدید از انبارها وعده کر

بودند که از انبارهاي دزفول موشک بیرون بیاوردند، غافل از اینکه این کار شعبده 
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یا قصد عدم  وما هم کسی نبودیم که از وضع انبارهایمان غافل باشیم  نیست و
ما  چون نصف بیشتر انباردارهاي انبارها خیلی مرتب بود .همکاري داشته باشیم

اهمیت به  از تعصب مذهبی و يا رگهفنی بومی دزفولی بودند و  هايکارمند
 .ندکرد می مراقبتخیلی و از این موضوع  وجود داشت ها آندر  المال یتب حفظ

وقتی موشکی را که دنبالش تا دزفول آمده بودند  ،بعد از بازدید انبارهاي آمادگاه
گفتم دوکوهه  .خواهیم بازدید کنیم میکوهه نیز  گفتند از انبار دو ،پیدا نکردند

خواهید از آنجا بدانید  هرچه می -اشاره به سرهنگ پرویز خرمی - یعنی این آقا 
شاید پیش  گویا از حرف من ناراحت شدند و .گذارند یمشان در اختیارتان یا

 ن همکاري کنیم وخواهیم با ایشا خودشان این طور تلقی کرده بودند که ما نمی
بعد از بازدید هم با  .اطلاعات موجودي انبارها را در اختیار ایشان بگذاریم

 ،آدم صاحب نفوذي بود .رفتند ناراحتی از اینکه موشکی پیدا نکرده بودند به اهواز
نخواهیم  شیم وداشته بابه وي بگویید اگر ما موشک  ،گفتم به مرحوم خرمی

در ها را  موجودي انبارهاي آمادگاه همۀلجستیکی  ي فرمانده ،همکاري کنیم
ایشان گفتند که ما  .خودشان ببینندتوانند  لیست داریم و میهم ما . آمارش دارد

   !نداریم اعتمادبه شما 

خودتان تشریف بیاورید و اداره اینجا را به  پس بهتر است ،در جواب گفتم
هایی که کار در اینجا دارد حتی  ید با دشواريتوان نمیمطمئنم که . دست بگیرید

شوند،  آیند و وارد منطقه می می نیروهایی که از کردستان .یک هفته دوام بیاورید
ل دیگر شرایط حضور در ئخیلی مسادردسرها و تلفات و تجهیزات و خسارات و 

سرانجام با نارضایتی  ایشان .کند میر ت این منطقه را با این مسئولیت سنگین
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 بازدیدجریان  ازرا احضار کردند و م یرازيش یادصمرحوم  از مدتی بعد .رفتند
تمام ماجرا را در بازدید هیئتی که از تهران آمده بود بازگو  .اخیر سؤال کردند

مثل اینکه داستان  .یالش راحت شدوقتی جریان را از زبان خودم شنید خ .کردم
جور دیگري براي  را وجود آمده بوده ب نمایندهآقاي  که بین من و یو بحثبازدید 

  .ایشان عنوان کرده بودند

که با ادعاي شما اطمینان  نظر از موشک صرف ،از من پرسید مرحوم صیاد
هست که ما دیگري  وسیلۀانبارها این آیا در  ،داریمدارم که در انبارهاي دزفول ن

  ؟ چه کاربردي دارد یا ندانیم که این وسیله چیست و اطلاع باشیم و از آن بی

چون ما بر مبناي شماره فنی . چیزي غیرممکن است چنین :در جواب گفتم
دارد  در خوداطلاعات را و کارت ما هم به همین شکل  کنیم میقطعات را تقسیم 

   .شود میهاي آمادي رعایت  ین موضوع نه در اینجا بلکه در تمام سیستمو ا

  نیست؟  چنین مواردي جا یچهبه نظر شما  ؛باز با تأکید از من پرسیدند

ولی  ،از ماهیت آن هم اطلاع داریمداریم و حتی چنین مواردي گفتم چرا 
  !قابل دسترسی نیست

ضعیف ینکه فرماندهان براي ا :متدر جواب گف ؟چطور ،با تعجب پرسیدند
بسیاري از وسایل که پیش . کنند و کار لجستیکی هم فشار زیادي دارد عمل می

 آبیک تجهیزاتی که وارد  ادوات وخریداري شده با  آناز انقلاب و بعد از 
مثلاً به دارد، ها مغایرت  با داراییبندي  ي بسته اندازه از نظر شکل و ،شوند می

. اصلاً خودنویس یا مداد آمده استاري شده بود جاي این خودکاري که خرید
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هایی را به صورت ناخواسته در موجودي انبارها به  مغایرت تواند میگونه موارد  این
آن دیودهاي کوچک و  ،و الکترونیکیمخابراتی  اقلام دربارة .وجود بیاورد
هم  اردنانسم اقلا دربارة .افتد ها زیاد اتفاق می مغایرت این اتفاقات وترانزیستورها 
قطعات هاي  در یکی از محموله .پذیر است ها به شکل دیگر امکان این مغایرت

بندي  ارسال شده بود به دلیل بسته که از آلمان شرقی یفاایدکی خودرو 
 اینبنابر .ندناهمگون بود قطعاتبه علاوه  و سیلندرها زنگ زده بودند ،نامناسب

 داشت وادوات  نیاز به یک بازنگري در اقلام و آمادگاه آبیک ،با مطالبی که گفتم
 مرحوم صیاد. گذشت يا هفتهاز این موضوع دو  .شد میآن اقدامی  دربارةباید 

  .باید به عهده بگیرم گفتند که فرماندهی آبیک را شیرازي مرا احضار کردند و

 آن قدر :گفتم ،به ایشان با دوستی که بین ما در روند کار به وجود آمده بود
در خارج از منطقه دارم، تمایلی به خدمت که تمایل به خدمت در منطقه 

هاي همچون آبیک که نیروهاي پنج آمادگاه در آن  کار در محیط .عملیاتی ندارم
راحتی  تقریباً خدمتدغدغه  در محیطی بی گیدر این شرایط جن اند و جمع شده

 به نظم و کنم و تر برخورد می در کارم کمی جديبا روحیات من که  ،اند داشته
ممکن است براي کسانی که  سازگار نیست و ،دهم انضباط اهمیت زیادي می

  .کمی مشکل آفرین باشداند  ي دیگري خدمت کرده کنون گونهتا

  .وردید باید این مسئولیت را بپذیریددلایلی که آ  همۀبا  :گفتند

ولی ایشان بار  ؛جایی در این کار بشود هاي بی ممکن است دخالت :گفتم
را اقلامی بلاتکلیف بروم و تکلیف دیگر با تأکید از من خواستند که به آبیک 
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بگویید  ،خواست در کار شما دخالت بکندهرکس هم به من گفتند  .روشن کنم
  . اند دستور داده یرازيش یادص

 به طول انجامید و 1360سال  تا آبان ماه مسئولیت من در آمادگاه دزفول
تمام میان  بحرانی لحظاتی را تجربه کردم که در سخت و ي دورهمن در این 

 منطقۀخدمتم در  ي  دورهبه این  .خوردار استاي بر عمرم از جایگاه ویژهلحظات 
 ي یهبر پامیهنم  متعهد به ملت و ،که توانستم به عنوان یک نظامی بالم یمجنگی 

با  ها آنتدارك  تجهیز وی را که یها یگانمسئولیت سنگین تدارکات  ،اعتقاداتم
باز  م به خوبی به انجام برسانم وتا آنجا که در توان داشت ،بود آمادگاه دزفول

اي که انجام  هاي عمده عملیات در این مدت .خدایم را براي این توفیق شکرگزارم
آن هم در شرایطی که  ارتش عراق حملۀسد کردن  .نداشتشاهکار  کم از ،شد

از پیروزي با ناخرسندي که  يي استکبار دنیا ونیروي ارتش ما تحلیل رفته بود 
 کرد میحمایت  تجاوز آشکار همراهی و عراق را در این تهاجم و ،انقلاب اسلامی

که  داشتحکایت از عظمت کاري  ،و درشت یزرهاي  حجت بسیاري دلایل و و
همراهی  و به خدا توانی ناچیز اما با توکل تقریباً با دست خالی و ارتش ایران

 فرماندة و تدبیر تیمسار خزایی .بپوشاندي عمل  ملت توانست به این مهم جامه
که در آن شرایط فاقد  رقابیه منطقۀبه  21لشکر  2براي انتقال تیپ  21لشکر 

  .فت سریع عراق را گرفتیکی از عواملی بود که جلوي پیشر ،نیروي نظامی بود

پس از ورودم به  .بودنیز متفاوت  اما شروع مسئولیتم در آمادگاه آبیک
رفتم در شعبه  ،آبیک به جاي اینکه در دفتر فرماندهی آمادگاه حضور پیدا کنم

   .دریافت آمادگاه آبیک نشستم
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کمک همکارانم  در این مدت باماه فرمانده آبیک بودم و  سال و دو یک
 دهی سازمانهم و ما کردند افسران همکاري  .دادیم یسرو ساماناوضاع آمادگاه را 

هی فرمانداین دوره هم که سرآمد به  .مأموریت را به سرانجام رساندیم کردیم و
 1 منطقۀبه فرماندهی پشتیبانی بعد ماه  4 ،3حدود و  یافتم انتقاللجستیکی 

  .وب شدمصنم
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  جایی به جا

 مستقر درواحدهاي بود که تعدادي از  ینبر اقرار  ،62سال  اواخر
اي نزدیک در  آمادگی جهت عملیاتی که بنا بود در آیندهغرب را براي  شمال

هاي قدس  گرداندر عوض و  کنیمجا  جنوب جابه منطقۀبه  ،جنوب به اجرا درآید
یک در این جا به جایی  منطقۀشتیبانی پ .شوندغرب  در شمال ها آنجایگزین 
چه تنها با تکیه بر خودروهاي  چنان ،ونقل سنگین اي داشت و این حمل نقش ویژه

در مدت زمان طولانی به انجام  شاید به کندي و گرفت صورت می ها یگان
با  ودر زمانی مناسب  1 منطقۀحمایت پشتیبانی  با کمک وولی  ،رسید می

سنگین ناگزیر است چنین  یانتقالات نقل وخسارات که در  حداقل صدمات و
 .در این مأموریت فرماندهی ترابري و اعتبارات نیز حضور داشتند. شدانجام 

عملیات  ،اضطراب و دلهره و هاآمد و  رفت سرانجام بعد از آن همه تدارکات و
که التهاب عملیات و هیجان ناشی از آن فروکش  هنگامی به اجرا درآمد و خیبر

   .رد دوباره احضار شدمک

اي که فرماندهان  از من دعوت کردند که در جلسه بعد از عملیات خیبر
مرتبی  جلسه در کانکس بزرگ و .عالی رتبه هم حضور داشتند شرکت کنم

شیرازي در آن جلسه خیلی  شهید صیاد .خیلی هم شلوغ بود تشکیل شده بود و
تلاوت قرآن که تمام شد متوجه شدم که این جلسه  .به من اظهار لطف کردند
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آهسته در گوش شهید  .انتقال من به جایی دیگر است ،یکی از دلایل تشکیلش
 وت این چند آیه غیر از این است که من بروم وقربان منظور از تلا :گفتم صیاد

با لبخندي حاکی از رضایت  شهید صیاد ؟یک بشوم منطقۀپشتیبانی  فرماندة
صحتی است بر  ،سنجی تو همین نکته ،بایندریان :نگاهی به من کرد و گفت

رفاقت عمیق بین من و آن مرد بزرگ ایجاد شده  ین صمیمیت وا .انتخاب من
دوي ما به سازمان بود که هر اي فصل مشترك آن هم دلسوزيکنم  یمفکر  بود و

تشکیل نشده  چهار در سمت غرب هنوز آمادگاه .ارتش و انجام وظیفه داشتیم
 15من در  .بودتا کلاشین  مهراناز  1 منطقۀپشتیبانی  مسئولیت محدودة و بود
در . گرفتم بر عهدهرا  1 منطقۀپشتیبانی  یفرمانده 1362سال  ماهاسفند 16یا 

داشتم تمام تلاشم را کردم که از  بر عهدهسالی هم که این مسئولیت را  4طول 
سال  4بودم عدول نکنم و در مجموع از این اصولی که در کار به آن معتقد 
  .ام خدمتم در غرب نیز بسیار راضی
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  لجستیک

، يامور کارگرشامل  ها اي از فعالیت عهومجمبه مفهوم لجستیک در اصل 
آماد و تخلیه و بستري  ،نگهداري و ساختمان، تعمیر ،یامور مهندسنقل،  و  حمل

در این امر  ها یگانکه سایر نیست معنی ن بدان ایولی . باشد مجروحین می
لجستیکی یا فرماندهی  هاي یتفعالاز ابتدا تا انتهاي چرا که  ،دخیل نباشند

تهیه، نگهداري و توزیع شروع  ،ریزي لجستیکی در جنگ و صلح از برآورد و طرح
لو ي صحرایی به جها آمادگاهاز  .یابد ادامه میي صحرایی ها آمادگاهتا  و شود می

سیر . شود میمحول  به فرماندهی پشتیبانی لشکرهاکه گفتم این وظایف  همۀ
مناطق تیبانی پشی رماندهف عهدةبه  ،ها به مرکز منطقه آمادگاه ازها  این جریان

 ادارة .در گذشته شامل تعدادي اداره بودفرماندهی لجستیکی . است
هرکدام یک رئیس اداره با محل  که مخابرات و ، مهندسی، اردنانسيدار سررشته

کنترولر، پشتیبانی،  دوائر ،این ستادخود ند که سرلشکري و یک ستاد داشت
در چند آمادگاه  تایک از  اي هر اداره وداشت انبار  وخرید  وحسابداري، تهیه 

  .داشتنداختیار 

هاي  هاي متعدد که زیر نظر اداره ین آمادگاها ،1351-52 هاي در حدود سال
آبیک متمرکز  منطقۀعمومی در  در یک آمادگاه اصلی و ،ندکرد میفعالیت خود 

در  هم ها همه تعمیر و نگهداري .گذاشته شد بر آن نام آمادگاه آبیک شدند و
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 ،در سازمان جدید بنابراین .شدندمتمرکز فرماندهی تعمیر و نگهداري لجستیکی 
 .گردید مادگاه آبیک و چند آمادگاه صحراییآماد شامل کلیه آمادها در آ تمعاون

 لجستیک از نظر .متمرکز شدتعمیر و نگهداري هم در معاونت تعمیر و نگهداري 
  .آماد مسئول تهیه همه آمادها بود

 منطقۀپشتیبانی براي مثال  .پشتیبانی مناطق نقاط آمادي در جلو داشتند 
به این نقاط داشت که خودروها آماد را روز به روز  ينقطه آماد 20بیش از  1

 ،برابر جیره ند وآمد میبه این نقاط  ها یگاننمایندگان و  رساندند یمآمادي 
  .رفتندو می ندگرفت میآمادهایشان را تحویل 
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  گرما یخ و

زیاد منطقه که در  و حرارتدر خوزستان ي معروف به فصل گرما هبا توج
یکی از  ،رسید میهم  یشترو بدرجه  شصتآن در تابستان گاهی به  هاي یابانب

از طریق بستن  ها آمادگاهاین کار را  .بود ها یگانیخ براي  تهیۀ ها آمادگاهوظایف 
 و یا آباد خرمبروجرد، هاي یخی که در شهرهاي اطراف همچون  قرارداد با کارخانه

متوجه جنگ  اوایلدر  .ندکرد میمصرف یخ را تأمین  ،وجود داشتند دختر پل
شوشتر  ، دزفول واهوازیی چون براي محورهادر تأمین یخ  ها کارخانهشدیم این 

فرماندهی لجستیکی آن وقت مرحوم این مورد را با  .ندارند لازم را توانایی
یخ  ۀکارخانتأسیس یک  و ضرورت  ،در میان گذاشتم قانسرهنگ کوچک ده

بلافاصله تلفن را برداشت و  .براي ارتش در این منطقه را به ایشان گوشزد کردم
به تازگی دو  :و گفتبعد رو به من کرد  .طرف زد و آنبه این طرف چند تلفن 

به لازم را  هاي یهماهنگکه زدم  ییها تلفنبا . از خارج وارد شده یخکارخانه 
چگونه که  طلبد یمشما را زرنگی سرعت عمل و  به بعد این از و ام آورده عمل

شما  ،کنم یمآن را من تأمین  ۀهزین .را براي ارتش فراهم کنید ها کارخانه ینا
؟ اندازي کنید و راهرا نصب  ها کارخانهاین  توانید یمبکنید و ادامه داد آیا  پیگیري

  .بله :گفتم
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افتادم تا از این فرصت پیش آمده کمال استفاده را براي به دست آوردن  هرا
شرکت دورینگ  را یخ ۀکارخاندو این . بود بهمن ماهاوایل  .این دو کارخانه بنمایم

میدان  ،خیابان زهره تهران در شرکتبه دفتر آن . خریده بود از آلمان شرقی
به من  ها آن .گفتگو کردمدر این رابطه و با مسئولین شرکت عه مراج یرهفت ت
قطعات همراه با تمام هزار دلار  205که یکی از این دو کارخانه را به مبلغ گفتند 
با گفتگویی که از  .اند فروختهقوچان کشاورزي  ادارةبه یخ  يها و قالبیدکی 

شد تا کارخانه را  قرار ،همان شرکت تلفنی با مسئولان کشاورزي قوچان کردم
دوم هم  ۀو کارخانتحویل ارتش بدهند  ،پشت جبههکمک به براي  و کمالتمام 

به محض قرار شد تا با مسئولین شرکت به توافق رسیدم و که هنوز در راه بود 
   .از همان مسیر به دزفول برده شود ،ورود
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  سازي قالبی یخ کارخانۀشمایی از یک 

کل برق استان   ادارةبه  کهی بود خیلی بزرگ ي سوله ،آباد دزفول مسدر ش
از  .ندداد میرا در آن انجام  تعلق داشت و تعمیرات تجهیزات برقی خوزستان

هماهنگ  ،برق استان خوزستان ادارةرئیس  -آقاي مهندس کیانیطریق گفتگو با 
در این سوله که مساحتی در . تحویل گرفتیم شا محوطهسوله را با  کردیم و

 ینو ااندازي کردیم  و راهرا نصب  یخ ۀکارخاناولین داشت  مربعمتر دو هزارحدود 
دومین شروع به کار  .کارخانه از فروردین ماه سال بعد توانست به تولید برسد

چهل تنی  یخ کارخانۀمعروف به  ها کارخانهاین  .دیرتر شدکمی یخ  ۀکارخان
ساعت  24در  ،بیست کیلویی تقسیم کنیم يها بر قالبیخ را که تن  چهل.بودند

در شرایط  و شد میآماده در این کارخانه یخ  قالب دو هزاردر خوزستان 
با . رسید میقالب  1600 این مقدار به ،کیلویی 24 يها قالباستاندارد و با 
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یک  ها آنتولیدات  ،ی به این دو کارخانههاي فن اختصاص کارمند آموزش نفرات و
بعد . کرد میرا تأمین  رقابیه -خوش یعنی محور عینمقداري از نیازمندي جبهه 

این طرف و آن طرف و بود که از ملاثانی  هوازتأمین یخ براي ا مشکلاز آن 
فرماندهی لجستیکی دو  ،ش گذاشترو به کاهزمانی که گرما  .شد میتأمین 
یکی  .در اختیار ما گذاشت خریداري کرد و یخ متحرك از آلمان شرقی کارخانۀ

هم  خوبیبازدهی  که کردیممستقر  در دشت آزادگانرا از این دو کارخانه 
المؤمنین نصب شد و امیر مقردر ورودي اهواز هم در  دیگر یخ کارخانۀ 8 .داشت

  . به پیمانکار داده شد

 40 ،را پیگیري کردیم ها آن با مطالباتی که از وزارت دفاع داشتیم وبعدها 
نصب شد، بعدها و در جنوب خریداري  مدل آلمان شرقی ،یخ کارخانۀدستگاه 

 ۀکارخاندستگاه  25تا  20د حدو ،طی مذاکراتی که با صنایع دفاع کردیم هم
 راهی سومار سه ،ایلام ،دآبا صالح ،پل ماهی ،گیلانغرب ،در غرب سازي تأمین و یخ
را صنایع مکانیک صنایع دفاع  ها آننصب  که خریداري ونصب گردید  ،ایوان و

  .از نظر لجستیکی ما بهره برداري کردیم انجام داد و

 غرب از نظر یخ و تدارك آن در سال دوم و سوم جنگ تقریباً بی منطقۀدر 
 ،یخ در مناطق عملیاتی تهیۀ تأمین و از نظراین بی نیازي  .نیاز شده بودیم

خیلی  ،شد میبراي حمل یخ اجاره هایی که  کانکسي  چون کرایه ،ضروري بود
مشکل  .کرد میزیادي را به پشتیبانی تحمیل  هزینۀو بود خ از قیمت یبیشتر 

کارخانجات مشخصی که اوایل دیگري که پیش از این وجود داشت این بود که 
علت هجوم مردم مهاجر و  بستیم به قرارداد می ها آنبراي تأمین یخ با جنگ 
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 3 ،شیفت 2به جاي  به ناچار ،آمد میوجود به و تقاضاي مضاعفی که  عشایر
براي هر قالب یخ کیلو  24استاندارد  ،با این حجم کار و ،ندکرد میشیفت کار 

آب شدن  گرما وکه  ندشد میهجده کیلو  ،هفدهحدود ها  قالب و ،شد میمحقق ن
به ندگان مدر نهایت آنچه براي مصرف رز شد میباعث هاي کوچک نیز  این قالب
 .باشد تر کم شد میگرفته  خیلی از آنچه در آمار خرید در نظر رسید میدستشان 

یی رسید خودکفابا این اقدامات که در حین جنگ به عمل آورد به نیروي زمینی 
ها هنوز به فعالیت خود ادامه  ها این کارخانه و هم اکنون هم بعد از گذشت سال

  .دهند یم

آن . گرما مانند جنوب نبود و معضلات خوزستان را نداشت ،غرب در مورد
هایی آلومینیومی در اختیار  ارتش کانکس ،نداشتیم یخ کارخانۀزمان که در غرب 

بارگیري  شبانه یخ را طوري ،2626بنزهاي  با. داشت که پوشش خوبی داشتند
امنیت را براي خودشان تأمین کرده باشند و هم  از نظر زمانی که هم ندکرد می

   .برسندحل تخلیه به مصبح قبل از شروع گرما 

 در خطی که یها یگان برايفقط به این ترتیب ما در نقاط آمادي یخ را 
 يها یگان از جملهها  البته سایر قسمت و یمکرد میتأمین داشتند مقدم حضور 

اي خودروه.ندکرد مینیاز به یخ داشتند مستقیماً آن را از کارخانه تهیه  سپاه
 ،از این نقاط و آوردند میدار بزرگ یخ را از کارخانه به نقاط آمادي  یخچال
 يها یگانبه  سهمیه تحویل گرفته و یخ را برابر ها و قرارگاهها  گردانهاي  ماشین

   .بردند خود می
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  داغ نان

آبادان و خرمشهر  تیبانیمسئولیت پش 3 منطقۀ تیبانیدر شروع جنگ پش
مشابه آن را در  نان بربري و. آوردند میان را با قطار از تهران ن .را به عهده گرفت

هایی که  پس از طی این مسافت ناناما  .ندکرد میداخل پلاستیک بسته بندي 
 به دلیل بیات شدن و گاهی اوقات گرماي زیاد و در نتیجه کپک زدن ،رسید می

  .قابل استفاده نبود

تنور صنعتی ابداع  ،سنجانرف دربه نام آقاي هاشمی فردي همان روزها 
دو نفر بیشتر  و کرد میکار  حرارت مرکزي و دواربه شکل  این تنور. کرده بود

این ابداع .کرد میتولید خوبی را با کیفیت لواش تنور ابداعی نان  ،خدمه نداشت
ه ب تحولی ایجاد کند و ها یگان توزیع نان در مناطق و در امر تهیه و توانست می

پس از توافقاتی که با او  .همین دلیل با این مبتکر رفسنجانی وارد مذاکره شدیم
مناطق به این  هاي یبانیپشتقراردادي را براي خرید با او منعقد کردیم و  ،داشتیم
این نوع بعضی از واحدها هم از در همان موقع حتی  .مجهز شدندها  نانوایی

 2حمزه  21 لشکر .کردندخریداري  معروف شده بود تکنو پختدستگاه که به 
از این هم ما جایی که در دوکوهه را  ها آنیکی از  دستگاه خریداري کرده بود و

از این روش براي  بیشتر واحدها .بودند مستقر کرده ،نصب کرده بودیمدستگاه 
به  .شان برسانندند نان تازه به نیروهایتوانست میچرا که  ،نان استقبال کردند تهیۀ
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زودتر نان با این روش بود و  تر یعسرساده و  از نظر طبخ ها ، این دستگاهعلاوه
  . ندداد میبیشتري نشان  براي خوردن آن تمایل ان همو سرباز شد میآماده 

  

  
نمونه اي از دستگاه صنعتی پخت نان 
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  و غذاي گرم صحرایی ۀآشپزخان

 ۀآشپزخان. را داشتیمهاي صحرایی  بحث آشپزخانه 1 طبقۀآماد  ةدربار
 ییکارا و استفاده ةاما نحو ،بود ها یگانی اقلام سازمان وقبل از انقلاب جز صحرایی

 شد میها طبخ  از کیفیت غذایی که با این آشپزخانه ها یگانمطلوب نبود و آن 
دیگ غذا  تهیۀبراي د نداشتتمایل ها  ئولان آشپزخانهمس و ها یگان .نبودندراضی 

براي اینکه این مشکل را مرتفع کنیم با کارخانجات مکانیک  .و فر داشته باشند
ي دوم و سوم جنگ بود ها سال و درمنعقد کردیم قراردادي  ،سازمان صنایع دفاع

ها  پزخانهاین آش. دندتولید کرزیادي آشپزخانه صحرایی  که این کارخانجات تعداد
طبخ غذا را انجام  حال حرکت و در ها جایی نقل و جابه و در حمل ندتوانست می

نگه  در حالت طرازرا گلیسیرین  در حال حرکت شد میاز آنجا که نولی  دهند
به . آمد میسوخت یا کیفیت پخت غذا خوب درن یا دیگ می بنابراین ،داشت

 ۀها فقط در عقب ین آشپزخانهدستور داده شد تا از ا ها یگانهمین دلیل به 
هاي  همه آشپزخانهاز این به بعد و در حالت ثابت استفاده کنند  و ها یگان

  . فعال شد ها یگانصحرایی در عقبه 

از  ،براي بازدید به غرب رفته بودیم که با امیر حسنی سعدي 1369سال 
 در آنجا به بازدید ژاندارمري ر آمدیم وشه زي به طرف نفتي مر از جاده مهران
پذیرفتیم و گفتیم در  ،از ژاندارمري به ناهار دعوتمان کرد یکمیستوان  .رفتیم
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برخلاف انتظار ناهار براي ما . خوریم نان و پنیري می ،ژاندارمري ةکنار این رزمند
وب طبخ شده بود مهیا کرد و وقتی از او پرسیدم که خورشتی که خ برنج و

این غذا  صحرایی ۀآشپزخانبا کمک گفت  ،چطور غذاي به این خوبی طبخ کرده
غذاي گرم به جاي استفاده از غذاي  تهیۀاین مسئله یعنی  .را آماده کرده است

ماندهان برخوردار بود و کنسرو در کل مناطق از اهتمام خاصی نزد فر آماده و
  . شد میمحسوب  ها آنجزو یکی از وظایف اصلی براي 

  
  صحرایی ۀآشپزخاناي از یک  نمونه

خاصی در نظر گرفته شده بود که ابتدا این  ۀبراي دسر سربازان نیز بودج
یش پیدا بعد از مدتی به سه تومان افزا بودجه براي هر سرباز یک تومان بود و

120

کنار این رزمند
برنج و

چطور غذاي به این خوبی طبخ کرده
را آماده کرده است

آماده و
جزو یکی از وظایف اصلی براي 

بودجه براي هر سرباز یک تومان بود و
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معمولاً  .شد میبیشتر مواقع این دسر در خود منطقه از کشاورزان خریداري . کرد
و در اختیار سربازان قرار  شد میهر پانزده روز یک بار این خرید دسر انجام 

در تابستان  .ندکرد میبه تدریج مصرف  که در سنگرها نگهداري و گرفت می
 هندوانه را از جنوب و. شد میریداري وانه به عنوان دسر خهند بیشتر آب لیمو و

 شهرو آذر کلی از مراغهطور از شیراز و حبوبات را بهبیشتر از دزفول و آب لیمو را 
زمینی را هم در مقادیر  سیب .یمکرد مید به صورت فله خریداري و در مقادیر زیا

تواند نیاز کل که ب یمکرد میاردبیل تهیه  ن وتن از همدا 200و  150 ،100زیاد 
  . مناطق را پوشش دهد

به دست سرباز ترین خطوط نبرد  ما براي اینکه غذاي گرم را در مقدم
افتخار لجستیکی در طول  این یکی از اسناد خیلی تلاش کردیم و ،برسانیم

 من خیلی براي انجام این کار وقت گذاشتمخود  .هشت سال جنگ تحمیلی است
چرا که سعی ما بر این بود که سرباز غذاي گرم بخورد  .و مسئولیت قبول کردم

 جوانان بودند وقشر ها بیشتر از  به این امر واقف بودم که نیروهاي ما در جبهه
در این سنین اگر  ،زد سال دور می 25بیشتر بین هجده تا  ها آنمیانگین سنی 

هم  ،کنسرو اختصاص پیدا کند وسرد  غذاهايهم سر پشت  وعده 5یا  4 ،در روز
بنابراین براي  .آورد میهم دلزدگی از غذا به وجود  و شود میکاهش وزن باعث 
ي غذایی  این برنامهالبته انتظار هم نداشتیم که . نوشتیممیبرنامه غذایی  ها یگان

قع نرسد یا به موچون بعضی مواقع ممکن بود آماد  ،موبه مو رعایت شود
مواد  یمکرد میبیشتر اقلام آمادي که تهیه  علت هم این بود که ،کلی نرسدطور به

گوشت را  ،در کرمانشاه سردخانه داشتیم روي همین اصل مثلاً. ندفاسدشدنی بود
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 یمکرد میحمل آمادي به نقاط دار  یخچالکامیون یم با گرفت میسهمیه  بنا برکه 
اي  ورت سهمیهبه ص طور همینهم را مرغ  .و سهمیه هر یگانی هم مشخص بود

مانی، هویج ازمینی، پیاز، لیمو سبزیجات، سیب ،دادیم میقرار  ها یگاندر اختیار 
ي  سهمیهند و آمد میدر نقاط فراوان بود برابر آمار گردان به گردان  کهرا ... و

  .ندگرفت میخود را 

استمرار آن و از آنجا که این تدارکات باید به صورت مستمر ادامه می یافت 
صورت در پشتیبانی لشکر این نظارت وکنترل  ،نظارت داشت ه کنترل ونیاز ب
هم به ما  ،در این امر نظارت داشتندهم هاي مقدم  ردهفرماندهان  .گرفت می

به  ،یمکرد میاین امور را نظارت از نظر کلی عنوان فرماندهان لجستیک 
شت کمبودي وجود داشت آن را یاددااگر و  یمکرد میها سرکشی  آشپزخانه

 .ن زمان ممکن آن کمبود جبران شودیتر کمتا در  دادیم میدستور  و یمکرد می
  همۀکه توانست با است  دوران دفاع مقدساین یکی از افتخارات لجستیک در 

غذاي گرم  ،ها آنبه دنبال آن توان رزمی  ي نیروها و ها براي حفظ روحیه دشواري
  .را حتی در عملیات به نیروها برساند

اینکه در ارتش  ،کرد میمثل ما عمل ن ارتش عراق ،یک ۀطبقد آماد در مور
در مقابل در ارتش  ،شد میریزي  غذاي گرم براي نیروها برنامه تهیۀروي  ایران

غذاي نیروهایش را بیشتر به صورت ارتش عراق  ي دیگري بود و عراق وضع گونه
تغذیه یکی از مواردي است  ،که قبلاً هم گفتم طور همان .کرد میکنسرو تأمین 

یک و برد  و سرباز در جبهه بالا می دار درجه ،را اعم از افسرات نفري  که روحیه
   .شود می مثبت روانی اثراتمتنوع و سالم در فرد  ي تغذیه
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  آمادگاه آبیک

که خریداري  یعنی همه تولیدات داخل ،استآبیک یک آمادگاه اصلی 
آنچه که در ارتش به   همۀ و شد میهمه وسایل که از خارج خریداري  ،شد می

 آمادگاه آبیک. شد میآمادگاه وارد این به  ابتدا باید ،رسید دست یگان رزمی می
ارشد که در  فرماندةو از طریق  کرد میاعلام وصول  ،کرد میاین اقلام را دریافت 

هاي  نیازمندي طرح تقسیم برابر ،بودمستقر لجستیک  رماندهیآماد ف معاونت
، ، مخابراتقطعات یدکی، اردنانس همۀ. شد میارسال یا تحویل  ها یگانبه  يآماد

   .ندشد میاز آبیک پشتیبانی جمله اقلام عمده از  ،مهندسی

 شد میهاي توپ که از خارج تهیه  ن زمان شامل توپ ولولهاقلام عمده در آ
در  82یا  81ر پارك داین اقلام  همۀ .ساخت داخل بود ندازها کها خمپاره و

این  ،شد میتحویل گرفته  ،یک مدیریت اقلام عمده داشت معاونت آماد که
از  طرح تقسیم که بر اساس و کرد میبندي  طبقهمدیریت هم اقلام دریافتی را 

 .فرستاد یا پشتیبانی مناطق می رزمی و يها یگانرا به  ها آن ،آمد می بالا ي رده
به  .ندداشت یک نمایندهمناطق در آبیک  هاي پشتیبانیتمام هر یگان عمده و 

که براي  شد میبه این نمایندگان ابلاغ  ،مشخص شدن طرح تقسیم اقلام محض
خرید خارج  یاخرید داخل  ،نواین اقلام ممکن بود  .اقدام کنند ها آندریافت 

د نشده باش آوري خودروهاي جمع یابازسازي شده  اقلامممکن بود  ، حتیدنباش
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 ،یراتیمولی در روند تع ،بودنددر مرکز بازسازي تهران تعمیر یا بازسازي شده که 
ی که آن را یگانتعمیري به طور معمول و الزاماً به  یزاتو تجهتوپ  ،نفربر، تانک
تدارکاتی منظورم این است که در سیستم . گشت برنمی فرستاده بود، براي تعمیر

و غیرقابل استفاده تشخیص پنج  ي ردهاي را  خودرو یا وسیله وقتی یک یگان
نوسازي بعد که این وسیله بازسازي یا  ،شد میآن یگان کسر از آمار  ،داد می
در  ها یگاننیاز آن زمان  يبر مبنا د وگردی ارسال می به آمادگاه آبیک ،شد می

آمار تمام  .کرد میطرح تقسیم اقلام به یگانی که به آن نیاز داشت اختصاص پیدا 
از یک  دجدول تجهیزات چه مقدار یا چه تعدا اینکه هر یگان برابر ،این اقلام

همچنین تقدم  ،از این حیث ها یگانموجودي  ،وسیله باید در اختیار داشته باشد
لاعات ارزشمند در این اط  همۀ ،لویت اختصاص اقلامورا از نظر ا ها یگانتأخر  و

  .ي زمینی وجود داشتي نیرو البته در محدودهمعاونت لجستیکی، 

س خوب به یاد دارم که پیش از عملیات براي المقد مثلاً در عملیات بیت
کل اقلام عمده بین  ،و دچار کمبود نشوند در معذورات قرار نگیرند ها یگاناینکه 
این مسئله برابر طرح تقسیم معاونت لجستیکی  .عمل کننده توزیع شد يها یگان

گرفته شده  در نظریک شارژ انبار هم در کنار آن  نیروي زمینی انجام شد و البته
  .بود
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  هاي پادگان آبیک در مراسم صبحگاهنیرو در حال بازدید از بایندریان سرهنگ
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   2آماد طبقۀ 

خرید  مرحلهدر اوایل جنگ شاید دو سه آورم  می به خاطرکه من  آن طور
مثل  ،2طبقۀ آماد که  آید ینمدیگر یادم پس از آن  و ،اورکت از خارج داشتیم

  .باشیم تهیه کردهرزمی را از خارج  انفرادي پوشاك و تجهیزات

مربوط به  ،ي سبز رنگ هاي هشت تکه هم یک سري لباساوایل جنگ 
که آن را بین نیروهاي کادري که  در انبارها موجود بود ،خریدهاي قبل از انقلاب

دو را در  ۀطبقولی عمده آمادهاي  .ها حضور داشتند تقسیم کردیم در جبهه
ر ارز ده دلا ،یمگرفت میپوتین را از کفش ملی  مثلاً .یمکرد میداخل کشور تهیه 

 تولیددو سه کارخانه پوتین  .یمکرد میپرداخت ریال  بهمابقی را و  دادیم می
بستیم و  بافی قرارداد می جوراب کارخانۀ با طور همیننیز را جوراب  .کرد می

منابع داخلی قرارداد  با طور همین هملباس زیر در مورد  .یمگرفت میجوراب 
  .دادیم میل و به سرباز تحوی یمکرد میتهیه  ،بستیم می

که تابع پادگان یک کارگاه خیاطی داشتیم الملک  در خیابان خواجه نظام 
این  .داشتنیرو در اختیار  تر کمنفر کمی بیشتر یا  400نزدیک به  .آبیک بود

و  تحقق پیدا کردجمهوري اسلامی  ةدورخدمات بزرگی بود که در یکی از کارگاه 
 هم ایشانهمت به خرج داد و  یاحیر تیمسار تصدي ةدوردر نیروي زمینی هم 



  127/  2آماد طبقۀ 

آمدیم براي این  ،نفر کارمزدي بودند 400این  .کرد زیادي به این مسئله کمک
تعدادي از  ،را استخدام رسمی بکنندها  اینیی تهیه کردیم که ها فرمنفر  400

ا ب :و گفتممن یک روز خدمت ایشان رسیدم  .سنشان بالا رفته بود ها آن
با پیمانکارانی که از صداقتشان نفر از بستن قرارداد  400استخدام رسمی این 

یا خلاف قرارداد عمل  نزدن از کار و در کار براي انجام به موقع تعهدشان و
یکی  ؛کار به ایشان پیشنهاد کردم راه 2 .یمشو مینگرانیم آسوده  ها آنکردن 

استخدام  ،ستضعفی هستندم کوش و نفر را که مردمان سخت 400اینکه این 
دست ریامثال آن را ز از سربازان تک فرزند و ،دوم اینکه تعدادي سرباز ،کنیم
هم اینکه از  جویی کرده باشیم و بگذاریم که هم از نظر نیروي کار صرفهها  این

آموزند در آینده خیاط  اي که می اي ممکن است با حرفه میان این سربازان عده
من تعدادي از  .ایشان با هر دو پیشنهاد من موافقت کردند .خوبی از آب درآیند

در  .منتقل کردمبه آبیک کارگران کارخانه خیاطی را که منازلشان در کرج بود 
 و در کردیم ي کافی تهیه نیز به اندازهچرخ خیاطی  و مهیاسوله بزرگی  آبیک،

، تعدادي کار برش یاطنفر خ 400 تعدادي از ایندر نتیجه  .آن سوله قرار دادیم
 ،شدند میزیپ دوزندة  یا و دکمه کار ،دوخت کارهم با کمک این سربازها 

باز ها  این تلاش  همۀبا ولی  .توجیه شدند با نحوة کار کم سربازها هم کم
و تولیدات این کارگاه به تنهایی نیاز ما را برآورد بود  اینمصرف ما بیش از 

پوشاك  تهیۀتا این خودکفایی در دیم م کرده بوزرا ج عزممانما هم  .کرد مین
 .بودمرماندهی لجستیکی ف آمادمن معاون  زماندر این  .عمل بپوشد ۀجام

یک قرارداد  آنبا که آمل  ي اول جاده ،پوشاك تهرانبه نام کارگاهی بود 
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حل کنیم کلی  طور  بهدوخت پوشاك نیروي زمینی را  ۀبراي اینکه قضی .میبست
هستند  از نیروي زندانیان هم که در زندان یمتوان که میاین اندیشه افتادم  به

  .بگیریمکمک  قضیهبراي این 
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  خیاطی در زندان

زندان  ،زندان کرمان ،زندان تبریز ،از جمله قزل حصار با رؤساي چند زندان
 ، براي دوختبا زندان اصفهان .مذاکره کردم ،زندان اصفهان خصوصبه و مشهد 

خاطرمان جمع بود که و ساله بستیم  هزار دست لباس کار قرارداد یکششصد 
اي است که در قرارداد قید  پارچهپارچه همان  ،وقتی تولید شودها    این لباس

 و شود میض نمخمل کاشان با بافکار تعوی ي پارچه ،شود میکم یا تعویض ن شده،
رئیس زندان آقاي مهندس اخوان . خاطرمان جمع است حسن انجام کاراز نظر 

دعوت کار دوخت لباس در آن  ي نحوه چند بار از ما براي بازدید از زندان و
ما هم  به چرخ خیاطی نیاز داشتند و .دو سه بار زندان را بازدید کردیم و کردند

چرخ ها  اینشتیم و تأیید کردیم که اي نو نامهاز فرماندهی لجستیکی نیرو 
ها یک اعتباري به از طریق امور زندان .ارتباط دادیم وخواهند  خیاطی ژوکی می

به این ترتیب  .در اختیار زندان گذاشتیممقداري تنخواه و داده شد  ها  این
مورد نیاز  دوخت پوشاكآن به بعد  از تهیه کنند وچرخ خیاطی ژوکی  توانستند

اي را با رؤساي  پس از مدتی موافقت نامه .گرفتند به عهدهها  زندانما را این 
لباس  هر دستمزدي که بابت دوخت که از این دست منعقد کردیمها  زندان

چهل درصد آن را به  ،سی درصد آن به خود زندانی پرداخت شود ،پردازیم می
صندوق  درتا زمان آزادي زندانی  ،مانده سی درصد باقی وبدهند اش  خانواده
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پوشاك که با  ي همچون کارمزدي بود و برابر قرارداد .انداز گردد زندان پس
از زندانیان بعضی  ،شد میپرداخت تومان  44 هر دستبسته بودیم براي تهران 
اي تحقق یافته  کار خداپسندانه .درآمد داشتند تومانهزار 25 زمان ماهیانهدر آن 

ة روشنی به این ترتیب آیند ،پوشاك ارتشچرا که علاوه بر تأمین نیازمندي  ،بود
یک بار که براي  .شد میفراهم هاي آنان  زندانیان و خانواده در تأمین معاش براي
هتل  درابتکار  این به خاطر از من شهردار و استاندار ،سرکشی رفته بودم

ي  نیروي زمینی مایه يو برامن عباسی تقدیر کردند و این مسئله براي  شاه
 ،هماهنگی میزان تولیدات با مصالح مصرفی ،کیفیت بهتر .افتخار بود مباهات و

آینده  زندانیان و ي خانوادهتضمین زندگی  عدم تعویض پارچه از یک طرف و
 همه محاسنی بود که بر این کار و ،شد میکه در نهایت جامعه از آن منتفع  ها آن

  .بخشید استمرار آن قوت می

نیاز خود را  ،نیروي کار هدایت ریزي و برنامهدر این سو ما توانستیم با یک 
هاي بیشتر مرتفع کنیم  هزینه و صرفبه پوشاك از وابستگی به خارج از کشور 

با توجه به اینکه از نظر نیروي کار توان ما را  ارتش عراق ،اما در طرف مقابل ما
لباس  و تجهیزات سرباز عراقی .کرد میعمل در این زمینه کاملاً وابسته  ،نداشت

 ها آنکه از دلارهایی و کلی با حمایت شیوخ عرب  طور  بهنظامیان عراقی 
هاي  لباس ،دیدید سربازهاي عراقی را که می .شد میتهیه  ،رسید می سخاوتمندانه

کوله  ،پوتین ،نیز از قبیل فانسخه ها آنتجهیزات انفرادي  وداشتند خارجی 
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که جزو ملزومات یک  یزيهر چخلاصه  و 1کلاه آهنی ،ب خشابجی ،پشتی
با یکی از   ها عراقی 1362در سال  .شد میهمه از خارج تهیه  ،سرباز است

راي بکه یک یهودي بود نالیان  سوغ به نام سرکیس ییآمریکاهاي تسلیحاتی  دلال
و ارتباط طرف میانی کرد در ن پاشاای آن از بعد .خرید بالگرد ارتباط برقرار کردند

 بربرقرار کرد تا  ،بودتایوانی  -اي رهیک شرکت کُکه ایست  شرکت پانعراقی را با 
 ها عراقی ،اولین قرارداددر  .پشتی بدوزند کوله وپوشاك  و ایشان لباس بخرند

ها حتی به مشاورین  دلالی ني ای دامنه .پول دادندمیلیون دلار  181
-مشاور نیکسون   جان میشل .آقاي نیکسون هم رسید آمریکاقبل  جمهور رئیس
 اي ه، نامبود هم آمریکا که یک زمانی وزیر دادگستري -آمریکاسابق  جمهور رئیس

در این نامه به وي توصیه  ونوشت  ،وقت رومانی جمهور رئیسچائوشسکو به 
شاك نظامیان عراقی پو لباس و ،که براي کاهش نرخ بیکاري در کشورش کند می

 ،هاي دیگري همچون انگلیسن ترتیب رومانی در کنار کشوربه ای .را تأمین کند
البته در جهت منافع  ،به عراققرار گرفت که ... و چین ،تایوان ،تایلند ،کره

  .ندکرد میخودشان کمک 

را براي هر یک از طرفین درگیر  عراق و جنگ ایران ۀهزینچنانچه بخواهیم 
 یزاتیو تجه و ادواتسازي  جاده بدون احتساب مهمات مصرفی و ،محاسبه کنیم

نسبت خریدهاي ما به  ،در خصوص آنچه که خریداري شده ،که منهدم شد
  .شود میحتی یک به ده هم ن ،خریدهاي عراق

                                           
آهنی سربازان  کلاهحال  آهنی لفظی عمومی است که براي این وسیله به کار می رود ولی درعین کلاه. 1

  .عراقی از جنس کائوچو وسبک بود
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حتی در دوران جنگ که مصرف از قاعده خارج شده  نقلاب واز گذشته تا ا
هم  این وضعیت هم در مورد تجهیزات و هاي ما مملو بود و همیشه آمادگاه ،

دوخت  از نظر. داشتنداي  قابل ملاحظه و دارایی کرد میدر مورد نفرات صدق 
قرارداد  ها نآبودند که با  یمانکارانیپ ،ملحفه، دستمال، لباس زیر، پیراهن و غیره

 و شود میانجام  در آن که کار فرهنگی همین ساختمان فیشرآباد .شد میبسته 
در آن شکل گرفت،  مهمات رماندهیبعد ف وبود  سه منطقۀ تیبانیپش وقبلاً جز

زیر این ساختمان در اختیار پیمانکارانی بود که براي ما ملحفه، دستمال و طبقۀ 
  . تنددوخ روبالشی می

  
 چرخ خیاطی صنعتی

 

132

،بود
در مورد نفرات صدق 

ملحفه، دستمال، لباس زیر، پیراهن و غیره
بسته 

قبلاً جز
طبقۀ 

روبالشی می
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  3آماد طبقۀ سوخت،

گاه به  در طول جنگ هیچ شود میقلمداد  3طبقۀ در مورد سوخت که آماد 
که سیستم لجستیکی که در  شد میاین امر از آنجا ناشی  .مشکل برنخوردیم

در آن  ها یگانتأمین سوخت  که کرد میعمل  اي گونهبه  ،نیروي زمینی حاکم بود
روند مناسب بودم در جریان که در منطقه  .دچار مشکل نشود ،چهارچوبو قواره 

به فرماندهی لجستیکی منتقل که ها بعد .قرار داشتم ها یگانرسانی به  سوخت
هاي موجود  هماهنگی در خصوصبیشتر  مکرد میشرکت در جلسات  شدم و

ماهنگی قبل از ورود من البته این ه .وقوف پیدا کردم شرکت نفت میان ارتش و
در شرکت نفت ستادي به نام ستاد سوخت  .به فرماندهی لجستیکی وجود داشت

خیلی آدم  کهن آن زمان مسئولا ازپور یکی  آقاي ملوك .تشکیل شده بود
ستاد این  در اي یندهنما همنیروي زمینی  از .استبه خاطرم مانده  ،دلسوزي بود

آماد معاونت لجستیکی نزاجا در آنجا  یتمدیرکه از امیر پولاد داشتیم به نام 
هاي مختلف در این ستاد حضور داشتند و بسیار هم  و از سازمان .یافت حضور می

ان را از عملیاتی سوختش منطقۀدر  ها یگان .ندکرد میگیري جدي مسئله را پی
ما را گاه با وسایل مورد نیاز سوخت این شرکت  .ندگرفت میشرکت نفت استان 

سوخت فرستادیم و  آورد و گاه ما خودروي تانکر سوخت می ي خودش میترابر
تا تعداد کافی نبود،  از نظردر اوایل جنگ وسایل حمل سوخت ما  .یمگرفت می
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و  911وزارت صنایع شروع به ساخت تانکر کوچک و بنز خاور  کارخانۀاینکه 
و کردند نفربر  911 و همآب  تانکر، هم کش نفت هم به عنوان 2624خودروهاي 

از این دست خودروها دریافت  ،به جاي مطالباتی که از وزارت دفاع داشتیم ما
  .از وزارت دفاع بگیریمحقوق نزاجا را توانستیم  به جاو  به موقعهم خیلی  کردیم و

تأمین سوخت را  ي قبل نیروي زمینی مسئله ها سالاز  طور که گفتم همان
 گانی در آننمایند که یاین ستادها در مناطق وسیلۀبه  66سال  .حل کرده بود

در کرمانشاه که  .یمکرد میها را برقرار  هاي نفت استان ارتباط با شرکت ،داشتیم
با او ما  نمایندةبه عنوان افسري داشتیم که  ،بود آقاي موسوي رئیس شرکت نفت

و ستاد استان  کرد میاعلام به ستاد استان نیاز ما را ، این نماینده. شتتماس دا
  .نمود ي ما اقدام میدنسبت به تأمین نیازمن

یک مدتی و به همین خاطر ستاد استان کرمانشاه به دلایلی غیرفعال شد 
وقتی بنابراین  ،رسانی خارج شد سوخت ۀاز گردون کامل طور  نه بهالبته کرمانشاه 

، در سومار سه ۀطبقمناطق آماد  ي را روانه ها آن ،ندآمد میسوخت  يتانکرها
و سوخت  یمکرد میحاجیان، نزدیک پل کفگیر  و مثلاً در تنگ گیلانغربو  ایلام

و  سوخت داشتندهمواره خودروهاي ما  یجهدر نت .ندکرد میتخلیه در آنجا را 
ي  سهمیهکه هاي لشکرها  که پشتیبانی یگاه .این جهت نداشتیم کمبودي از

تقاضا  از شرکت نفت ،ندشد میبا کمبود سوخت مواجه  ،بود تر کم ها آنسوخت 
 واز این نظر واقعاً شرکت نفت . کنندکه سوخت را در آنجا تخلیه  یمکرد می

در زمان  به خصوص .داشتند بسیار خوبیهمکاري کارکنان آن  مدیران و
عملیاتی داشته  هاي یگانسر ط تدارکاتی موقت پشت که نیاز بود خ ،عملیات
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پشتیبانی  سه ي طبقهنقاط آمادي با هماهنگی قبلی سوخت مورد نیاز به  ،باشیم
که  شد میدهی صحیح و آن ستادها سبب سازمان .شد میانتقال داده مناطق 

  .پیش نیایدنطقه توزیع سوخت در م تهیه ومشکلی از نظر 

کارون  ی به نامشرکت کشت و صنعت ،شروع جنگاز آید که بعد  یادم می 
 ،سوخت با مدیر عامل آن وارد مذاکره شدم در خصوصدر منطقه بود که یک بار 

ممکن است همه مخازن  و گفتمصحبت کردیم  .کنم روز دهم جنگ بود فکر می
بحرانی از همین حالا به فکر چاره  باید براي مواجهه با شرایط و .آبادان زده شود

  ؟چقدر سوخت داریدشما گفت  .باشیم

 900چیزي در حدود  ،آن زمان مقادیر زیادي سوخت در اختیار آمادگاه بود
از رئیس  .تقریباً به همین میزان بنزین در ذخیره داشتیم وهزار لیتر گازوئیل 

سوخت  ،گاهصنعت خواستم که براي حفظ این ذخیره در آماد شرکت کشت و
هاي واگذاري  میزان سوخت ارتش تأمین کند و يها یگانما را با الویت  يها یگان

ي شرکت به  مطالبه ،شد میي بعدي که تحویل ارتش داده  با محموله ثبت شده و
الویت واگذاري  بند مربوط به پیشولی  ،صورت سوخت در اختیارش گذاشته شود

  .قضیه منتفی شد قرار نگرفت وسوخت به ارتش مورد توافق شرکت مذکور 

هاي  یکی از نگرانی العبور و صعبرسانی در مناطق کوهستانی  سوخت
یخبندان بود که  عملیاتی در طول فصل سرما و يها یگانهمیشگی فرماندهان 

این نگرانی با تمهیداتی که در پالایشگاه کرمانشاه بدان پرداخته شده بود تا 
بود که استانی  انشاه تنها مرکز شرکت نفتکرم پالایشگاه .حدودي مرتفع شد
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 رئیس وقت .دهدتحویل یتري به ما هجده ل هاي سوخت را در گالن توانست می
العبور در  نقاط صعبرساندن سوخت به و  کرد مینهایت لطف را  پالایشگاه این
ما تقریباً که در فصل سرف پیرانشهر و ارتفاعات تته اطرا ،تمرچین ،سردشت ،بانه

قبل از شروع زمستان این  .شد میبه این ترتیب میسر  ،گردید میغیرممکن 
منتقل  ،به جلو برود توانست می کفیهاي  که تریلیهاي سوخت تا آنجا  گالن
بردند و در  هاي سوخت را می ند این گالنآمد میبا وانت  ها یگانو بعد  ندشد می

مستقر مکان داشت مخازن زیرزمینی که اهم آنجا  .ندکرد میزمستان استفاده 
گیر  قبل از برفاین مخازن  .یمکرد میرا تأمین  یازمورد نسوخت  کرده بودیم و

و در فصل سرما که تردد و به تبع آن  شد میدر زمستان پر  مسیرها شدن
 هاي يآبادحتی مردم  .گرفت میمورد استفاده قرار  ،شد میرسانی محدود  سوخت
با گذاشتن شیر تخلیه روي مخازن ششصد لیتري  وبودند ته از ما یاد گرفاطراف 

  .ندکرد میاشان را ذخیره  سوخت زمستانی

بعد از آن که به  که در منطقه بودم و 66از اوایل جنگ تا اوایل سال 
 ،مشکل تدارك 3طبقۀ تأمین آماد هیچ گاه در راه  ،هی لجستیکی آمدمفرماند
این مشکل مطرح شده باشد بدون شک اگر در جایی  زیع نداشتیم ووت تهیه و

سیستم  و شد میحادث  ها یگانمشکل به دلیل عدم پیگیري فرماندهان 
   .کمبودي نداشت و نقص یچهلجستیکی در این راستا 
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  5آماد طبقۀ 

که در رژیم گذشته در انبارهاي مهمات  بودهایی  مهمات از جمله ثروت
همین اط قوت ما در آغاز جنگ یکی از نق. بود هاي ما ذخیره شده آمادگاه
 کمبود مهمات نداشتیم و به همین علت بود کهسازي مهمات در گذشته  ذخیره

 ي کافی براي مقابله با تهاجم احتمالی هر دشمنی این مهمات تهیه و به اندازه
 میراث ، 5طبقۀ آماد گذاري لجستیکی  نام يبر مبنامهمات یا  .ذخیره شده بود

ایران  و ارتشخوبی در روز مبادا توانست به کمک ملت  که بهبود  ملت ایران
در گذشته توسط فرماندهان ارتش صورت  بینی پیشبدون شک اگر این . بیاید

 ،علیه جمهوري اسلامیدر آن زمان ي موجود اه تحریم توجه به با ،نگرفته بود
نکته  .یمشد میحتماً با چالشی جدي مواجه  ،هاي نظامی براي تدارك نیازمندي

آن زمان تا و روي حساب و کتاب بود  ،مهمات فراواني  ذخیره ینکه ااینجاست 
و آمد این ذخیره به کمک  با تولید انبوه مهمات که صنایع دفاع در اواسط جنگ

این ذخیره توانست نیازمندي  ،براي تأمین نیازمندي جنگ بالا بردش را اتتولید
ن آمادگاه مهماتی دوکوهه ومعاکه  52تا  1350سال  .باشد گو پاسخجنگ را 

یک ، واگن 200 ،120،150 ،100 ،70 متغیر از با تعداد عظیمی قطارهايبودم 
این  تر یعسرهم توقع داشت هرچه  آهن راهمهمات و  مملو از شد میوارد  باره

آمادگاه دوکوهه البته این مهماتی بود که مستقیماً به  .شوند تخلیه ها واگن
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 مسیر رفت که یه قم نیز میربه منظها  محمولهمشابه همین حتماً  و آمد می
نداشتند در مسیرشان  آهن راهیی که ها آمادگاهبه طور منطقی  .داشت آهن راه

مهمات برایشان به این حجم  ،یا آمادگاه زنجان ،آباد خرممثل باغین و باباعباس 
 ،بود این مهمات ۀلیتخ، نیروهاي آمادگاهیکی از مشکلات همیشه  .شد میارسال ن
مهمات اختصاص داده  تخلیۀبراي استخدام کارگر براي اعتباري  آن وقت چرا که

خرج با  و بود م م130توپ مهمات  که عمده مهمات وقتی به خصوص .نشده بود
بلافاصله که مهمات به ایستگاه  ،آمد میاز جلفا  مستقیمقوي و ضعیف که 

مهمات  فرماندة نیروي زمینی و رماندةفتلفن به  اعتراض و ،رسید میدوکوهه 
یک جعبه . تخلیه شود آهن راهتر مهمات از  هرچه سریعباید که  شد میشروع 
 ،دستگیره طناب حمل يبه جا و گرم وزن داردکیلو 65حدود  م م130گلوله 

مهمات با  تخلیۀبراي اجتناب از اینکه سربازان در هنگام  .دستگیره چوبی داشت
 ،)پوکه از هم جدا بود چون گلوله و(ها شوند  رشدن پوکهقُسبب  ها آنپرتاب 
به  مهمات تخلیه شوند و ها و این گلوله ،روي ریل یا غلطک شد میسعی 

  .هاي مهمات انتقال داده شوند زاغه

 کهبود که این حجم سنگین از مهمات مطرح  ام برايال ؤس یناهمیشه 
را از مهمات  ها آمادگاه ي بقیه و دزفولآمادگاه  اینکه  ؟براي چیست ،شود میوارد 

آیا این کار از نقطه نظر اقتصادي  ؟دند داشته باشنتوان ظوري میناند چه م کردهپر
نفت این همه مهمات تهیه  ي ملی یعنی گاز و یا سرمایه به صرفه بود که با پول و

 که بارلاعات کاملی نداشتم ها خوانده بودم اط جز آنچه در کتاب آن زمان ؟کنیم
عملیاتی پیش  ؟چیست یجنگ ي ذخیره ؟عملیاتی چیست ي ذخیره ؟مبنا چیست
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پاسخ هیچ یک از این  ؟بیاید در چه حجمی ممکن است مهمات به کار رود
مشخص متوجه شدم  اي گونهبه شروع شد که جنگ  .ها برایم روشن نبود سؤال

 ،اند ذخیره کرده ا سفارش داده وگذشته این مهمات ر يها در سالکه  ها آن
بازسازي و خرج پرتاب تعویض هرچند که باید  ،مهمات عمر قانونی داردهرچند 

یک گردان براي مثال درست محاسبه کرده بودند که  ها آنبا این حال  ،گردد
این  ،در کلان قضیه. ذخیره عملیاتی داشته باشدو بار مبنا باید چقدر توپخانه 

شاید باور آن براي کسانی که در جریان  .نیز تعریف شده استش ارتمقادیر براي 
جز همان مقدار مهمات کاتیوشا  اند کمی دشوار باشد ولی ارتش ایران امور نبوده

ي  که به کرهضعیف  م م 130مقداري مهمات  و م م 130ي مهمات توپ  سورهما و
البته ممکن  .نیاوردیم مجا مهمات کک وقت و هیچهیچ ،لی سفارش دادیمشما

اي که  ولی نکته ،یک گردان مهماتش تمام بشوداست که در جریان یک عملیات 
، در سطح ارتش و در سطح کلان گفتم که در طول جنگ مهمات کم نیاوردیم

اطق عملیاتی هاي توپخانه وقتی وارد من این را هم بگویم اکثر گردان .بود جنگ
   .آورند نمیبا خود به منطقه کامل  به طور رایشان شوند بار مبنا می

 .شاید اگر قضیه را طور دیگري عنوان کنم این ادعا را بهتر بتوانم اثبات کنم
در آنجا مهماتش را  ،گردد برمی یگانی را فرض کنید که از مأموریتی در کردستان

مهمات  طوري نبوده که بتواند ارتباطی برقرار کرده و هم موقعیتو مصرف کرده 
اي دیگر در  یک مرتبه مأموریت حضور در جبهه ،اش را جایگزین کند مصرفی
این گردان با کمبود خودرو خود را به  .شود میدیگر به این گردان ابلاغ  منطقۀ
به  وقتی ،شود میبلافاصله در مأموریت جدید درگیر  رساند و جدید می منطقۀ
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بعد وارد عملیات شود این  نتوانسته حتی بار مبنایش را تهیه و یاین دلایل یگان
رقم خورده که تأمین  اي گونهبلکه شرایط به  ،را به حساب کمبود مهمات گذاشت

بنابراین تأمین مهمات با مسائل دیگري از جمله  .مهمات برایش میسر نشده است
را یک بعدي بررسی  آن توان نمی و دارد تخلیه نیز ارتباط بارگیري و ،ونقل حمل
به یاد دارم که در عملیات  .محدودیت گذاشتتوان  نمیاسم این را  و کرد

 ،اي بعد از عملیات مهماتش را در منطقه جا گذاشته بود یگان توپخانه ،کلاشین
ایشان از من خواست که خودم  یرازي گزارش کردم وش به شهید صیاد موضوع را

این مهمات را که حدود پنج هزار تن  .به آن مهمات جامانده رسیدگی کنم
آن مهماتی بود که خودمان براي  ي بقیه و هزار تن آن مهمات جا مانده و شد می

اي که در پادگان تهیه شده  با زاغه ،پشتیبانی از عملیات به منطقه برده بودیم
  .آوري کردم جمع ود،ب

و  هتوپخان يها یگاناما در طول جنگ رزمندگان شاهد این نکته بودند که 
این امر با توجه به  ،براي اجراي آتش روي دشمن محدودیت داشتند انداز خمپاره

دلیل  دانم تنها یک تا آنجا که من می ،ادعاي من که کمبود مهمات نداشتیم
 مثلاً .قطعات یدکی محدودیت داشتیم ات واینکه ما از نظر تجهیزآن  وداشت 

با  اندازي که براي پرتاب تعداد خاصی گلوله تعریف شده بود خمپاره توپ و ۀلول
تا در زمان عملیات که نیاز به حجم آتش  ندشد میها باید مراقبت  توجه به تحریم

ل به همین دلی .داشته باشنداز عملیات بالا داشتیم بتوانند پشتیبانی لازم را 
در طول روز سهمیه در نظر گرفته شده انداز  توپخانه و خمپارهبراي شلیک گلوله 

  .نبودکمبود مهمات این محدودیت براي  وبود 
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اي  جز حادثه ،یعنی مهمات 5طبقۀ آورم که در مورد آماد  به خاطر نمیمن 
حتی آن حادثه نیز با توجه به  که براي انبار مهمات دوکوهه به وجود آمد و

اتفاق دیگري افتاده باشد که  .نگذاشتدش تأثیري روي تأمین مهمات جنگ ابعا
هایی  بینی پیشخوشبختانه با  .ما را از نظر تأمین مهمات دچار مشکل کرده باشد

منظریه  و آباد طریق خرم مهمات مورد نیاز را از ،که از قبل از انقلاب شده بود
حساسی را کم بیاورد و  اگر یک ارتشی یک چنین چیزبالطبع  .تأمین کردیم
در شرایط بله  .یفتادناین اتفاق ولی  ،خواهد شد تر يجد ،شودآن ب دشمن متوجه

ها  اگر عراقی یعنی ،داشتیم يتر کمنسبت به دشمن حجم آتش  ما یرعملیاتیغ
 ،یمکرد میگلوله در پاسخ پرتاب  5ما  در عوضو  ندکرد میتوپ شلیک  گلولۀ 50

که آیا براي جواب دادن به آتش  کرد میکنترل  ما ۀخانتوپکه افسر براي آن بود 
که بگوید ما هستیم و  دشمن باید لوله را ذوب کند یا چند گلوله شلیک کند

که بتواند آتش  کرد میعین حال این توان را براي عملیات حفظ  در .حضور داریم
  .پشتیبانی را با قدرت به اجرا درآورد تهیه و

من شکایت کردند که مهمات به  بهان فرماندهان آقای ،یک بار در قرارگاه
دقیقاً به خاطر ندارم که کدام عملیات بود  ،به مریوان نرسیده است ي کافی اندازه

از  در واقع سوء تفاهمی بیش نبود، لذااي که مطرح شده بود  ولی گلایه
یب تقر هم با ها آن ،هاي توپشان را بدهند فرماندهان خواستم که آمار تعداد قبضه

 ها آنبعد آمار مهماتی را که وارد منطقه کرده بودیم کنار آمار  .آمارشان را دادند
هاي شما این مقدار مهمات را مصرف  قبضهبود  گفتم اگر قرار ها آنبه  ،گذاشتم

 همۀبا این استدلال به  به این ترتیب و .ها ذوب شده باشد قبضه ۀباید لول .کنند
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مهمات به اندازه در منطقه  ثابت کردم که ،اشتندکه از پشتیبانی شکایت د ها آن
  .وارد شده است

گیري کمبود مهمات  اشتباهی که فرماندهان در تحلیل خود براي نتیجه
 5که هر کجا که استقرار یافتند باید مثلاً تا  ندکرد میداشتند این بود که فکر 

جا شد همین  به وقتی که یگانشان جا مهمات برایشان فراهم شود و ،برابر نیاز
ولی با توجه به مشکلاتی که  .جدید منتقل شود منطقۀبه  ها آنمهمات با یگان 

از  مهمات مورد نیاز باید ،پیاده کردن مهمات داشتیم انتقال و و  در نقل
 منطقۀدر پشتیبانی به همین دلیل  .شد میمنطقه تأمین  ترین منابع هر نزدیک

یک گروهان مهمات سنگین در پادگان  ،وجود داشتازمانی که به دلیل س 1
 و یرش عجب در گروهان مهمات یک ویک پادگان در مرکز منطقه  ،فارسی سلمان
مشکلی براي تأمین  بنابراین ،مستقر بود خانهانگلم درمهمات سنگین  گروهان

بین  اي گونهتأمین مهمات را به  ،شد میملیاتی شروع وقتی ع .مهمات نداشتیم
که یک مرتبه یکی از این نقاط آمادي از مهمات تهی  یمکرد میمراکز تنظیم 

 منطقۀبه  این مهمات را تهیه و ،نیاز نبود تا از نقاط دور و نشود یا کسري نیاورد
  .ندداد میاین نقاط همدیگر را پوشش  ، چرا کهعملیات حمل کنیم

 به خاطرما  ،مصرف مهمات بدون محدودیت داشتکه  ف کشور عراقبرخلا
مختلف را در مناطق  هاي پشتیبانی ،اینکه مشکلات خودمان را رفع بکنیم

از این  ،یمکرد میمهمات یک گروهان مهماتی را خالی ن. کرده بودیم بینی پیش
به  .فظ کرده باشیمتا تعادل را ح یمکرد میاز آن گروهان برداشت و گروهان 
براي این واحد به این تعداد  -به صورت رمزالبته  - یم گفت میمهمات  فرماندة



  143/  5آماد طبقۀ  

نقاط  ،مقدم خط يها یگانهاي مهماتی و  اما بین این گروهان. بفرستیدمهمات 
 ،یدشد میوارد که همین  ،در محور سومارمثلاً  .داشتیممهمات زیادي  يآماد

ي  به اندازه دستهمهمات داشتیم که  آمادي ۀیک نقط ،یرگنکه رودخاني  حاشیه
، اویژناي به نام  در منطقه ،رشه و نفت گیلانغربدر  .مهمات داشت مهمات سنندج

مهمات  ي نقطههم ر پل ماهی د. مهمات زیادي داشتیم ،ها ي تپهلا هبلادرست در 
ن بین روشا در بان ،د به طرف مهرانآبا به صالح در محور ایلام .ده بودیمایجاد کر

بعضی  .نقطه مهمات داشتیم 2 ،ی استجنگلاي  که منطقهد آبا ایلام و صالح
یا در  وعملیات یک در زمانی اینکه  به خاطراي آمادي ما از رؤساوقات برخی 

 .گاه ابتکاراتی نیز داشتند گه ،توپخانه دچار مشکل نشوندهاي واحدمواقع حساس 
یکی از این دست رؤساي آمادي بود که  ،در سومار یار کمالییادش بخیر ستوان

 ،ارکات سیستمی را کنار گذاشته بودتداو  .معروف بود عمو کمال منطقه به در
چهار یا پنج در آن منطقه  .اجازه هم گرفته بودالبته براي اجراي این روش 

یک نماینده به نقطه آماد طبق روش آمادي باید  .کرد میگردان توپخانه عمل 
درخواست  بالااز  او تا باشدرئیس آماد  حواله در دستفرستاده شود و مهمات 
در سومار  یرگنکایشان در نقطه طور بود که  وش عمو کمال اینر. کند میمهمات 

و  گرفت میده تا کمپرسی و تا بنز  پنجیا  گرفت میدستگاه بنز  15از ما  آمد می
هاي توپخانه جلو چه کالیبري  گردان ،کرد مینگاه او  .زد میبار کاتیوشا  گلولۀ
وقتی که یگانی از  و ردک میداشتند بارگیري  ها یگاننیازي که  يبر مبنا .دارند

داد ماشین  ایشان دستور می ،کرد میطریق منطقه پشتیبانی درخواست مهمات 
مصرفی را  کتاب مهمات درخواستی و در حقیقت حساب و .حرکت کند و برود
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دست آخر مهمات اضافی  .کرد میبعد از رفع نیاز یگان رسیدگی  بعد از عملیات و
از یگان  کشید و الم بودن برگ عودت میدر صورت س و کرد میجلسه  را صورت
 ماند و میمهمات در منطقه بعد از عملیات جا به این ترتیب  و گرفت میتحویل 
ي  شیوه .وقت مهمات کم نیاورد با این روشی که داشت هیچ .شد میومیل ن حیف

مقررات آمادي که تعریف شده  با اینکه با اصول و او را تقریباً همه قبول داشتند و
  .کارآمد بود بخش و تفاوت داشت ولی در عمل رضایت بود

اواسط جنگ که از نظر مهمات خودکفا شدیم دیگر نیازي به خرید مهمات 
 تلاش گارگران و این امر خطیر را مدیون زحمات و از خارج از کشور نداشتیم و

م که در سه شیفت ي بودیساز ریزي مدیران صنایع مهمات برنامه مهندسان و
   .ندکرد میفعالیت 
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  حمل و نقل

جادة  18و در کیلومتر  در تهران نیروي زمینی فرماندهی ترابري
هاي مهم این فرماندهی آن  یکی از مسئولیت و قرار دارد مخصوص کرج

هاي اصلی به نقاط آمادي  آمادگاه که آمادها را از پشتیبانی مناطق و است
هاي صحرایی به  از آمادگاه مسئولیت انتقال آماد در زمان جنگ .برساند

دو  .هاي ترابري پشتیبانی مناطق بود گردان عهدةپشتیبانی لشکرها به 
یکی در باختران داشتیم که این دو گردان  و یکی در مراغه گردان ترابري

به  .کامل نداشتند طور  منطقه را به لشکرهاي حاضر در یآماد رسانتوانایی 
هاي مردمی تأمین  کمک ي کمپرسی استیجاري ودهمین دلیل با تعدا

جلویی لشکر  آماد ۀبخشی از این آمادها را براي پشتیبانی لشکرها و یا دست
تا به این  دادیم میرا انجام  خوراك یعنی پوشاك و ،مهمات به جزالبته 

مقداري از  کمک کرده باشیم و ید رسانآمادر  دو گردانترتیب به این 
  .را جبران کرده بودیم ها آن یرسانآماد ةردحجم گست

حتی  ،به خاطر ضعفی که در ترابري براي تعداد محدود خودروها داشتیم
رفتیم  چون هرچه جلوتر می .فرستادیم هاي در خط می سوخت را تا گردان
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خودمان را به فع این نقیصه مجبور بودیم براي ر ،شد می تر کمامکانات ترابري 
ترین  تا نزدیکو خودمان آمادها را  یمکرد می تر کممان را  فاصله، بکشانیمجلو 

سوخت و آب  2624که بنزهاي  هابعد .یمکرد میمنتقل  به خطوطنقاط آمادي 
تا  1500 ،شدتوزیع  آبیک آمادگاه از طریق 911بنز  واز کارخانه بنز خاور 

بزرگان قوم  .داشتیمدر قرارگاه غرب رماندهی لجستیکی ف 2626خودروي بنز 
حضور  بودند، خدا رحمت کند مرحوم ایزدي که لجستیکرمانده ف ،و وزیر دفاع

در آنجا تصمیم  ،آن وقت من معاون آماد فرماندهی لجستیکی بودم ،داشتند
براي  پانصد کامیونتانکر سوخت و پانصد  ،دار یخچالکامیون  هزار 5 گرفته شد

 من اعتراض کردم و .ایشان قبول کردخریداري شود که نقل و حملو باربري 
فرماندهی لجستیکی نیست و وزارت دفاع باید این نیاز را  ي وظیفهاین  گفتم

یم با توان نمیکنیم؟ باید ب چه کارما خرند  ایشان گفت وقتی نمی .تأمین کند
نقل داریم دست روي دست بگذاریم تا آقایان  و  این مشکلاتی که در حمل

رماندهی لجستیکی این خودروها را ف .کاري بکنند شاید به فکر بیفتند و
داشتیم که از یک سردکننده  نیاز به دار تانکرهاي یخچال براي .خریداري کرد

 .کرده بود تقبلرا هم وزارت دفاع  ها  اینو خرید ري شد ام خریدا - کارخانه اف
 از این طریق کمک بزرگیبود و  1365وارد منطقه شد حدود سال که  ها  این

   .شدبه ترابري منطقه 
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رانندگانی که با  معضل کمبود خودرو را با خودروهاي استیجاري و
 .تا حدودي جبران کرده بودیم ندآمد میبه منطقه  هایشان داوطلبانهخودرو

مسئول خودرویی  به نام حاج آقا اسماعیلی فرديد آبا اسلام در کرمانشاه و
گاه از ایشان هم خودرو  گه با ایشان مراوداتی داشتیم و بود و سپاه
نام خودشان رفتند و  میاسدآباد  ۀخودرو به گردن ةجاربراي ا .یمگرفت می

 ،دادند بعد که پول بیشتري میکارشان گذاشته بودند ولی  ینبر ازورگیري 
یعنی ان این کار مکه خود از ما قول گرفته بودند .ندشد میراضی ها  راننده

 خواهیم خودرویی اجاره کنیم اگر می ي کامیون را رأساً انجام ندهیم و رهاجا
به خصوص  ،اي از رفتن به مناطق رانندگان اجاره .بگیریم هاي سپاه از بچه

اهمیت  ها آنبه این نگرانی معمولاً هم ما خطوط درگیر نگران بودند و 
معمولاً آنجا  .فرستادیم یجلوتر نمتوپخانه  گردان تا بنهرا  ها آن و دادیم می

ها را  بار کامیونها  بچه .بود تر کمیا احتمالش  وافتاد  نمیان برایشاتفاقی 
  .گشتند زود برمی ها آنو  ندکرد میخالی سریع 

از قبل از  فرماندهی ترابري نیروي زمینی ارتش جمهوري اسلامی ایران 
قطعات  و در مورد تأمینشده بود  2626پیروزي انقلاب مجهز به بنزهاي 

و خودروهاي دیگري هم در هاي خوبی شده بود  بینی پیشنیز  ها آنیدکی 
جایی هرگونه آماد و تجهیزات را از  متوسط جابه يخودروها. اختیار داشت

ي ها آمادگاه یا همانو از آنجا تا پشتیبانی مناطق  بنادر تا آمادگاه آبیک
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افسرانش . ی داشتمترابري سازمان منسج یدهفرمان ،ندداد صحرایی انجام می
. در همین رسته خدمت کرده بودند و تجارب خوبی داشتند یستوان دوماز 

و  آشنا بودند ونقل حمل و ییجا جابهي  با مقولهفهمیدند،  تعمیرات را می
. داد میرا تنها این فرماندهی انجام ن یآماد رسانالبته . مدیریت خوبی داشتند

در بعضی  ها یگاني  ، تجهیزات و اقلام عمدهنیروهاجایی  جابه حجم تدارکات،
 .یمشد میدر دچار مشکل ااز قدرت ترابري ارتش بیشتر بود و در بناز مواقع 

به جاي اینکه وزارت بازرگانی آماد برنج و غیره را در انبارهاي خودش گاهی 
رابري بسیج به ناچار گروه ت. وسیله نداریم گفت می ،در تهران تحویل ما دهد

به را یکسره  ها آن ،عباس با تعویض حواله در آبیکرند که از بندشد می
و کرمانشاه  511 آمادگاه ،دزفول 571آمادگاه  یعنی ،یي صحرایها آمادگاه

امیر  دستورکه به  1362در انتهاي سال  .رساندند می مراغه 512آمادگاه 
قبل از ( .گرفتم بر عهدهرا غرب  منطقۀ پشتیبانیفرماندهی  ،یرازيش یادص

نیروي  )سالمقد بعد از عملیات بیت -  1 منطقۀگرفتن فرماندهی پشتیبانی 
را  ها آنانتقال  وهاي قدس  ردانگرا با عمده  يها یگانطرح جایگزینی زمینی 

ین تر بزرگترابري  فرماندة این خصوصکه در به جنوب در دست داشت 
  .مستقر نموددر منطقه را لیت خودش را انجام داد و ستادي ومسئ

در  اش یمقر اصل .همیشه در راه بود یادش بخیر، سرهنگ پورابتهاج
را با  کردستان 28 لشکرترابري باید  فرماندةن ای. کرمانشاه پیش من بود
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اما . کرد میبه جنوب منتقل  شو مهمات نیروهاها و تجهیزات و  تانک  همۀ
 .ندشد میمستقر ها  اینبه جاي  وند آمد میباید گردانهاي قدس  پیش از آن

 پل ذهابهی در منطقه دشت دیره، سرتیپ زر 4با  زرهی 81لشکراز طرفی 
به خوزستان این مسافت طولانی  با طیباید مرکزي  منطقۀدر شمال 

شاهکار  در واقع ها یگان این جایی جابهبا ترابري  فرماندة .شد میجا  جابه
 جا جابهآن را ، باید شود میجا ن چون تانک که روي پاي خودش جابه .کرد
  همهاین  23لشکر  ،سراب 40تیپ  ،55تیپ . مسافت طولانی است ،کرد

 هیچبدون  ،مهمات و نفراتشان ظرف چهل روز ،گان به همراه تجهیزاتی
جا شدند و این بدون شک همان شاهکاري بود که  مهمی جابه ي حادثه
  .ن را به انجام رساندترابري آ فرماندة

 در اوج اقتدار و وقتی نیروهاي ایران 1363اوایل سال  و 1362انتهاي سال 
هم یک ستاد پشتیبانی  ،نیروهاي عراقی در موضع ضعف قرار گرفته بودند

کافی مستقر کرده  یرکارانو تعمهایی با قطعات یدکی  ونقل و هم تعمیرگاه حمل
  .ود و این کار مافوق توان در آن زمان تحقق یافتب

کار  ،پر هیاهوي جنگ ةردپ پشتدر  نام ونشان یب کسانی که گمنام و
 کاري یبه راست ،دادندجنجال انجام  را بدون تبلیغ و یرسانآمادحیاتی 
هاي به  از حماسه ترکه کم رساندندانجام  را به تقدیر قابل ستایش و بزرگ،

افسران  ،رانندگان ،تعمیرکاران ،اندار درجه ،سربازان .یستنیادماندنی جنگ 
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در این مهم را  بسیار، از خودگذشتگی و مدیران آماد با تلاش، جدیت و
زحماتی که  و ها آن سخنی از جا یچه به انجام رساندند وگمنامی کامل 

 و ها ، هفتهروزها رزمندگان یرسامانند ها  اینبیشتر  .کشیدند به میان نیامد
 مهمات و ،سوخت ،بآ ،تدارك آذوقه ،در شرایط سختها دور از خانواده  اهم

به حق اگر تلاش اینان  را به عهده داشتند وها  مورد نیاز جبههتجهیزات 
  .گردید اي خلق نمی شاید هرگز حماسه ،نبود

 ،شهود بودکاملاً م و عراق ي میان ارتش ایران چیز دیگري که در مقایسه
ین زمان ممکن نیروهایش را با آن تر کمها بود که در  جایی جابهسرعت عراق در 

 شد میاین تفاوت از آنجا ناشی  .کرد میجا  جابه ،دشواري که ماهیت این کار دارد
که عراق دو هزار دستگاه تانک بر در اختیار داشت و ارتش ایران جز یک تعداد 

تعدادي خودروهاي  کنند وجا  را جابهک سبک توانستند تان خودروهایی که می
غیر از  قبل از پیروزي انقلاب خریداري شده بودند و که بر چهار محوره تانک ،ماز

کمک گیربکس  ،گیربکس ،سیستم تعلیقدیگري در  مشکلات ،سرعت بسیار کند
  .چیز دیگري نداشت ،داشتندو موتور 

گاه از  زرهی 92به لشکر أمور گروهان تانک بر م ،قبل از پیروزي انقلاب 
هفت، هشت دستگاه شاید  ،که در اختیار داشت بري تانک خودرويدستگاه  25

به نیاز به تعمیر داشتند که  ها آنهمیشه تعداد زیادي از آماده به کار بود و 
از نظر البته علت این بود که این خودروها  ،ندشد میتعمیر جایگزین  محض
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اینکه به چه نیتی این خودروها خریداري شده بود  ،ژي خیلی عقب بودندتکنولو
ارتش خودرو تیتان را از  هابعد .مناسبی نداشتند ییکاراولی  دانست میکسی ن

 آن زمان. داد را انجام میها  تانکجایی  جابه ها آنو با اري کرد آلمان غربی خرید
فقط خودروهاي  ،شد میمراجعه  اه آنبراي این منظور به  که بودند و یمانکارانیپ

دار را  حمل تانک و خودروهاي شنی توانخودروهاي دیگر  .داشتند دماك و لیلان
تن بود و چنین  50که از نظر وزن نزدیک به  چیفتن به خصوص. نداشت

  .قادر به حمل آن نبودندخودروهاي معمولی 
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  فرماندهی پشتیبانی

انی منطقه در اصل تنها مسئول تدارك، نگهداري، تعمیر، فرماندهی پشتیب
 و امنیت حد عقب منطقه تأمین است ولی به علاوهترابري منطقه  و، یآماد رسان
ها هم با این واحد است  جایی جابه مسئولیت .باشد یمبا این واحد  یزآن ندفاع از 

پشتیبانی  ندةفرماخودش را به  ،از روز ورود ،و هر واحدي که وارد منطقه شود
  . گیرد و در سیکل خدماتی و پشتیبانی منطقه قرار می کند میمعرفی منطقه 

محور  ما در پشتیبانی منطقه از طریق آمادگاه کرمانشاهغرب  منطقۀدر 
د، محور آبا اسلام -  گیلانغربمحور  نهمچنی ،و محور سومار ایلام - دآبا صالح

که از این را غرب محورهاي شمال .یمکرد میمریوان را پشتیبانی  تا سرپل ذهاب
  .کرد میپشتیبانی  تر بود آمادگاه مراغه نظر حساس

هایی که  کمین ،ها فعالیت گروهک ۀمسئلا ب غرب شمالما در غرب و 
مواجه بودیم  ،ندکرد میتدارکات را تهدید  نفرات و ،هاي گشت کاروان زدند و می

 دادیم میاجازه نو آن اینکه  یمکرد می نکته را رعایتیک ولی در عین حال 
 براي ورود و و یک سرپرست داشت هر ستون .باشندهاي آمادي پراکنده  ستون

خروج فقط  هاي خاصی مشخص شده بود که ورود و زمان ،ه منطقهخروج امن ب
خروج از مریوان به طرف باختران در  .شد میهاي مقرر انجام  در همان زمان
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بعد از آن  و گرفت میصورت  بعد از ظهر 4:30الی  4بایست تا ساعت  تابستان می
که  چرا ،شد میها قرار بگیرند بیشتر  گروهک مها مورد تهاج احتمال اینکه ستون

که در  65 تا 62ي ها سالدر  .ندکرد میدر شب فعالیت معمولاً  انقلابد ض
 هاي غروب  غرب بودم، جز یک مرحله که آن هم یک خودرو در نزدیک منطقۀ

هاي تدارکاتی  مورد دیگري براي کاروان ،مورد تعرض ضد انقلاب قرار گرفت
عملیاتی که دائماً در تحرك  ياه یگانالبته این موضوع براي  .پشتیبانی رخ نداد
  .بودند متفاوت بود
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  غیر ارتش يها یگانبه  یآماد رسان

ارتش صورت  يها یگانهاي ارتش فقط براي  از طریق آمادگاه یرسانآماد
زیادي  يها یگان ،انجام شداشنویه  منطقۀولی در عملیات قادر که در  گرفت می

که  شهریرانپاي بود در اشنویه که از  قادر منطقه .حضور داشتنداز نیروي زمینی 
 .رفت به سمت ارتفاعات بالا می ،ي اشنویه ي از طرف راست رودخانهشد میخارج 

داشت تیزي  تند و ۀگردن که »شیخان«و  »درود«به نام  ندبود روستا 2در آنجا 
در آن گردنه هاي خیلی قبل  از زمانکه نمادي از سنگ  کهبه نام مرگ کاروان 

را براي کسانی که از آن مسیرها توانست  می ،نوان یک نقطه نشانیع هبود ب
تابستان هم  در یحتبسیار سردي بود،  منطقۀ .ند مشخص کندگذشت میمنطقه 

در عملیات . زد م آب روي پوست یخ مییگرفت میوضو قدر سرد بود که وقتی  آن
منطقه ن ایشهدا به فرماندهی شهید کاوه در ي  تیپ ویژهو نجف  8لشکر ،قادر

را  این دو یگان سپاهمهمات مصرفی قرار شد تا  ،یک توافق بربنا .حضور داشتند
بسیار حمل مهمات به کلاشین کار  .هاي ارتش تأمین کنیم از طریق آمادگاه

 هم خیلی و دو سه بار بمباران شدیم ،مهمات ییجا در جابهآنجا . بوددشواري 
نیز در  77و 23 ،21ی از لشکر یها یگان ،سپاه یگاندو علاوه بر این . ات دادیمتلف

ي به این شیرازي دستور اي که شهید صیاد در جلسه .این منطقه حضور داشتند
مهمات  باید اهم از بیرون مهمات وارد منطقه شود وخو نمی«دادند که  مضمون



  155/هاي غیر ارتش  آماد رسانی به یگان

بر  و حضور داشتممن هم  ،»پشتیبانی منطقه تأمین کند هم را سپاه يها یگان
ها آمده بود  عملیات قادر آن طور که در طرح .دستور ایشان عمل کردیم يمبنا

فقط تا آنجا که به خاطر  ،هم وارد عمل نشدند یگان سپاه این دو اجرا نشد و
   .وارد عمل شدند 23لشکر  يها یگاندارم تعدادي از 

از یک شیبی در درود بالا یک روز داشتم  ،تاب عملیات قادر که افتاد تب و
رفتم که به  داشتم می ،ودیمبیمارستانی ساخته ببین ده شیخان و درود  .رفتم می

در کنار جاده  م م107با مهمات  خودروي وانتیآنجا  ،آن بیمارستان سري بزنم
چطور آمدي که  ،کردم با این شیب کم سؤالاش  از راننده .بودواژگون شده 

که ناگهان به دلیل  مآمد میگفت که من از سمت بالا  ؟خودرو واژگون شد
گفتم پس مهمات را  .دست دادم و واژگون شد سنگینی بار کنترل خودرو را از

خوب این  .اند پاسخ داد که به من این طور دستور داده ؟بري می براي چه پایین
همان مهماتی بود که به دستور  شد میمهماتی که داشت از منطقه خارج 

هم آن راننده  ذاشته شده بود وگ سپاه يها یگاننیروي زمینی در اختیار  فرماندة
  .بود سپاه 8جمعی لشکر 

به ایشان عرض کردم  ،شیرازي در این مورد صحبت کردم با شهید صیاد
 ،اگر عملیات هنوز در دست انجام است که نباید مهمات را از منطقه بیرون ببریم

 .اگر بنا است عملیات انجام نشود این مهمات باید دوباره به آمادگاه برگردد و
بعد نسبت به انتقال  کنیم و بینی پیشایشان دستور دادند که ابتدا جاي آن را 

  .آن مهمات اقدام کنیم
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مرحوم سرهنگ  کردم و زنده یاد بینی پیش من جایی را در پادگان پسوه
در  .جایی مهمات همکاري خوبی با ما داشتند هدر اجراي این جاب لويکمال ع

 درن مهمات را زار تُه 5000نزدیک به انتهاي پادگان پسوه ارتفاعی بود که 
  .نمودیمانبار  جا آنترابري کردیم و در  آبان ماهسرماي 

  



  157/هاي لجستیک  سازماندهی یگان

  

  

  تیکلجس يها یگانسازماندهی 

برد ولی  نمی ییبه جاراه هم  گاه صحیح نبوده و تقلید کورکورانه هیچ
است که منطق هم به آن  هاي دیگر کاري ارتش و تجارباستفاده از دانش 

   .کند میحکم 

با این فرمانده لجستیکی تقریباً  و ساختارما یک سازمان لجستیکی داشتیم 
فرمانده لجستیکی ادارات  .ودشده ب اقتباس آمریکااز ارتش یک تغییرات جزیی 

 ،آماد هاي معاونتشامل  ،فرمانده لجستیکی. شد میمختلف داشت و بعد متمرکز 
هاي  مدیریت ها، از این معاونت و هرکدام بود داشتتعمیر و نگهداري و پرسنلی 

هاي آماد، تهیه  مثلاً معاونت آماد مدیریت. داشتند ي خود مختلف در زیرمجموعه
این و  داشترا در اختیار حسابداري  و تکلیف، انبارها، کامپیوترو خرید، تعیین 

پشتیبانی تعریف  منطقۀ سهدر ستاد فرماندهی لجستیکی  .سیستم جا افتاده بود
غرب را پشتیبانی  که مناطق غرب و شمال 1 منطقۀپشتیبانی یکی . بود شده
بود و سه  کرمانشاه و مراغه 512و  511شامل دو آمادگاه  خود و این کرد می

هر آمادگاهی  .ندهاي لجستیکی بود پادگان مهماتی داشت که در تابعیت گردان
و گردان تعمیر و  گردان آماد. دو گردان سازمانی داشتي خود  هم به نوبه

نیز از پشتیبانی منطقه مأمور  و گردان ترابري گردان لجستیک .نگهداري
 چهار ،جهت تدارکات منطقه مربوط به خودشپس هر آمادگاهی . ندشد می
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کارشان را  ها یگاناین جنگ هم طول  گردان و یک گروهان قرارگاه داشت و در
آمادگاه  تاًعمدرا داشتیم که دوم  منطقۀدر جنوب پشتیبانی . خوب انجام دادند

جزو  اي گونهبه هم  آمادگاه اصفهانهمچنین داشت و در اختیار را  دزفول
بعدها  .نبود که آمادگاه صحرایی شد میمحسوب  2 منطقۀهمین پشتیبانی 

یک آمادگاه عمومی براي کمک به آمادگاه اصلی آمادگاه اصفهان به عنوان 
یک گردان ترابري در سازماندهی فرماندهی  آبیک با دو گردان لجستیک و

  .گرفتلجستیکی قرار 

 4آن  بر  هم علاوه 515یک گردان  و گردان داشت 4هم  دزفولآمادگاه 
سومین  .کرمان مستقر بود منطقۀدر این آمادگاه بود، در اختیار گردان 

شامل را  مشهدآمادگاه بود که آمادگاه تهران و  3 منطقۀپشتیبانی  ،پشتیبانی
در میان  .در اختیار داشتندگردان را  4عیناً همین این دو آمادگاه هم  .شد می

 راتتعداد نفهم از نظر استعداد،  یک منطقۀپشتیبانی  ،پشتیبانی منطقۀاین سه 
یک  مثلاً در تبریز .شد میرا شامل جلوتر بود و هم واحدهاي بیشتري  ییکاراو 

هم پادگان مهماتی  3 و گردان سرزمینی داشت که یک گردان پیاده کامل بود
جه که در قدیم به آن قلا ۀگردن د وآبا در بین اسلام پادگان سلمان .جزو آن بود

 منطقۀدر جنوب  یرش عجبند و آمادگاه مهمات گفت میپادگان ظواهرپور 
با سازمان پشتیبانی  منطقۀاین سه . خانهانغرب و آمادگاه مهماتی گلم شمال

  .ندکرد میواحدهاي خودشان را پشتیبانی  اجرایی يها یگانکامل شامل ستاد و 

شاید  یا ،در ستاد نزاجا رسید همکارانبه فکر  اي هندیشدر اواخر جنگ ا 
 آن این بود که مشخص نبود و ،مطرح شده بودبالاتر  ةرداز  تفکري بود که
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 به این ترتیب که، یابد ارتقامنطقه  6منطقه به  3باید از پشتیبانی مناطق 
پشتیبانی  ؛ش را داشته باشددر کرمانشاه و آمادگاه خود 1 منطقۀپشتیبانی 

پشتیبانی . را داشته باشدو گردان خودش در شیراز و آمادگاه اصفهان  2 منطقۀ
در هم  6 منطقۀدر مشهد و پشتیبانی  5 منطقۀ، پشتیبانی در مراغه 4 منطقۀ
این نکته اساسی شاید به  ،بودند که این طرح را مطرح کرده آنان. باشد دزفول

این ستاد براي  ،کنیم میوقتی ما یک ستاد را تعریف و طراحی که  توجه نداشتند
تعمیر و  وبراي یک آمادگاه که خودش ستاد  .است اجراییچند یگان خودش 

را دارد، اجزاي یک ستاد بالاتر در آن که یک نیروهاي خودش  ري دارد ونگهدا
 به وجودگیري هم اشکال  در تصمیمو معنی بود  یک کار بیستاد را اداره کند 

د را با این طرح آن زمان مخالفت خو.متأسفانه این سه منطقه اضافه شد .آورد می
دلایل خود را نیز براي مخالفت با آن طرح واضح  کتباً به مقامات گزارش کردم و

هاي  ها نیز در خصوص این موضوع بحث در کمیسیون .مبیان نمودروشن  و
ي اجرایی هاطرح این بود که نیرو یکی از معضلات این تصمیم و. زیادي کردم
ها تا این ستاد ندشد میاز کار اجرایی جدا  ،بایست براي تشکیل ستاد آمادگاه می

هنوز این مسئله حل  .این یکی از اشکالات مهم این طرح بود تشکیل شود و
و آن مشکل حذف  د آمدوجوه بابلاغ شده بود که مشکل دیگري  طرحنشده 

یعنی معاونت تعمیر و نگهداري را . تعمیر و نگهداري از فرماندهی لجستیکی بود
و تعمیر و نگهداري  فرماندةاز فرماندهی لجستیکی بیرون کشیدند و عنوان 

مثل این در واقع تابع جهاد خودکفایی کردند و  هرچه مربوط به تعمیرات بود را
را آبیک  .با شمشیر از وسط دو نیم کرده باشندا لجستیکی ر یفرماندهبود که 
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دو قسمت کردند و جالب این بود که که یک آمادگاه عمومی اصلی بود 
 ودر نظر گرفتند خاردار هم وسطش کشیدند و یک فرمانده براي اقلام عمده  سیم

 قرار دادند و فرمانده تعمیر و نگهداري را در تابعیت قطعات یدکی اقلام مربوط به
نیز همین  در آمادگاه صحراییو گذاشتند ي دار فرمانده براي اقلام سررشتهیک 

آمادگاه این مراحل را به اجرا درآوردند ولی از این  هر سهدر  .طور عمل کردند
  .یفتدبجلوتر نرفتند که در لشکرها هم این اتفاق 

ي  بار دیگر در مخالفت با آن نامه ،دوقتی این طرح را ابلاغ کردن
 ینو احتی برخی مرا براي این نامه  ،به آن اعتراض کردم شدیداللحنی نوشتم و

 ولی آنچه مسلم بود اعتراض من روي اصول و ،اعتراض متهم به خیانت کردند
روشن  بر همگانام نیت مرا  خدمت سالیان گذشته منطق عنوان شده بود و

  .ساخته بود

تا ستاد  2، کنید میدو فرمانده آمادگاه تعیین  در آمادگاه مراغه وقتی شما
 نیروهاياز وقتی  ،کنید یمجا  ، جابهدارید میبر نیروها را، کنید میتعیین 

دو گروهان پاسدار و دو یگان  ،را بسازیدستاد  کنید تا می تعمیراتی برداشت
 همۀبا  .کنید خود سیستم را دچار چالش می دبهخو ،گیرید در نظر می انتظامات

یک روز  ،معاون لجستیکی نیرو بودم داشتم و ارادتی که به امیر حسنی سعدي
توان با این طرح ما . که این کار خیلی خطرناك استبا نگرانی گفتم به ایشان 

  . از بالا دستور رسیده است که ایشان گفتند ،خواهیم کردلجستیکی را نابود 
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 اصول و ها بدون در نظر گرفتن حقایق و طرح متأسفانه گاهی نظرات و
به اجرا  و قرار گرفته مورد تأیید و گیرد توهمات شکل می رؤیاها و يبر مبناصرفاً 

در نشستی  .خودکفایی آن زمان به تازگی شکل گرفته بود جهاد .آید هم درمی
اعلام کرد نیروي زمینی  يمقامات بالا وحضور جمع رئیس جهاد خودکفایی در 

 ها  این  همۀو خیلی شعارهاي دیگر داد و سازیم  سازیم، تانک می که موشک می
در  هم که مثل خود ایشان یک روزکسانی شد مشوق  ،که در آن روز ادعا کرد

یا پشتیبانی خدمات  یرزم یرغیک واحد رزمی یا  ،جبهه خدمت نکرده بودند
در  ،حضور پیدا نکرده بودندعملیات  منطقۀند و در ه بودردا اداره نکرزمی ر

چون دستور رده بالاي نیروي زمینی  و را پروراندند طرحیچنین رؤیایشان یک 
جاي شکرش اینجا بود که این کار در اواخر  .ود این طرح را به اجرا درآوردندب

بعدها هم به  .آمد میش اي پی داند که چه فاجعه الا خدا می جنگ اتفاق افتاد و
اگر بخواهیم همین کاري که وزارت . طور انبوه نه تانکی ساخته شد نه موشکی

که آن را تقویت کند،  کند میدهد و روي صنایع موشکی کار  دفاع انجام می
را ها  این ،شناسایی و جذب کنیمکرده را  هاي تحصیل دنبال کنیم اول باید آدم

را برایشان فراهم کرده بعد که براي همکاري  دهیم و منابع آموزشیبآموزش 
با آن وقت است که این افراد . تجهیزات در اختیارشان بگذاریم شدند،آماده 

با این ولی  .هاي توسعه را به سرانجام برسانند توانند طرح می ،دانشی که دارند
 ،ناهمگوناي ه با افسر وظیفه ، یعنیشود میعمل خودکفایی شکل که در جهاد 

اول باید بنابراین  .آن نظر تأمین نخواهد شد ،ادي سرباز و تعدادي مکانیکتعد
 درو در اختیارشان گذاشت بعد تجهیزات ، آوردرا پاي کار  هاي مستعد انسان
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صرف سازمان درست کردن و سازمان دادن آن . کار گرفت ادامه تکنولوژي را به
  .آورد ه وجودبکه در اواخر کار مشکلاتی براي نیروي زمینی  شود می

وسیعی که در حد  منطقۀشود که برفرض  متبادرذهن  بهشاید این سؤال 
 و درقرار دارد  مرزي با عراق ۀترین نقط ارومیه در شمالی 64شمالی آن لشکر 

واقع شده است و  )مهران(زرهی در کنجان چم  16جنوبی آن لشکر  الیه یمنته
 و سومار منطقۀدر  و اهواز 92 و گرگان 30 ،نوهد 23هاي هم از بالا لشکر

گاهی در جنوب  و سراب 40تیپ  و 88لشکر  3تیپ  ،ر گمجن عشایريشه نفت
که در  کرد میگان در این گستره ایجاب نی  همهاین  آیا ،مستقر بود 55آن تیپ 

هرچه وحدت : که این استپاسخ  ؟شتیبانی وجود داشته باشدپاین منطقه دو 
عات و چه از نظر اطلا و چه از نظر عملیات ،عملیاتی منطقۀفرماندهی در یک 

 ها آنمتفاوت و اعزام  يها یگانکارگیري عناصر  به ،لجستیکی وجود داشته باشد
که تشکیل  درحالی ،ي استتر کار ساده ،مناطقی که درگیري عملیاتی است به

یک  در واقعبندد و  پشتیبانی را می فرماندةدست  ،پشتیبانی مناطق مختلف
  .دیگر باشدهم طراز  ندةفرمایک  فرماندةتواند  فرمانده نمی

این طرح  در خصوصهایی  بحث ،فرماندهی امیر سرتیپ دادبین در زمان
همراه امیر سرتیپ  من بهاز اي  هچند جلسهم ایشان  .شد مطرحطی جلساتی 

این طرح به  دربارةمرا گذشته که مکاتبات فرمانده لجستیکی وقت  -  دوم برهان
  .هاي زیادي در این باره شد بحث دعوت کردند و ،ده بودایشان نشان دا
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نیست  يا چاره ،نندکاگر روزي باز بخواهند لجستیک را تعریف  هر حال  به
 ،نگهداري، آماد، درمان و تخلیه و بستري، مهندسییعنی تعمیر و  ،ها همۀ اینکه 

دنیا  همۀدر  .شود می دارد تجمیع نامهاي لجستیکی  فعالیت ها آن ۀکه مجموع
بخش  2 هیچ کجا این فعالیت را با جزئیات آن بهاست و گونه  همینهم وضع 

یک نفر به عهده ها را  از این قسمتکه مسئولیت هر کدام  کنند مین تقسیم
سیکل  مثلاً در. اقلام عمده با معاونت لجستیکی بود آن زمان مسئولیت .بگیرد

 مرکز تعمیراتی تا کرد میه نیاز به تعمیر پیدا ک کدامتخلیه و اخراجات تانک هر 
این  معاونت نمایندةو  شد میمعاونت لجستیکی اداره  این روند توسطتهران 

آن وقت ببینید برش  .کرد مینیازمندي متخصصین را کنترل  سیکل تعمیراتی و
چه مشکلاتی را در امر  سازمانی یک واحد فعال که مسئولیت عظیمی دارددادن 

هاي  تداخل مسئولیت .آورد می به وجودنظارت  کنترل و وحدت فرماندهی و
افراد  ،هاي سازمانی در این تجزیه لجستیک کار اشتباهی بود و جهاد خودکفایی و

  .متخصصی ناگزیر از سیکل تخصصی خودشان جدا شدند
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  هاي پشتیبانی مناطق واسطه

از خواستیم تمام ارتباطات که نمیپشتیبانی از آنجا براي کنترل بهتر امور 
ي مبادله شود، در مناطق مختلف عناصرها  اینو  طریق تلفن، مکاتبات، مخابرات

پشتیبانی شونده و نمایندگان حد واسط قرار  يها یگانبراي گرفتن ارتباط با 
را بدانند و آن را به که خود آن عناصر مشکلات یگان تحت پوششان داده بودیم 

تصمیم بگیرد و رأساً پشتیبانی منطقه بتواند  فرماندةستاد اصلی  و ما اعلام کنند
لجستیکی تصمیم  ي لجستیکی منتقل کند و فرمانده ،یا مشکل را به فرماند

  .بگیرد و کمک کند

جلو  منطقۀسه قرارگاه پشتیبانی  65 و 64، 63ي ها سالدر براي همین 
 دیگر در جوار قرارگاه غرب و قرارگاه گیلانغربدر ها  ز این قرار گاهاداشتیم، یکی 

پایین  ة مریوان را به طرف باشماقاینجا قبل از اینکه جاددر  .بوددر مریوان 
دو، سه  ،اند ساخته آنجاهتل زریوار را که در حال حاضر دست راست  طرف ،برویم
 ردةدر این قرارگاه  .بودیم قرارگاهی ساخته ،این مسیردارد که در وجود شیار 

ترابري، آماد، مهمات و تعمیر و نگهداري حضور داشتند و هرکدام کار جلو عناصر 
و  ندکرد میو گزارش  ندکرد می هماهنگ ها یگانبا مخصوص به خودشان را 

ات دستورو  ندکرد می یایه وسیله یاتقاضاي اکیپ تعمیراتی یا تقاضاي مهمات 
 همۀ ین ترتیببه ا دادند و می به گردان لجستیک یابه عناصر جلویی  الازم ر



  165/هاي پشتیبانی مناطق  واسطه

قادر در نقده  یاتاز عملقبل . شد میبه کرمانشاه یا تهران منتقل ن لزوماً مشکلات
قرارگاه پشتیبانی لجستیک  ،داخل یک هنرستان صنعتی که جاي بزرگی هم بود

را هم در  یمخابرات تجهیزات وسایل و تعمیرگاه ودرست کردیم را  2 منطقۀ
  .به راه انداختیم همان جا

 هم از مرکز تعمیراتی تعداديو  هاي تعمیراتی هم از آمادگاه مراغهاکیپ
زوم که آوردن تجهیزات سنگین در موارد ل بودند که این قرارگاه مستقرتهران در 

هاي خود به  با آتلیه ،پذیر نبود این متخصصان تعمیراتی حساس به عقب امکان و
 یهم خوانمتخصصین  تعمیرکاران و حجم تعمیرات با تعداد. ندشد میاعزام  جلو

 ،لجستیکی بود ةتابع مستقیم فرماندکه مرکز تعمیرات تهران نداشت از این رو 
این اگر کمک که  آمد میکمک به هاي تعمیراتی  ا اعزام اکیپدر مواقع مقتضی ب

در غرب مشکل  .یمکرد مینبود حتماً در امر تعمیرات مشکل پیدا  مرکز تعمیراتی
هاي غیر  جایی جابههمچنین  را با مراکز تعمیراتی و ها یگانارتباط تعمیراتی 

 آنتابع یک فرماندهی بودند و  قرارگاهن سه ای .را برطرف کرده بودیم يضرور
غیر از خدمه  کار این سه قرارگاه که جمع نفرات هر کدامفرماندهی به سادگی بر 

   .نظارت داشت ،رسید نفر می 8 ،7به ...  و

قبلاً ما به عنوان مسئول لجستیک  شد میانجام عملیاتی در جایی  هر وقت
در میان  محرمانه ،یگان عمل کننده فرماندةبرآوردها را با  و یمکرد میحضور پیدا 

  .گذاشتیم می
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 یادصمرحوم شهید سپهبد علی  ،عملیاتی داشتیم ،در منطقه هر وقت
 .جایی ملاقات کنمین نماز مغرب و عشاء ایشان را درداد که ب پیغام می ،یرازيش
و  یمکرد مینیازها را برآورد  ،شد میار برگزکه قبل از عملیات جلسات زیادي  در

سیم  بی این موارد را از طریق ،یمکرد میلجستیک منتقل  فرماندةبا پیک به 
فرستادیم که نیازها این چنین است و  با پیک محرمانه میبلکه  یمکرد میبازگو ن

  .تأمین شودباید 
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  جنگآتش برافروزندگان اصلی 

هاي ي نظامی خود را از طریق کشورازهادر طول جنگ مجبور بودیم نی
هم تکنولوژي بالایی نداشتند یا از طریق  ها آنکه خود  شمالی ةواسط مثل کر

 بودمطرح در ابتداي جنگ المللی برطرف کنیم و این مطلب بیشتر  هاي بین دلال
ز مورد نیامهمات  از یک مقداريکه هنوز کارخانجات نظامی ما جز در تولید 

 مبینی می 66، 65، 64نکرده بود ولی در اواسط جنگ در سال خاصی  هنوز رشد
از نظر کیفیت  تادست یافتند  یتولیدات قابل توجهبه که کارخانجات نظامی ما 

   .رسید میمطلوب به نظر و کمیت 

در زمان  ،قراردادها و منافع درازمدتشان بر حسبکشورهاي مختلفی 
ارتباطمان با هردو  ،ما بعد از پیروزي انقلاب .پشتیبانی کردند را عراق ،جنگ

که جنگ به ما هم از دلایلی یکی شاید . قطع بودهر کدام به شکلی  ،ابرقدرت
طرف مهاجم  .جنگ و مهاجم نبودیم ي شروع کنندهما . تحمیل شد همین بود

هر لحاظ از را  یازهایشنقبل از تهاجم به یک پشتیبانی کننده نیاز دارد که 
  .کند میاقدام از اطمینان در این خصوص بعد  و کندتأمین 

شوروي . پیمان او بوددر جنگ و هم ین حامی عراقتر بزرگ سابق شوروي
اگر  ،لجستیکی نبرددر  چرا کهتوانست بپذیرد وجه شکست عراق را نمی به هیچ
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در بازارهاي جهانی خود را  ،روسیو ادوات تجهیزات  ،خورد شکست میعراق 
ي متوالی در عراق ها سالدر  شوروي .داد میاز دست افریقا و دیگر کشورها 

 ،داد میبه عراق  ی کههایافزار سازمان تدارکاتی داشت و به ازاي جنگ ومستشار 
  .کرد میپیدا  استمرارنیز در عراق  این مستشاران حضور

 سوریه ،مصر کشورهاي ،عراق و ندر جنگ ایرا وقتی در جنگ شش روزه و
به ناکارآمدي  ،ندکرد میکه از تجهیزات روسی در ارتش خود استفاده  و عراق
تجهیزات از غرب  شروع به خرید اسلحه و ،بردند یپتجهیزات روسی  ها و سلاح

کشور طی  39 .شد ل به خرید از فرانسهدر این مسیر عراق بیشتر متمای کردند و
ازیر راین هم به برکت س. کم و بیش اسلحه فروختند ،عراق سال جنگ به 8

ملت  ي ردههاي بادآو عرب بود که سرمایهاز طرف شیوخ شدن دلارهاي نفتی 
از میان  .ندکرد میخود را سخاوتمندانه در حمایت از تجاوز عراق به ایران هزینه 

وقتی  .به ایران سلاح فروختند کشور مثل کره و چین 3 ،2کشور، تنها  39این 
 ،قطعی شد آمریکاتحریم ایران از طرف  1984که برابر عملیات استانچ در 

بقایشان منوط به فروش  که حیات وکشورهاي صنعتی و کشورهاي میلیتاریسم 
اي بهتر از عراق پیدا  ست پاچهدر آن زمان مشتري د ،اشان بود تولیدات نظامی

 با فروش سلاح واشان را  هاي تسلیحاتیهاي انبار تا بتوانند ته مانده ندکرد مین
 همعراق در این بازار آشفته  را کهچ .خانه تکانی کنند آن کشورتجهیزات به 

با و هم خودش  ندکرد میکمک عرب را داشت که بی محابا به او خ وشیحمایت 
 ةدرآمدهاي سرشار را به حساب کشورهاي تولیدکنند وانستت میدرآمد نفتی 

در  .سرازیر کند ،عرکه را به راه انداخته بودندماین  شانتسلیحات نظامی که خود
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، فریقاي جنوبیآ، چین، شیلی، برزیل که کشورهایی چون بینیم میاین میان 
کشورهاي تسلیحاتی عمده نبودند و اغلبشان  جزوکه در ظاهر  آرژانتین و مصر

عراق درآمدهاي سرشاري افزار به  با فروش جنگ ،داشتند يا گرسنههم مردمان 
 کردهخارج از عراق  را که مستشارانش از سوي دیگر شوروي .به دست آوردند

تا از این غافله عقب  ندگردا برمیدوباره به عراق ) 1361( 1982 سال در ،بود
افزار  هرچه جنگ ،باره به سمت عراق متمایل شدوشوروي دوقتی که  .نماند

 400. مستشار روسی به عراق آمدند 1200 .فروخت آن کشوربنجل داشت به 
 ،9اسکاد  ،9-سام ،7فراگ  يها موشک ،T-72ک ــتان T-55، 250تانک 
از آن به بعد  ،توانست میه که و هر آنچ MI-24بالگردهاي ،25- میگ يها جنگنده

این  .تثبیت کردافزایش داد و اش را نیز در عراق  به عراق فروخت و حضور نظامی
 که ، وقتیاوج بیشتري گرفتس المقد عملیات بیتها بعد از  ها و بازگشت حمایت
ن تجاوز از او که در ای ها آن همۀ عراق وممکن است احساس کردند  ها ابرقدرت

روسی  مصر، که تجهیزاتارتش اما . شکست قطعی بخورند ،حمایت کرده بودند
مستشاران روسی را  و کاهش داده شورويبا هم را از طرفی روابطش  داشت و

 و بهترین راه در این دید که این تجهیزات را به عراق بفروشد ،اخراج کرده بود
یلیارد دلار به عراق فروخت و خودش یک م مبلغرا به  خود شارت تجهیزات  همۀ

چین که . چین هم همین کار را انجام داد. را از شر تجهیزات روسی راحت کرد
 زیاد داشت و پس از گذشت سالیان 1950صدها تانک ساخت در سیستم نظامی 

را به همراه آتشبارهاي توپخانه به عراق ها  این ،بود شده یمیقد ها آنتکنولوژي 
ه به عراق فروخت آنقدر ارزانتانک را  1300 لب اینجاست که اینجا ۀنکت .فروخت
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مقرون به صرفه  ها آن تعمیرات ،اشان بود، که با توجه به کمبود قطعات یدکی
هزینه د دلار براي کشور عراق ریک میلیا ،خریدي که در عین ناکارآمدي ،نبود

به عراق  يا یستهشا يها کمکبا ایران  عراق اما فرانسه در طول جنگ .داشت
با  ،در این جنگرا  طرفی یبوقت فرانسه رسماً  جمهور رئیس ،فرانسوا میتران. کرد

 1360در اسفند  و پس از آن کنار گذاشت،کند میاین بهانه که کار اقتصادي 
 6/2 به ارزشقرارداد تسلیحاتی با عراق  ،توسط گلدشتون) 1982فوریه  21(

 ،سنگین يها توپخانه ،ه دنبال این قراردادبفرانسه  .به امضا رساندمیلیارد دلار 
ارتش  هواپیماهاي میراژ بهانواع  برنارد و يها زره پوش ت،اگزوس يها موشک
   .تحویل دادعراق 

با  .شتافت به کمک عراقهم از نظر توپخانه  افریقاي جنوبی ،از فرانسه پس
تسلیحاتی به وسیله هر ي  هر نوع معامله 1977ملل متحد در سال  اینکه سازمان

 سال در ،ممنوع کرده بود نژادپرست آفریقاي جنوبی و با رژیم آپارتایدرا کشوري 
 155 يها توپ ،ژنرال نجیب رئیس تدارکات ارتش عراق با لباس شخصی 1984

رد و برد آن هم بلندترین لوله توپ جهان را دا گفتند یمکه آن وقت را  5جی م م
  .آزمایش کرد ،داشت در سفري که به افریقاي جنوبی ،کیلومتر است 42

توان دریافت که این جنگ در بعد لجستیکی هم یک جنگ  به خوبی می
 این همه تسلیحات فروخته بودند و بالطبع کشورهایی که به عراق. نابرابر بود

که عراق در این جنگ  خواستند  مین ،بدهکار بود ها آنتر عراق هم به بیش
 ندکرد میاین کشورها به ما کمک ن دهد که این مطلب نشان می .شکست بخورد

اکنون . خواستند عراق سقوط کند نمی ،هایشان حداقل براي گرفتن طلبچون 
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بت جنگ به چیزي با خوشبختانه ایران ،بینیم میپس از گذشت این همه سال 
  .کسی یا کشوري بدهکار نیست

که یک سرباز که  کرد میداشت رسوخ  میان ما نظامیانغلطی در  اصلیک 
این طور  در واقعولی  .پشتیبانی کنند او راباید  چهارده نفر تا نه ،جنگد می

پشتیبانی لجستیکی براي  و لجستیک ،هشت سالهعملاً هم در جنگ  ،نیست
 هرچند که در این جنگ شرق و و کرد میی را طلب عزم مل کشورهایی مثل ما

غرب به ما کمک نکردند ولی مردم ما یکپارچه در حمایت از رزمندگان خود در 
بدون  .از هیچ کمکی دریغ نکردندو جانشان ایستادند  و  با مال ،هاي نبرد جبهه
  .جنگیدند مورد حمایت جمع مردم ما بودند ها می کسانی که در جبهه همۀشک 

هاي مردمی قادر به تأمین  با فروش نفت هشت نه دلاري بدون کمک ما
ام این  در آنچه که تاکنون گفته .نبودیم رزمندگانمانتجهیزات  مهمات و آذوقه و

تدارکات جنگ در طرفین این جنگ  نکته روشن شده است که لجستیک و
  .نابرابر چه تفاوت فاحشی داشته است
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  هماهنگی ارتش و سپاه

که در مأموریت با هم مرتبط  ییها سازمان بیناصولاً ایجاد هماهنگی 
 ،در زمان جنگ و سپاهدر مورد ارتباط لجستیکی ارتش . هستند یک هنر است

صورت فقط از نظر ترابري ارتباطاتی آن هم نه به صورت کلاسیک بلکه به 
هاي عمده نیازمند همکاري  جایی ما در این طرف در جابه ،موردي برقرار بود

این شکل  و به تدارکاتی ما نیاز داشتند هاي یکلسبه  ها آنبودیم و از آن طرف 
ها و  جایی هدر جاب .شد میدر امر لجستیک برقرار  و سپاههمکاري میان ارتش 

هاي  جایی از قبیل اتوبوس، خودروهاي کفی و کمپرسی براي جابه خودرو ي رهاجا
پدر که  به نام حاج آقا اسماعیلیفردي  ،دآبا اسلامعمده و وسایل انفرادي در 

ه در جلس .میداشت همو رفاقتی با  ندکرد میاین امور را مدیریت  ،شهید هم بودند
گذاشته بودند وي را  هاي بعد در سال وقتوزیر دفاع  اي که آقاي شمخانی

یک چایی با  ،زدم یمهم سري ایشان  به رفتم یم گیلانغربکه به  ها غروب .ندیدم
اگر  همان جا .یمکرد میصحبت هاي دیگر باهم یزو چاز کار و  خوردیم یمهم 
 تهیۀنسبت به  یشانو ا دادیم انجام میهنگی براي موردي لازم بود با هم هما
 خواستیم یمدیگري که  وسیلۀکمپرسی یا هر  ،اگر اتوبوس .کرد میاقدام  ها آن

  .کرد میبرایمان تهیه 
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بق ط اي داشتم و کرمانشاه نیز روابط دوستانه ۀجمعامام  ،با آقاي زرندي
صبحانه را با  و آمد میهاي چهارشنبه پیش من  یک عادت همیشگی ایشان صبح

  .یمخورد میهم 

برخی مشکلات کار را  ،هر هفته با امام جمعه داشتمتقریباً دیدار که در این 
نفوذي  با ارتباطات و ندکرد میایشان هم لطف  م وگذاشت میبا ایشان در میان 

ند در رفع توانست میآنجا که  تی داشتند تاخدما هاي اجرایی و که در دستگاه
  .ندکرد میاقدام  ها آن

خواستیم تهیه  اي را که به عنوان دسر می قیمت میوه شهر بار میدان تره
 .با افسر عاملم به دزفول رفتیم گله کردم و امام جمعهبه  ،کنیم افزایش داده بود

بیست تریلی هندوانه  ،خان با استفاده از ارتباطاتی که داشتم عبدل منطقۀدر 
اهل  ي وظیفهبا کمک یکی از افسران آن روز از طرف دیگر  .خریداري کردیم

با قیمتی سی درصد  ي نیروها آب لیموي مرغوب و شیراز هم براي دسر تابستانه
مرا که ه کرمانشاي  امام جمعه حاج آقا زرندي .تر از قیمت بازار تهیه کردم پایین

حقشان ها  این :گفتم .کردیدزیان را دچار بار  میدان تره ،شما با این کار :دید گفت
گوششان بدهکار  ،تر بدهید گوییم گران ندهید و جنس مرغوب وقتی می ؛است

به جاي مشتري دست به نقدي مثل ارتش بروند بارشان را هم باید حالا نیست 
اي که از  هزینهدر مراقب بودیم که ف در جهات مختل. ها بفروشند به شهرستان

  .همه چیز را رعایت کرده باشیم ،کنیم میصرف ي ارتش براي نیروها  بودجه
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براي آرد  .تهیه آرد هم هیچ وقت کمبودي نداشتیم پخت نان و دربارة
 ،گرفت یمسهمیه به ما تعلق  ،دادیم میطبق آماري که  ،سهمیه داشتیم

ن تُ 50تا  30ودیم موجودي هر خبازخانه که به گفته ب وهم داشتیم  اي نماینده
با کمپرسی  برسد که ن آردتُ 150تا  100 موجودي آن به بلافاصله ،رسید

  .شد میتأمین 

 ،چون تقاضا زیاد بود ،بستیم اي قرارداد می در مورد یخ هم اگر با کارخانه
هزار  6اي  یم مثلاً در غرب براي یخ با کارخانهگرفت میمناسبی هم  هاي یفتخف
هر یک تومان هم براي  قالبی شش تومان و ،یخ در روز قرارداد بسته بودیم نتُ

 یخ کارخانۀاي که در  به غیر از نماینده .در نظر گرفته بودیمي حمل  کرایه قالب
ي  چند سرباز دژبان هم در کارخانه مستقر کرده بودیم که کسی سهمیه ،داشتیم

خود کارخانه هم اگر  .طه یا جور دیگر از کارخانه خارج نکندارتش را با راب
این امور  همۀولی  .فروخت تومان می 30قالبی خواست آن یخ را آزاد بفروشد  می

بر البته  .روابط عمومی خوب مدیریت کرده بودیم ي مناسب و را با یک رابطه
نیاز داشت جایی که به کارخانه در ، مثلاًابطی که گفته بودمهمان رو يمبنا

  .یمکرد میخدمات فنی هم ارایه 

 که آن هم این ،تا حدودي درك آن مشکل باشد امایک نکته شاید جالب 
ولی در عمل این  .تر از پشتیبانی در پدافند است پشتیبانی در آفند بسیار راحت

 يها یگانتمام کسانی که در تدارك  من و نکته در طول هشت سال جنگ بر
طرح باید  يبر مبناچرا که در آفند شما  .اند ثابت شده است عملیاتی نقش داشته

 ،الکترونیک ،مهندسی ،سلاح ،تجهیزات ،مهمات ،را از نظر سوخت ها یگان
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 هاي مشخص و یک تعداد آیتم انتقال و و  نقل حرکت و وسیلۀ ي غذایی و جیره
هاي  پدافند پیچیدگی ولی این کار در ،ي مشخص تدارك کنید اندازه به مقدار و

ولی این دو مورد  ،مکان مشخص است در آفند زمان و .خاص خودش را دارد
 .تا بتوان پشتیبانی مؤثر را به عمل آورد ،همیشه در پدافند صادق نیست

هاي لجستیکی در واقع به همین منظور  گردان هاي نقاط آمادي جلو و قرارگاه
  .ا مشکل روبرو نشویمسازمان یافته بودند تا در امر لجستیک ب

 اعتمادي که شهید صیاد بر اساسزمانی که در آبیک مسئولیت داشتم 
فروش شیرازي به من داشتند یک بار از ایشان خواستم که اجازه دهند براي 

به  از درآمد آنها اي که در آبیک داشتیم طرح تقسیمی خودروهاي فرسوده
 ،من پس از اولین بار وایشان این اجازه را به من دادند  ،بدهیم ها یگانز تعدادي ا

ی مثل یها یگانبا درآمد حاصل از آن براي  چند بار دیگر این کار را انجام دادم و
دور بودند هزینه  شان کنندههایی که از یگان پشتیبانی  تیپ و گمجن عشایري

  .کردیم
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  میروابط عمو

بعد از انقلاب فرماندهی  اي که در ارتش ایران آن هم فرمانده ،یک فرمانده
باید از یک روابط  ها  این ،فرماندهان عمده هستند مالبته منظور ،کرد می

مردم در  ي تا بتوانند در ارتباط با قاطبه ،مند باشند اجتماعی قوي بهره
زمینه را براي انجام  ،سازمان خود یگان و ضمن فرماندهی بر ،هاي مختلف جایگاه

  .فراهم آورند ،اعتماد کامل به نتایج مثبت آن وظیفه با وثوق و

در محیطی بسته  جامعه نداشت وو در گذشته ارتش ارتباط زیادي با مردم 
حضور نیروهاي ارتش در مقابل مردم در دوران  .مشغول بودهاي خود  فعالیتبه 

متعاقب  به امواج عظیم انسانی و آن پیوستن ارتش پس از گیري انقلاب و شکل
تا  ،آن نقشی که ارتش براي حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامی ایفا کرد

 افزود و و مردمقوت ارتباط میان ارتش  بر ،جنگ تحمیلیورود ارتش به 
  .بازي کردندنقش مهمی  زمینهتلویزیون در این  رادیو و ،روزنامه هایی چون رسانه

در کرمانشاه یک یگان نظامی عمده  ،هاي دور تا به امروز از گذشته شههمی
 مستقر بودقبل از انقلاب، مقر فرماندهی ارتش یکم در این شهر  وجود داشت و

همیشه  .اند آن فرماندهی داشته را بر مدتیبالاي ارتش  ةردفرماندهان معمولاً که 
دید  هموارهنسبت به ارتش مردم کرمانشاه  و یک لشکر در کرمانشاه مستقر بود
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در مدتی که در کرمانشاه مسئولیت داشتم به خاطر دارم  .خیلی مثبتی داشتند
نظامی در سطح شهر براي رژه  يها یگانسال پیاپی در روز ارتش که  که دو

در جمع  میدان در مراسم شرکت کردم و فرماندةبه عنوان  ،ندکرد میحضور پیدا 
مردم براي آنان  منطقه و سپاه فرماندة ،جمعهاستان، امام  مسئولین شهر و

  .سخنرانی کردم

  
حضور مردم براي دیدن  ،آنچه که در آن لحظات پرشور براي من جالب بود

جنگ که هر لحظه  بینی پیشقابل در آن شرایط غیربود که نیروهاي مسلح  ةرژ
ا هواپیماهاي ی  توپخانههاي  د هجوم گلولههوا مور ممکن بود شهر از زمین و

 تا براي مردمی که با آن شور و داد میبه من قوت قلب  ،دشمن قرار بگیرد
به  یکهر  و ندکرد میفرزندانشان را در لباس رزم نظاره  ،هیجان زایدالوصف

 ،مرد از زن و ،دانشجو محصل و وکارگر  وکاسب  فراخور حال خود از کارمند و
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با اطمینان به زندگی خود  افتخار کنند و رتش و نیروهاي مسلح خودبه داشتن ا
 ۀدوست داشتم روز ارتش به واسط .با تمام وجود خدمت کنم ،باشندمشغول 

به  ،کرد میاعتمادي که در آحاد جامعه براي چشیدن طعم شیرین امنیت ایجاد 
نظارتی  ایی وتمام تلاشم را با استفاده از عوامل اجر بهترین شکل برگزار شود و
  .مگرفت میبراي انجام این نیت به کار 

نه به عنوان یک افسر لجستیک  شد میمن انجام  هایی که با در مصاحبه
با مطالعاتی که در این زمینه کرده  بلکه با اطلاعاتی که از مسائل نظامی داشتم و

 معاون صدا ،آقاي هاشمی م وشد میبه صورت یک نظامی تمام عیار ظاهر  ،بودم
 این امر اهمیت و و ندکرد میسیماي کرمانشاه خودشان شخصاً با من مصاحبه  و

در یکی  .کرد میدشمن هویدا  جایگاه ارتش را در جامعه براي همگان از دوست و
بحث کویت را مطرح کردم و گفتم تاریخ نشان نداده  65سال ها در  از مصاحبه

ختیار مهاجمی قرار در ابراي حمله به یک همسایه سرزمینش را که کسی 
در این جنگ  مگر اینکه عراق ،را پس داده باشداو مهاجم سرزمین  ،دهد یم

کویت با همسایه دیگري خودش را درگیر نیز صورت  آندر که  ،شکست بخورد
البته این  .ماند یمطرف  بی ،بهتر این بود که کویت در این درگیري وکرده 

این حسن  نتیجۀ در .سیاسی در آن زمان پخش نشدقسمت از مصاحبه به دلایل 
کردم مختلف سخنرانی در جاهاي چند جلسه راجع به این موارد  ،ارتباط و رفتار
 اي علاقهمن هم به دلیل  سخنرانی ادامه داشت و ها براي مصاحبه و و این دعوت

 وپذیرفتم  ها را می دعوت ،جایگاه ارتش براي حفظ حرمت و که به ارتش داشتم و
  .مکرد میجلسات سخنرانی شرکت  ها و در مصاحبه



  179/روابط عمومی 

آنجا  تابه همین دلیل  احساس من این است که حق ارتش ادا نشده است و
اعتبار  ،وقت بگذاریم .رسد باید براي اداي این حق هزینه کنیم که وسعمان می
 این حق را که پس از جنگ در گوشه و یممدیریت کنیم تا بتوان ،تخصیص دهیم

  .کنیم احیاء ،جفا نادیده انگاشته شدهکنار به 
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  کشتی و پهلوانی 

یکی دیگر از اقداماتی که جدا از مسئولیت لجستیکی در طول دوران 
 .بهمن بود 22برگزاري مسابقات کشتی جام  انجام دادم حضورم در کرمانشاه

تیم از  22در این مسابقات از  .مردم کرمانشاه است ۀکشتی ورزش مورد علاق
 در هتل گلایلرا  ها آنهمراهان  کشتی گیران و .ر کشور دعوت کرده بودیمسراس

ناگفته . پذیرایی کردیماسکان دادیم و در سربازخانه نیز  که مربوط به ارتش بود و
کاملاً با پذیرایی از افراد گیر  هاي کشتی غذا براي تیم تهیۀ پیداست که پذیرایی و
با لطف خدا این مسابقات به بهترین شکل ممکن توسط  .معمولی متفاوت است

  .وجود نیامده هیچ مشکلی نیز ب ارتش برگزار شد و
    



  181/مقابله با بمباران 

  

  

  مقابله با بمباران

از من درخواست کرده بود که در مواقع اي  در جلسهاستاندار کرمانشاه 
به  ،حفاظت مناطق آسیب دیده را ارتش به عهده بگیرد ،موشک باران بمباران و

ي  ارتش به اندازه نیروي انتظامی است و ي وظیفهن عرض کردم که این کار ایشا
 .رسد ها نمیکارنوبت به این  دیگر دارد که و درشت یزرهاي  قدر مشغله کافی آن

که تأمین مناطق بمباران شده  ندبا این حال آقاي استاندار به دلایلی اصرار داشت
  .توسط ارتش انجام شود

دو در کرمانشاه  هاي عراق براي مقابله با بمبارانیرفتم تا با اصرار استاندار پذ
 پشتیبانیکه مربوط به  2 ةیکی در پادگان شمار ،اختصاص دهمگروهان آماده 

 گروهان ستاد پشتیبانی که در واقعمحل  در و در مرکزهم یک گروهان  و بود
 ۀنقشدر دفتر من یک  .یدرس مینگروهان به یک  ها آنو استعداد  دپاسدار ما بودن

طبق  بود و سرهنگ تختانی ،افسر عملیاتمیادش بخیر . بودنصب شده کرمانشاه 
 شد میهرکجا که بمباران و خورد یک مهره قرمز  هرکجا که موشک مییک روش 

یا  شود میهرکجا که بمباران  ،داده بودمدستور . کرد مییک مهره زرد رنگ نصب 
منطقه را بر عهده  آنمحافظت  ۀ نظامیک دستی  فاصلهبلا ،کند میاصابت  موشک

و خروج اجناس جلوگیري  متفرقه از ورود افرادتا محاصره کند محل را بگیرد و 
 ،حتی در شرایطی مثل آنچه که در جنگ داشتیم بالاخره در هر اجتماعی و. شود
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 ،بان هم نوعانشان را گرفتهتوجه به مصیبتی که گری شوند که بی هایی پیدا می آدم
وقتی که در چنین شرایطی  .باشنددر فکر سوء استفاده از موقعیت پیش آمده 

اي بلافاصله براي  منظم به نام ارتش در هر حادثه ۀیک نیروي سازمان یافت
 ،کرد میکمک  سازي پاكو در  کرد میمال مردم حضور پیدا  حراست از جان و

اعتباري مضاعف در  ارتش احترام وبراي رد و ب  میرا بالامردم  ۀروحیمسئله این 
  .آورد میمیان مردم به وجود 

به  ،همکاري حضور و جداگانه براي این بار آقاي فرماندار در دو مناسبت 2
یه هدلوحی به من  ،تنها نیروي نظامی مستقر در شهر براي کمک به مردم عنوان

ها  در یکی از لوح. ام داشته ار نگههاي سخت به یادگکردند که آن را به یاد آن روز
و حمیت شما  بابت حضور غیرتمندانه لوحاین  :که استبه این مطلب تأکید شده 

  . گردد می اهدابه شما نسبت به مردم 

نیروهاي پشتیبانی تنها نیروي  آن روزها لشکر کرمانشاه در منطقه بود و
یروهاي ارتش با دو همت ن نظامی حاضر در شهر بودند که با خواست مسئولین و

 توانستیم در مواقع بحرانی و ،گروهانی که به این امر اختصاص داده بودیم
خود  عزیزانکودکانی که  فریاد زنان و گریه وو صداي شیون  لحظات پرهیاهو و

یاري به  حوادث حضور پیدا کرده و ۀدر صحن ،را در بمباران از دست داده بودند
  .بازماندگان حادثه بشتابیم



  183/سازي  مدیریت یکنواخت

  

  

  يساز یکنواختمدیریت 

به عنوان معاون آماد فرماندهی لجستیکی در  1365من تا بهمن ماه سال 
و تهیه آماد و تدارکات، اعم از  یآماد رسان ،مسئولیت این معاونت .کرمانشاه بودم

که این  ،وي زمینی بود، به تمام نیرو مهندسی قطعات یدکی، وسایل مخابرات
مناطق انجام  ي صحرایی پشتیبانیها آمادگاهو  از طریق آمادگاه آبیککار را 

 ،برآورد آن مدیریت آماد بود که مسئولیت ،این معاونتي  مدیریت عمده .داد می
این  ارتش بود و ي گانهریزي تعیین نظارت و توزیع و نگهداري اقلام ده طرح
 .يساز یکنواختدیگري داشت به نام مدیریت مدیریت  خود درون یریت درمد

بازدید  ،يساز یکنواختابتدا توسط این مدیریت  ،شد میکه خریداري  یزيهر چ
هاي  تفاوت تا شد میداده و با مشابه آن مطابقت  گرفت میقرار آزمایش مورد  و

براي  .گردید میش گزار ،داشتمنفی نداشته باشد و اگر ایرادي در کار وجود 
متخصصین این  ،آمد میکه  ي آن نمونهو  شد میخودرویی که خریداري مثال 

در خوزستان، در محیطی متفاوت  شرایط جوي و مناطق مختلف و درمدیریت 
آن را ... هاي شوسه و خاکی و کوهستانی و ارتفاعات، در مناطق سردسیر، در جاده

حتی اگر این مدیریت در . نمودند میظر اظهار ندر مورد آن و  ندکرد میآزمایش 
 .شد میآن خرید ملغی اعلام  ،داد میخریداري شده نظر منفی  وسیلۀمورد 

غیر از اقلام  ،تجهیزات و در مورد بسیاري از وسایل ومدیریت حساسی بود 
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خریداري را  ها آنامثالهم که وزارت دفاع  بالگرد و ،توپ ،اي مثل تانک عمده
حتی پارچه را از نظر  ،یمخابراتتجهیزات  .گرفت میت صورت این نظار ،کرد می
در مجموع نظر این  و ندکرد میآنالیز  ،پود، تراکم، ثبات رنگ و مقاومت و تار

  .زد مدیریت در خرید یا عدم خرید یک کالا حرف آخر را می



  185/مسیر تهیۀ آماد 

  
  

  آماد تهیۀمسیر 

سایل آماد اقلام را اعم از قطعات یدکی، وسایل مخابراتی و و همۀنیازمندي 
مدیریت را  سایر اقلام آمادي سوخت و ،...سبزي و ،حبوبات ،مثل برنج 1 ۀطبق

 ،يساز یکنواختخرید، پس از آنکه مدیریت  تهیه و و مدیریت کرد میآماد اعلام 
اقلام مورد تقاضا را به صورت  ،داد را مورد آزمایش قرار می نمونهاجناس کیفیت 

 ،اقلام بعد از دریافت آمادگاه آبیکام خرید، پس از انج .کرد میعمده خریداري 
بعد از  و نمود خرید اعلام می آن را به مدیریت تهیه و و کرد میقبض انبار صادر 

در  .کرد می حساب یهتسوبا فروشنده  خرید تهیه و مدیریت ،آمادگاه این تأیید
مدیریت اقلام عمده  اینکه در را داشتیم مدیریت تعیین و تکلیف گام بعدي 

 ندشد میبه هر دلیلی دچار آسیب در حین استفاده  ها یگاندر که نیروي زمینی 
  .ندشد میتعیین تکلیف براي تعمیر یا فروش  ،ندداد میخود را از دست  ییکارایا 

مبادرت به مکانیزه بود که  1346- 1345 هاي سال شاید نیروي زمینی
بود که  مورديقطعات یدکی اولین  این بین در ها کرد و کردن کنترل موجودي

در هاي مختلفی  دوره براي این منظور. ثبت شد اي رایانهن در سیستم آوجودي م
رایانه  ةدوریک  ،در ساختمان شبنم 1355در سال من  سطح ارتش برگزار شد و

 کانیزاسیوناین م .آموزش دیدمسیستم اندازي  راه و در مورد گذاشتم پشت سررا 
مستشارانی  .شروع شد نوو اسکورپی چیفتن هاي تانکقطعات و  از اقلام مخابرات
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جدید ماشینی را آموزش  یستمو ساز شرکت ایزایران به واحدها آمدند  دکه بودن
 ،رد اقلام سررشته داريبه جز در مودر آبیک هم کلاً سیستم انبارداري . ددادن

شمارش  ،این کار در مشکل عمده. گردیدشد و از سیستم دستی خارج  مکانیزه
 ،در کنترل موجودي معاونت آمادتا هاي زیادي تشکیل شدند  گروه .انبارها بود
 اي رایانههاي  فرماقلام شمارش شده را به بعد  .کنندشمارش به دقت انبارها را 

از آن  .ندگرفت میبه عنوان موجودي واقعی به حساب  و آن را ندکرد میمنتقل 
علاوه  ،اضافه شدهاي معاونت آماد  یکی از مدیریتبه پس مدیریت کامپیوتر هم 

 ندبودمعاونت آماد تابع نیز و اصفهان  صحرایی، آمادگاه آبیک هاي آمادگاه ینبر ا
هاي  موجودي یعنی حسابداري( داین معاونت بوتابع نیز  ها و کنترل موجودي

 ي هفتاد درصد مسئولیت فرمانده در واقع ....)ي ودار، مخابرات، سررشتهمهندسی
  .رسید میبه انجام معاونت آماد  لجستیکی توسط

    



  187/ها  اقلام شیمیایی و بیمارستان

  

  

  ها بیمارستان و اقلام شیمیایی

براي اولین بار با  اردنانس  ادارةآورم که در اوایل کارم در  به خاطر می
هاي  حفاظ ها و بعد از آن ماسک ،اقلام شیمیایی آشنا شدم آمپول آتروپین و

جزو  فیزیکی در برابر عوامل شیمیایی توسط فرماندهی لجستیکی تهیه و
  .تجهیزات انفرادي افراد به آنان تحویل داده شد

  

  
  ماسک ضد گاز

    

اقلام شیمیایی

آمپول آتروپین و
فیزیکی در برابر عوامل شیمیایی توسط فرماندهی لجستیکی تهیه و

تجهیزات انفرادي افراد به آنان تحویل داده شد
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فعالیت پشتیبانی مناطق زیر نظر اي  هاي منطقه مارستانبی ها سالدر آن 
غرب یک  در شمال .داشت دو تا سه بیمارستان صحراییو هر منطقه  ندکرد می

 ولی در سومار بوددر کلاشین یک بیمارستان و  در مراغه بیمارستان صحرایی
این  .خیلی مجهز بودکه داشتیم  ییاآمریک یتختخواب 60یک بیمارستان 

بانک خون که  علاوه بر .داشتنیز  خانه يرخت شو و حتی آشپزخانهبیمارستان 
و پذیرایی  ،هاي جراحی اتاقبه بیمارستان سومار  ،گرفته بودیم از ایلامآن را 

هز مجو یک اورژانس جالب و یک داروخانه  یپزشک دندانسه تا یونیت  ،استراحت
کوه  در دلتقریباً  ،دهنه 7هاي پل  را نزدیکبیمارستان نسبتاً مجهز این . بود

بیمارستان  .شد میهاي ساده نیز انجام  جراحی در آن کهبودیم کرده  مستقر
 .مند بود نیز بهرهآشپزهاي خیلی خوبی  مدیریت خوبی داشت از ینکهبر اعلاوه 

م، به خاطر ه بودتی در سومار فارغ شدعملیا تدارکاتاز تازه بعد از اینکه یک بار 
هم به تازگی از سلاح  آشنایی که با کارکنان این بیمارستان داشتم و عراق

را  يماسک گذار ي نحوهرفتم و  ها آننزد  ،در منطقه استفاده کرده بود شیمیایی
در  ،یمیایی استفاده کردبار دیگر که عراق از سلاح ش. آموزش دادمبه آنان 

با قرارگاه  ،را به قرارگاه دادندمار بمباران شیمیایی سو قرارگاه غرب بودم که خبر
 ،عراقشیمیایی،  حملۀاز بعد  :گفتند ،که تلفنی تماس گرفتیم گیلانغرب

تهیه کافی  ةبه اندازتجهیزات و ماسک  .هدف قرار داده استبیمارستان را هم 
توبوس را تا ا 3 ،2هاي  صندلی ،مبولانس داشتیمآاز آنجا که کمبود  ، ومکرد

   .بردیم به عقب ها آنبا و مجروحین را  هبرداشت



  189/ها  اقلام شیمیایی و بیمارستان

آن  ،داشتیم هایی و کمبود ها مشکلات از نظر ارائه خدمات براي شیمیایی
 حملۀاز ساعت حدود سه یا چهار  ،وارد بیمارستان شدمکه با ماسک وقتی روز 

 ند که یکیه بودشهید شد این حادثههاي  حوجرمنفر از  سه .ذشته بودگشیمیایی 
 .نده بوددر همان بیمارستان به شهادت رسید نفر دیگر دودر راه اعزام و  ها آناز 

که  ، دکتر ریاضآقاي دکتر قاسمی ،ها پزشک دندانیکی از و رئیس بیمارستان 
ماسک و ات ایمنی دستور اجرايعلیرغم  ،شان مشکل دارد صوتی ايتارهالآن هم 

میزان این حال  آسیب دیده بودند ولی با ،به ارتفاعاتو رفتن  به موقع يگذار
بیمارستان  بعد از این بمباران تا مدتی این .بود تر کم ها آنضایعات در 

  . پا گرفتدوباره  چند وقتغیرعملیاتی شد و بعد از 

از  د وآمدننزد من برادران سپاهی  ازین حادثه گذشت تعدادي مدتی که از ا
طرحشان براي ساختن یک بیمارستان مخصوص مجروحان شیمیایی صحبت 

این  ،همکاري آقاي دکتر جوادي با کمک و طرحشان خوب بود و .کردند
در این  .بیمارستان را در مجاورت بیمارستان صحرایی در منطقه ایجاد کردیم

هایش را از تنش  بلافاصله لباس ،شد میوارد مجروح شیمیایی که  ،بیمارستان
هایی بود که مجروحین زیر  بیمارستان مجهز به حمام .سوزاندند می وخارج کرده 

حال فاضلاب این   عین در ها از بدنشان شسته شود و تا آلودگیرفتند  دوش می
جلوگیري هاي سطحی  انتقال آن به آب تا از شد می بیمارستان به چاه هدایت

هایی آموزش دیده نیز حضور داشتند که در تعویض  در بیمارستان خدمه .گردد
براي اعزام به مراکز بالادستی یا بازگشت به  ها آنبندي  طبقه لباس مجروحین و

  .ندکرد مییگان کمک 



 بازوي نبرد/  190

فقط به نیاز مقطعی در متأسفانه از آنجا که براي تأسیس این بیمارستان 
توجه شده  ،هاي شیمیایی در منطقه استفاده کرده بود از گلوله اي که عراق برهه
ي عملیات در این منطقه این بیمارستان مجهز  پس از فروکش کردن دامنه ،بود

تمام امکاناتی که براي تجهیز با ورودي مجهز  یک کریدور بزرگ و با شش اتاق و
  .مانداستفاده بلار گرفته شده بود تقریباً آن به کا

مشهود  هم در سپاه هایی بود که هم در ارتش و این موضوع یکی از ضعف
مشکلاتی که در راه تأمین آن  همۀبا و تجهیزاتی را  که چنین تأسیساتبود 

توجهی به  به دلیل بی هم بعد ،ایجاد کنیمدقیق  ۀمطالع بدون بررسی و ،داشتیم
زمانی را  ها و هزینه تمام زحمات و ،عملیاتی مکانی و موقعیت زمانی و ها ونیاز

  !شده بود به باد دهیم ها آن که صرف

در که آمدم مجروحین شیمیایی را تهران به  ،وقتی این اتفاق افتاد 
ها بستري کرده  تعداد دیگري از بیمارستان و لقمان الدوله ،بیمارستان طرفه

در یک دستگاه بخور دیدم  ،در بازدیدي که از این چند بیمارستان داشتم ،بودند
 ،گرفت میصورت ن ها آنو مراقبت دیگري از  گذاشته بودنداتاق بیماران شیمیایی 

   .می هستنداعزاها  اینگفتند   ،وقتی به این وضعیت اعتراض کردم

اعزام  را به بیمارستانی در شهر کلن آلمانشیمیایی  مجروحین ،جالب است
ترین کشورهایی که تکنولوژي تولید سلاح  یعنی یکی از اصلی !ندکرد می

خط  هاي شیمیایی و از این طرف سلاح .قرار داده بود را در اختیار عراق شیمیایی
و از آن طرف مجروحین ما را براي مداوا ند گذاشت مین را در اختیار عراق تولید آ
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تا دلیل این نوع دوستی ناگفته پیداست که نیتی جز این نداشتند  .پذیرفتند می
موش  نقشگناهی که  هاي بی انسان هاي شیمیایی خود را بر اثرات سلاح

  .رسی کنندبر ،ندکرد میایفا  ها آنآزمایشگاهی بدون هزینه را براي 

به  ،کتابی تحت عنوان سوداگران مرگدر شخصی به نام تیمرمن آن روزها 
اروپاي غربی و  :نگریست و نوشتضد انسانی با نگاهی منصفانه  ۀاین قضی

را به سادگی  المللی عراق مدافعان حقوق بشر عمل خلاف عرف و قوانین بین
دست  ،با این رأي خود کردند ود قلمدا از سوي عراق بینی پیشگناهی قابل 

به این ترتیب که در  .باز گذاشتندشیمیایی هاي  سلاح یريکارگ بهدر را عراق 
ن و پدر ارتشبد عدنا صدام حسین پدر زن طلفاحاینجا نوشته شده است خیراالله 

 بعدهابود که  اسواد اهل العوج بیو  ساده روستایی یکاع عراق وزیر دف ،خیراالله
شرکت  هفده ،میلیون دلار پانصد بالغ براي ه با سرمایهشد و  شهردار بغداد

غیر از که به این پیرمرد امر مشتبه شده بود  .کرد میدر بغداد اداره را تجاري 
که از این آدم  ۀاندیش. دباش میجنگ نیز  متخصصپرداز و  نظریه ،تجارت

 ،اي اي ده صفحه در جزوه ،صدام حسین است ییو دا سردمداران حزب بعث
در مدارس عراق به عنوان کتاب درسی  ،با تجاوز ارتش عراق به ایران زمان هم

  .در این جزوه به ایرانیان توهین نموده بود .شد میتدریس 

 صدام توان مالی و فرسایشی خود شده بود و ۀرد مرحلزمانی که جنگ وا
به را  براي اینکه بتواند ایران ،بیشتر جنگ ناکافی دید ۀاداماش را براي  نظامی

 قبلاً باهاي شیمیایی نمود که  شروع به استفاده از سلاح ،پاي میز مذاکره بکشاند
  .حه گذاشته بودعدم استفاده از آن صبر  ،امضاي کنوانسیون ژنو
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 4/21قراردادي با آلمان به مبلغ تنظیم  ،1981در سال  اولین اقدام عراق
عراق بود که در مجتمع شیمیایی  ۀهی در دیالتأسیس آزمایشگا و میلیون دلار

انواع گاز خردل و اسید پروسیت،  ایجاد شد و زیربنا کیلومترمربع 160 با سامره
با دولت عراق  .ندکرد میدر این کارخانه تولید  را ونبو تاسارین  باعصاگازهاي 
 هاي سلاح استفاده از بلکه ،گذاشت پا یرزنه تنها مفاد کنوانسیون ژنو را این کار 

 گسترش داد و حتی در کشور خودر مجنون و فاو و شلمچه یشیمیایی را تا جزا
  . بر علیه مردم خودش آزمایش کرد
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  حقوق بشر سوختگان دل

آقاي دکتر  .ام کشورهاي غربی داوطلب درمان مجروحین شیمیایی بودندتم
دچار در بین راه  ،بردند هواپیما به کلن می باکه از مجروحین شیمیایی را  ژبريه

مجبور به هواپیما براي نجات جان ایشان  به همین دلیل و ومشکلات ریه شد 
بیمارستان مختلف  هسپزشکی از  تیمآنجا سه  .گردیددر پاریس فرود اضطراري 

مسلم . ببرند ایشان را به بیمارستان خودهاي متفاوت آمده بودند که  آمبولانسبا 
این نه براي درمان  پزشکی نه براي حس نوع دوستی و تیماست که آن سه 

بلکه  ،مجروح شیمیایی ایرانی در آن لحظه در فرودگاه حضور پیدا کرده بودند
بررسی آثار شوم  ۀدر مسابق ،یمارستانشانبجروح به تا با انتقال این مآمده بودند 

گوي سبقت را از رقیبان اشان به صدام بر بدن انسان  هاي شیمیایی اهدایی سلاح
تحقیقات خونین  مطالعات و یا دربربایند و کاندیداي دریافت اسکار علمی شوند 

قبل  ایرانی البته این پزشک ارزشمند .برداري کنند اشان از این اطلاعات بهره آتی
  .از رسیدن به بیمارستان کلن به شهادت رسید
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  اي هاي منطقه بیمارستان

، 501 ي گانه شش هاي یمارستانباصلی یعنی  هاي یمارستانباز  یک یچه
تابع فرماندهی لجستیکی از هیچ نظر و خانواده  506، 505، 504، 503، 502

یا آماد  اجرایی، بهداري يها مدیریتهیچ یک از  ،فرماندهی لجستیکی. نبودند
  .داشتها را به عهده ن بیمارستان  ادارةو  ها آنتهیه و توزیع  یا و اقلام بهداري

 ۀدر زیرمجموع خود ها آنکه  دیگر مناطق پشتیبانی اي گونهبه ولی 
هاي  بیمارستانمتولی این امر بودند و  ،قرار داشتند فرماندهی لجستیکی

از آنجا  .ندشد میقلمداد دوم پشتیبانی مناطق  ي ردههاي  مارستانبی ،اي همنطق
انتقال  و  نقل ،جراح در اختیار نداشتند هاي مناطق پزشک و که پشتیبانی

 ،اساس ینبر هم و شد میپزشکان از جایی به جاي دیگر با مشکلاتی مواجه 
نیروي زمینی  بهداري ادارةها به  بیمارستان ،بود شدهطرحی که تهیه مطابق 

 ادارةاي به تابعیت  همنطقهاي  بیمارستان ،اختصاص یافتند و به این ترتیب
این شکل تمرکزي مدیریت همان طرحی بود که در مورد . بهداري نزاجا درآمدند

این  ادارةعرض کردم که هرچه  آماد اداره و مدیریت تعمیر و نگهداري و
جایی  جابهدر این صورت بهتر است، چون  ،دباش تر ها در سازمان تمرکزي قسمت

ها را  بهداري نزاجا این بیمارستان  ادارةبه همین خاطر  .تر است امکانات راحت
در فرماندهی لجستیکی سازمانی به عنوان مدیریت  رو از اینو  کرد میپشتیبانی 
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مدیریت بهداري وجود  ،ولی در معاونت لجستیک نزاجا .وجود نداشتبهداري 
خصوص در زمان عملیات  بهاین مدیریت ، کند میکه بر امور بهداري نظارت  دارد

در  .کرد میحضور پیدا کارها  بینی پیشبا عناصري از اداره بهداري براي 
 انتقالتخلیه و  ،که این گروهانداریم هاي آماد یک گروهان بهداري  گردان

 ،منطقه وسعت داشتاگر  .داد انجام میعملیاتی  منطقۀبه بیرون از مجروحین را 
و  در گردان آماد. انجام تمام خدمات نبود يپاسخگواین گروهان استعداد 

برابر  ها یگانکه به  وجود داشتیک گروهان آماد بهداري  ،پشتیبانی مناطق
از این  یکهر  .کرد میاقلام بهداري را واگذار  ،درخواست و یا سازمان

با کسري داشتند که تقریباً همیشه سه دسته بهداري  ،بهداري آمادهاي  گروهان
هاي  بیمارستان همۀ ،به خصوص در هنگام عملیات ودر جنگ . ندمواجه بود نیرو

هاي عمل و غیره همه  اتاق ،یدرمان نیروهايارتش و همه جراحان، پزشکان، 
گویی  سخپااین عوامل قادر به  همۀ ،مقیاس عملیاتدر ولی  ندکرد میتلاش 

که نه تنها براي نیروي زمینی این امکانات  .هاي درمانی به طور کامل نبودندنیاز
در این امر علاوه بر  .شد میبایست ارائه  میدر عملیات مشترك  حتی براي سپاه

در  .نیز دخیل بودندسراسر کشور هاي  بیمارستان ،اي همنطقهاي  بیمارستان
رفتند  به فرودگاه می راست یک ،از منطقه ها تمام آمبولانس سالمقد بیتعملیات 

یک  عهدةنبود که از  طوريمقیاس کار . ندشد میاز فرودگاه تخلیه مجروحان و 
گستردگی  بینی پیشچرا که ، برآیداداره بهداري کاملاً سیستماتیک و سازمانی 

ن المبی فتحعملیات در  .تا آن زمان نشده بودملیاتی با این وسعت ع یاچنین  این
هاي  در این عملیات .وضع به همین منوال بود ،رزمنده يها یگانتراکم  آنبا  هم
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درست  ،ندداشت هم ند ولی نیاز به کمکه بودها تجهیز شد بیمارستان بزرگ
که پشتیبانی لجستیکی که  ،ین گفته بودمپیش از اهمان اصلی که  با مطابق
در ، همان پشتیبانی خدمات درمانی و تخلیه و اخراجات است ،آن موارد یکی از

جریان براي اینکه  ،در این مرحله .استیک عزم ملی  نیازمند ،این سطح گسترده
صحنه وارد صدا  یک و دل یکنیز ملت باید  ،گرفت میامور در مسیر خود قرار 

گمان  .شدي تدارکات جنگ  پشتوانه ،عزم ملی زمان این اتفاق افتاد و آن .شد می
نیروهاي  ارتش و در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد و و کنم آنچه که در ایران نمی

  همۀمسئولیت بزرگ تدارکات جنگ را در  ،مسلح توانستند با کمک حضور مردم
هاي بزرگ دنیا که توانی  ارتش عهدةدوش بگیرند، کاري باشد که از  ابعاد آن بر

یک روزي اتفاق شاید جنگ آینده که در  .برآید ،به مراتب بالاتر از ارتش ما دارند
درگیري  بینی پیشیا مناطقی که  ها پادگاندر یک سازمان وسیع را باید  ،بیفتد

طور صددرصد  عمل تخلیه و اخراجات و درمان بهتا متمرکز کنند  ،شود می
 آنچه که من در هشت سال جنگ دیدم این. نظامی انجام شودتوسط یگان 

 ،شد توسط یگان نظامی انجام میریزي  طرح وبرآورد  ،چنین بود که بررسی
و این کار در  آمد لازم به عمل می هاي مسئول مملکتی هماهنگ با سازمان سپس

  . شود میموقع خودش در هنگام عملیات انجام 

 يبر مبنا جهاد خراسان ،لیات کلاشینکه در عم آورم به یاد میخوب 
زیاد به ي داروهاي مجهز پزشکی را همراه با  تیم ،هماهنگی که از قبل شده بود

ها، جهاد تهران و  ها و سازمان ارگان ،ریزي شده در حالت برنامه .منطقه آورد
تمام مدت  درمانی در هداشتی وخصوص خدمات ب وزارت بهداشت و درمان در
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 ،امکان داشته باشدکه  طور نبوداین . ندکرد میجنگ حضور داشتند و کمک 
پشتیبانی و  ،با دو یا سه گروهان بهداري ،عملیاتی با آن گستردگی و آن وسعت

 حتی در ،ولی در هر حال دادند کار خودشان را انجام می ها یگانالبته  .شوداداره 
کماکان در است،  تر کم بهداري يها یگانفشار بر روي که عملیات پدافندي 

نیاز به کمک از جوانب ریزش نیروي انسانی در آن سطح نیست،  شرایطی که
 .شود میبحرانی به مراتب بیشتر  این نیاز در شرایط عملیاتی و وجود دارد ودیگر 

تا  ده وجود داشته باشدش بینی پیشیک سازمان پشتیبانی باید حتماً بنابراین 
هماهنگی  ،ي از امکانات کشوريربردا بهره ومیان این نیاز بتواند در شرایط خاص 

ها و  دانشگاهتحقق آن مستلزم این است که در  این امر و .ایجاد نماید
به صورت کارشناسانه به این مقوله پرداخته شده تا ضمن  ،هاي نظامی دانشکده

را نیز به نتایج بهتري  ،ها آنگیري از  بتوان با بهره ،کارهاي مناسب رسیدن به راه
  .دست آورد

براي نیروي مهمات و دارو وظیفه دارد تمامی اقلام را به جز معاونت آماد 
هاي مهمات تابع فرماندهی پشتیبانی مناطق بودند و  و گروهان زمینی فراهم آورد

حال این دو   عین در ،شود میمحسوب  ها آنبالاتر از  ةردهرچند معاونت آماد 
   .هستندپشتیبانی مناطق  فرماندةتوزیع زیر نظر  ریزي و طرح ،مورد از نظر برآورد
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  هاي مواصلاتی هرا

ارتشی  ،آن طور که بعضی اوقات به اشتباه یا غفلت از حقایق ارتش عراق
یی که کشورها ها و چرا که ابرقدرت ،ارتش ضعیفی نبود ،شود میضعیف معرفی 

آن هم با دلارهاي  ،عراق ي سخاوتمندانهبا خریدهاي  آن اش ینظامبازار صنایع 
از این ارتش همه گونه حمایت  ،رونق گرفته بود شیوخ عرب یکش یشپ

در اوایل البته  .اي نبود بنابراین جنگیدن با چنین ارتشی کار ساده و ندکرد می
تداي بارتش عراق با ا ،ر جنگآخ هاي ولی سال کارآزموده نبودارتش عراق  ،جنگ

از نظر توان نظامی نه تنها تحلیل نرفته بود بلکه  جنگ تفاوت فاحشی داشت و
هاتتوانش بدون اغراق از بعضی  بود برابر شده دو ج.  

جنگ به طور مستقیم  در طولیکی از مشکلاتی که نیروهاي نظامی ما 
 و  براي نقلکشور  هاي ي مواصلاتی راه آن را لمس کردند این بود که شبکه

ي مواصلاتی به  ناکارآمدي این شبکه .نبودانتقالات نظامی شبکه کارآمدي 
زاگرس  هاي کوهیکی رشته  ،ر استمانع طبیعی بزرگ در کشو خاطر وجود دو
امتداد دارد و دیگري دو کویر  جنوب غربی کشور - یغرب شمالکه در راستاي 

  .بزرگ در مرکز ایران
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نیاز  هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادي و، این دو مانع بزرگ ودبا وج
راه  این معضل ملی برايي دقیق  مطالعه ریزي و وجود دارد که با طرح مبرمی

شهرهاي مرزي داشته  مناسب بیناي  جاده ۀباید یک شبک .حلی اندیشه شود
موسوم نتو س ةجادو به  شود آغاز میکه از ارومیه  يا جادهمثل شبکه  ،باشیم

تا  کرمانشاهولی از  .شود می از آنجا به کرمانشاه منتهی و به سنندج است و
 نقل عمومی را دارد و و  حمل ظرفیتتنها سنتی داریم که  ةخوزستان یک جاد

با  است کماکان نقل نظامی و  نقل تخصصی که یک شکل آن حمل و  حمل
که به طرف خوزستان  کرمانشاهاز  .استمواجه در این مسیر هاي خود  دشواري

شویم  لرستان می منطقۀوارد  ،کنیم با توجه به اهمیت نظامی مسیر حرکت می
با  اي ایلام جاده ۀحال از شبک  عین اي مناسبی ندارد ولی در جاده ۀکه شبک
 این است که با مرزاي مناسب  ي جاده هاي شبکه یکی از ویژگی .تر است اهمیت
که متخصصین راه  ،کیلومتر 60تا  50چیزي حدود  ،نزدیکی داشته باشدارتباط 

  .پل این مسئله را محقق نمایند توانند با طراحی مسیر توسط تونل و می

اي سرتاسري که  ي جاده توان با احداث یک شبکه در مورد کویر نیز می
به سایر  به هم وي کویر را  شهرهاي حاشیه ،بگیرد در براي کویر را  مانند حلقه

توان  می، تهدید کرد به این ترتیب وقتی خطري کشور را .مراکز مهم متصل نمود
  .مقابله را بهتر فراهم نمود اي کارآمد امکان دفاع و ي جاده با تکیه به این شبکه

از طریق یک مرکز  مرکزي منطقۀبعضی از شهرها در در حال حاضر 
که اصفهان به نائین و  اصفهان به یزدر مسیمثل  .مواصلات عمده با هم مرتبطند

باید این محاسبات در شرق کشور  .را داردمرکز مواصلات عمده حکم آن اصفهان 
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 ۀدر مواقع صلح این شبک. تر باشد مناسبها  جاده ۀشبک وتر  شده خیلی حساب
موجب  تواند می ،جوانب تهیه شده همۀ در نظر گرفتن اي که با کارشناسی و جاده

به خوبی امکان  تواند میدر زمان جنگ نیز  اقتصادي شده و ري ورونق تجا
  .انتقالات نظامی را فراهم آورد و  نقل تدارکات و لجستیک و

یک خواستیم  میزیاد بود اگر  يا جاده ۀغرب که مشکلات شبک منطقۀدر 
به  مهرانیا کانی شیخ  ،کانی سخت ،د، کنجان چمآباصالح ،یگانی را از میمک

ا ی به سومار کنیدفرض  ،غرب شمالنه البته  م،جا کنی جابهشمالی  منطقۀ
 ایلام بعد ،دآبا ، صالحکرد میبایستی مسیر برگشت را طی  این یگان می ،رشه نفت
د به طرف کرند آبا یا از اسلام .برسدبه کرمانشاه تا د آبا اسلام اي در به گردنهبعد 
به سمت  يا جاده ،جهاد ویژنا وسیلۀ به 61الی  60ي ها سالدر اوایل  .رفت می

به بالاي شیطان را ي  دره پایین ،گیلانغربکه از شمال منطقه کشیده شد 
 و قابل اعتمادي نبودي  این جاده اصلاً جاده. کرد میسومار وصل  ي جاده ي میانه

  .امکان انتقال تانک روي آن وجود نداشت

کارآمدي و نا تن سرمایهفرملکردهاي غیر کارشناسانه سبب هدر این گونه ع
نزدیکی همان از  .استشده صرف هزینه  زمان و ،که براي آن گردد یزهایی میچ

وان که آقایان اي است  منطقه ،تقاطع ویژنا به سومار در آن منطقهبه نام ر 
 جایی به جااز مدتی به دلیل بعد  .و ساختندکرده ریزي  طرح را بیمارستانی

ساختمان  حرکت کرد و زمین زیربناي بیمارستان ،هاي زیرسطحی شن
بعد از بررسی کاشف به عمل  .غیرقابل استفاده شد بیمارستان شکاف برداشت و

نام منطقه اندك توجهی شده  ۀاگر به ریش عنی رونده است ومبه  »روان«آمد که 
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مکن است درست است که در زمان جنگ م .رفت ینماین همه هزینه هدر  ،بود
دشمن قرار بگیرد ولی تنها به این احتمالی ي  هاي عرضی مورد استفاده جاده

 .مطمئن محروم کرد و اي کامل جاده ۀکشور را از داشتن یک شبک توان نمیدلیل 
در  تجارت است و ي اقتصادي و اي در زمان صلح عامل توسعه ي جاده شبکهن ای

 .امور نظامی است لجستیک و ي تدارك و زمان جنگ نیز تسهیل کننده
 هاي مجاور و استان محصولش به مراکز استان و نقل و انتقالکشاورزي که از 

و  کند میها ترك نرا به قصد شهرروستا  ،باشد اطمینان داشته ،کسب در آمد
  .دهد تغییر شغل نمی

نظامی بود که  يها یگانبه  یآماد رسان ،یکی از مشکلات ما در جنوب
یا  گرفت میي تدارکاتی ما مثلاً از پاعلم تا دوکوهه هر جا مورد تهدید قرار  جاده

 د لشکر مستقر در جنوبنما به چ یآماد رسان ،داد میدشمن عمل الحاق انجام 
شیراز براي  از مسیر اصفهان و ،در این شرایط مجبور بودیم .شد میدچار اختلال 

هم از نظر هزینه ما را  که هم از نظر زمان و کنیمتدارکات خوزستان استفاده 
و در چنین  شد میبه این ترتیب مسیر بسیار طولانی  .کرد میدچار زحمت 

بحث لجستیک در  .دیدگر تر می شرایطی اهمیت حیاتی خط آهن جنوب نمایان
که چرا  .بود تر راحتنسبت به غرب  ،جنوب آهن راهي وجود  به واسطهجنوب 

در مورد مهمات و سوخت نقش  به خصوصو تدارکات  یرسانآماددر  آهن راه
را  یرسانآمادهمواره  ،در غرباي مناسب  جاده ۀشبک و آهن راهنبود . اساسی دارد

  . کرد میمشکلات جدي روبرو  تهدیدات با هزینه و از نظر زمان و
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  هاي اصلی در غرب کشور آماد راه
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  اصلی در جنوب غربی کشور يها آماد راه
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بعضی  ،بودم دار عهدهزمانی که مسئولیت جانشینی فرماندهی لجستیکی را 
بعد از سی سال  .معاونت آماد فرماندهی لجستیکی نیز با من بود زمان هممواقع 
از  ،اند ی که در عملیات شرکت کردهیها یگانرده بود که تجربه ثابت ک ،خدمت

 ،هنگامی که جناب حسنی سعدي. ندشد میتجهیزات دچار نقصان و کمبود نظر 
دیر یا زود خدمت ما هم در نیروي  ؛نیروي زمینی بودند به ایشان گفتم فرماندة
خواهند  دار عهدهها را  ري این مسئولیتسر خواهد رسید و اشخاص دیگ ه زمینی ب

که در مسند کار هستیم به اجرا که باید اکنون  اي داریم وظیفهیک  ،ولی ،شد
به همان جایی از نظر تجهیزات را نیروي زمینی باید  که و آن این آوریمدر

 ها آننیروها را به خود  ها و آن زمان اعتبارات سازمان.باشدبرسانیم که باید 
   .شد میدر اختیار وزارت دفاع قرار داده  ها آناعتبارات ارزي  و ندداد می

وزارت دفاع نیز به دلیل فعال بودن سازمان صنایع دفاع مقداري از این 
تا با  داد میاعتبارات ارزي را با توافق سازمان مربوطه به همان سازمان اختصاص 

اصل وزارت دفاع روي همین  .آن قسمتی از اقلام مورد نیازشان را تهیه کنند
  .ها بدهکار بود همیشه به سازمان

قرار شد روي مطالباتمان  ،برنامه مذاکره کردم با همکاران مدیریت طرح و
از بعد  .میزان آن را مشخص نماییم جاهاي دیگر بررسی کنیم و از وزارت دفاع و

وضع لجستیکی ترمیم  بهشروع  ،گذاشتیمهمکاران با که جلساتی آن طی 
به خاطر دارم که مقداري از این  .ریزي کردیم کار برنامه اینبراي  و مودهن ها یگان

ق کردیم دوشکا تواف ؛اختصاص دادیمسازي افزار مدیریت جنگ بهاعتبارات را 
هاي  تعویض سلاح طرح تعمیر و ،خریداري شددوربین دید در شب  ،کنندتهیه 
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مان در یها یگاناز  از همین زمان و را نیز در زمان مدیریت آقاي گلستانه 3ژ
در را  ها آنوزارت دفاع که  سازي طرح کارخانجات یخ ،آغاز کردیم غرب شمال
میلیون  90با  یا خرید خودرو که تکمیل کردیم ،نصب نمود غرب تهیه و منطقۀ

در زمان فرماندهی امیر شرف الزیاد در  ،داشتیمدلار اعتباري که در بنز خاور 
کامیون  تانکر آب و ،تانکر سوخت ،2624و  911خودروهاي  ،کلجستی
  ... .گرفتیم و  دار یخچال

خودرویی  را از لحاظ تجهیزات و ها یگانیک  یکتلاش کردیم به این ترتیب 
 طور همیناز نظر مهمات هم . کنیمرا پر  ها آمادگاهو  قبولی برسانیم به حالت قابل
کسري که در بعضی اقلام جز  ،از نظر مهمات ،جنگدر اواخر  ،عمل کردیم

سازي خیلی فعال شده و  مهمات .وضعمان از ابتداي جنگ بهتر بود ،داشتیم
به عنوان فرماندهی  ما .کرد میانواع مهمات را تولید و پیشرفت کرده بود 
دخالت ین امر نیز در افرمانده مهمات سازي ناظر داشتیم و  لجستیکی در مهمات

ا این بود که سازمان لجستیک ه هدف از این پیگیري  همۀ .داشتنظارت و 
ها تا  این فعالیت .اقدام کند ها آننسبت به تأمین  را شناخته و ها یگانهاي نیاز

  .وسه سال خدمت بازنشسته شدم کماکان ادامه داشت که من با سی 68سال 
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  جنگدر  یکبر لجستتأثیر فشارهاي جهانی 

غرب به این  شرق و هاي ابرقدرت 66 ،65هاي آخر جنگ تقریباً از سال  سال
روي همین  ،پیروز داشته باشدنباید  عراق و نتیجه رسیده بودند که جنگ ایران

 هایی قسمت عراق مجبور به دفاع شده بود و و یمکرد میاصل زمانی که ما آفند 
 هاي جهانی هم برفشار ،قرار داشتر دست نیروهاي ایرانی سرزمین عراق داز 

  .ایران چند برابر شده بود

این کار توسط ، کرد میلجستیکی اقلام عمده را خریداري ن یفرمانده
ی اوقات این مسئولیت ولی گاه. کننده بودیمو ما توزیع شد میانجام وزارت دفاع 

این هم به این خاطر بود  .دش میفویض از وزارت دفاع به فرماندهی لجستیکی ت
از نزدیک با این  و دانست میرا بهتر  ها یگاننیازمندي  ،فرماندهی لجستیکیکه 

یکی  ؛است گونهمعاملات نظامی سه  ،الملل در عرف بین .ها آشنا بود نیازمندي
 سپاه که ارتش و ،خرید خودروهاي تویوتا از ژاپنمعاملاتی که تجاري است، مثل 

تجاري این اقلام  .هر یک جداگانه خودروهاي زیادي از ژاپن خریداري کردند
ی که تحریم نعوارا از هر جاي دنیا بدون م ها آنیم توانست می و ندشد می قلمداد

این خریدها نه براي  ي تحریم بر مسئله .تهیه کنیم ،براي ما ایجاد کرده بود
در مورد قطعات  .آورد که خریدار بودیم مانعی به وجود نمینه براي ما  فروشنده و

 ،سواريشرکت ایرتویا قطعات یدکی خودروهاي تویوتا را اعم از نیز یدکی 
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 تهیۀولی . کرد میهمه را در قبال گشایش اعتبار واگذار  ،ستیشن و وانتا
ت ما تحریم در این گونه خریدها دس اقلام دفاعی کاملاً متفاوت بود و تسلیحات و

 ،ناگزیر بودیم این تجهیزات را از طریق کشورهاي واسط مثل کره بست و را می
با کشورها مستقیم  عراقولی  .کنیمالمللی سلاح تهیه  هاي بین یا دلال لیبی و

به  در طول جنگ کشور 38 ،همان طور که قبلاً هم گفتم و شد می معاملهوارد 
سلاح فروختند که در بین این سی و چند کشور تنها دو یا سه  عراق و ایران

ها از عراق هم صورت  شاید اگر این حمایت .فروختند میکشور به ایران سلاح 
آنچه که از تجهیزات در . خورد طور دیگري رقم میسرنوشت جنگ  ،گرفت مین

 انه وتجهیزات دفاعی نظیر توپخ وسایل و ،تأثیرگذار باشد توانست میروند جنگ 
درست است که گفته  .ناوهاي جنگی است هواپیما و بالگرد و انداز و خمپاره

براي  ولی نباید این را نیز از نظر دور داشت که بهترین دفاع حمله است ،شود می
  . باید ابزار حمله هم وجود داشته باشد ،تحقق این شعار

ولید قطعات یدکی از کشورهاي ت تجهیزات دفاعی و ،چند سال اول جنگ
رجوع به  و هاي مختلف از جملهو با ترفند شد میفروخته نبه کشور ما  ،کننده

 .یمکرد میهایمان را تهیه اي از نیاز گوشه ،دو سه کشور واسط بازار سیاه سلاح و
با و  ندکرد میهنر آن مسئولینی بود که در این زمینه تلاش  ،این امکانات تهیۀ

کمک برد جنگ  به پیشوس شوند وجود موانع گوناگون بدون اینکه مأی
  .ندکرد می

در فرماندهی لجستیکی براي قطعات یدکی مناقصه  65-64هاي  در سال
ي این قطعات یدکی شرکت  هایی که در مناقصهولی کشور .یمکرد میبرگزار 
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 تحویل به موقع قطعات یدکی ضعیف بودند و براي انجام تعهداتشان و ،ندکرد می
 تأمین ،جنس خریداري شده تحویل را در خرید و در بیشتر مواقع رضایت ما

  .ندکرد مین

آورم که زمانی براي خرید یکی از قطعات یدکی موتور  به خاطر می
طور که در  همان .اي برگزار کردیم به نام لاینر مناقصه M-60هاي  تانک

موتورهاي معمولی براي حرکت روان پیستون در داخل موتور رینگ پیستون 
ي موتور تانک هر رینگی را با هر  العاده موتور تانک که قدرت فوق در ،وجود دارد

در  .شود میبه جاي رینگ از این قطعه به نام لاینر استفاده  کند میآلیاژي ذوب 
 به دلیل وزن و ،سیلندر و پیستون ،خودروهاي سنگین نظامیموتور تانک و 

ري از مشکلات براي جلوگی یجهدر نت. دنشو میدچار مشکل  قدرت زیاد موتور
رود که از شاتون نیرو را  اي بالا و پایین می این پیستون در داخل محفظهاحتمالی 
گذارد همه حرارت به  نمیقطعه گویند و این  میلاینر  را آنکه  کند میمنتقل 

برگزار بار مناقصه  ششبیش از قطعه ما شاید براي این . سیلندر منتقل شود
ها  اینه اینکبه تصور هم ما . ها بودند اي کره ،صههاي مناق بیشترین طرف کردیم و

خود اند که  از نظر تکنولوژي به جایی رسیدهیا  کنند میجایی تهیه از یا قطعه را 
تعهد اي  جانب کره .اي واگذار کردیم کار را به طرف کرهکنند،  تولید میآن را 

و ق نشدند موفولی  ،تهیه کند کرده بود که در عرض سه ماه قطعه را براي ما
  . تمدید کردند چند باررا قرارداد مدت  براي همین

احتمالاً  و ندشد میمعامله  سیاسی و هاي يوارد بازها  بعضی مواقع این دلال
 و به همین دلیل حفاظت ندکرد میفروش اطلاعات  خرید و ي اطلاعات و مبادله
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ت از نظر امنیتی و باید فروشندگان این تجهیزا کرد میرا کنترل  ها آناطلاعات  و
تجهیزات  تهیۀاین که براي  استولی آنچه مسلم  .ندشد میتأیید صلاحیت 

سخت به  همیشه با زحمات زیادي روبرو بودیم و ها آنقطعات یدکی  هجومی و
 تر کمشاید یا  سایر اقلام نداشتیم و تهیۀاین دشواري را در  .یمرسید مینتیجه 
قطعات یدکی آن را  وپی .ام.رقی موتور بیاروپاي شاز یکی از کشورهاي  .داشتیم
چند و  AEGهاي آلمانی مثل تلمیت یا  یا بعضی از شرکت ،یمکرد میتهیه 

هر چند مصارف نظامی ها  اینفروختند و  میبه ما قطعات مخابراتی  ،شرکت دیگر
آورم که در مورد  به یاد نمی .شد میتلقی ننظامی جزو تجهیزات داشتند ولی 

این  ،نظامی حتی در یک مورد به خاطر تحریمی که وجود داشتتجهیزات  تهیۀ
 .تجهیزات به راحتی به دستمان رسیده باشد
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 کادر فنی

در بیشتر  ،تحمیلیانقلاب و شروع جنگ  ۀفاصلقبل از جنگ و در 
به این ریزش . ریزش نیروي انسانی داشتیم ،ها و ادارات از جمله ارتش سازمان

هم در  ،نیروي زمینی فرماندةاین مسئله را با من . بوداثرگذار خصوص در ارتش 
در  ،سعدي حسنی هم در زمان فرماندهی جنابو شیرازي  شهید صیادزمان 

هاي  با رستهالتحصیل  فقط فارغ ،افسري ةدانشکد خروجی گذاشتم که یانم
و یا  به پایان برسدجنگ ها که این چون بعد ،نباشد زرهیه و توپخان ،پیاده ،رزمی

و سایر  ، مخابراتاردنانسی نیاز ارتش به فرمانده ،حتی در حین جنگ
باید ناپذیر است  اجتناب ،هاي پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی تخصص

در حد  یرزم یرغي ها ات این رستههر چند تلف ،مرتفع شود دیده شده و
  .هاي رزمی نباشد رسته

 ي فونیکس در ایران براي اجراي پروژه ییآمریکامستشاران در گذشته که 
 ند کهه بودتأسیس کرد در مسجد سلیماني فنی  یک مدرسه ،حضور داشتند

ر با پیروزي انقلاب اسلامی در کشوي فنی  التحصیلان این مدرسه فارغ دورة اولین
 يها یگانهاي مورد نیاز  التحصیلان تخصص متأسفانه این فارغ. شد زمان هم

التحصیل شدن ناگزیر باید جذب  بعد از فارغ ،در عین حاللی نظامی را نداشتند و
  . ندشد مینظامی  يها یگان
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با ن التحصیلا فارغیش از صد نفر از این بودم ب زمانی که در آمادگاه دزفول
 ،ها آنما در موقع پذیرش  .پذیرش بدهیم ها آنبه  آمده بودند کهنامه  معرفی

 زیر دست بعد از پذیرش بایدیم که گرفت میو تعهد  یمکرد میتأکید 
ان دار درجهبا  ها اینفرق  .دهندکار تعمیراتی انجام ، آمادگاهتعمیرکارهاي 

که از آموزشگاه گروهبانی بیرون  یاندار درجهنی این بود که آموزشگاه گروهبا
بسته  را ...و اردنانس ،مهندسی ،مخابرات ،از امور فنیک دوره سطحی ی ،آیند یم

را به جاي نیروهایی که ها  ایننفر از  120حدود  .اند ي مربوطه دیده به رسته
 و عمومیتیبانی در گروهان پشرا  ها آنبیشتر  ،پذیرش دادیم ،ش کرده بودندریز

 بقیه واحدها تعدادي را نیز به جذب کردیم وگروهان پشتیبانی مستقیم 
آمادگی پذیرش ي قابل توجه در مورد این عده این بود که  نکته .اختصاص دادیم

انضباط  تأکید بردر برخی مواقع  و خیلی ضعیف بود ها آنبین نظم و انضباط در 
از همکاران  .شد میهم  و فرماندهانشان ها آنمیان  موجب بروز درگیري

چرا که  ،م که در مورد این نیروهاي تازه وارد صبورتر باشنده بودتر خواست قدیمی
ها بعد است و ها آنتجربگی  بی برخوردها ناشی از جوانی و گونه ینامطمئن بودم 

و  از آب درآمدندخوبی تعمیرکارهاي ها  اینعدادي از ت .شداین نظر من تأیید هم 
و از سیستم جدا  زودتر خود را بازخرید کردند یاحذف شدند هم آنان از تعدادي 

افسران و تهران بود که  مرکز تعمیراتی ،ي قوت ما در امور فنی نقطه .شدند
. دادند انجام میرا  دل تعمیرات و  همه با جاناین مرکز  ن و تعمیرکارانکارمندا

هاي خوبی  قابلیت ،فنی هم در آموزش نیروهاي جدید این نیروهاي متخصص و
تعویض  هم با تعمیر و تربیت شدند و ها آندست تعمیرکاران خوبی زیر داشتند و
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 تهیۀکه در اثر تحریم براي را  ها یگان ي ردهاي از نیاز گست گوشه ،يقطعه بردار و
  .آن با مشکل مواجه بودیم جبران نمودند

به تأمین پیگیري فرماندهان تقریباً از اواخر جنگ به این طرف  با تأکید و
هنگام  1368در سال  که نیروهاي فنی توجه بیشتري شد و یادم هست

 نیرو و فرماندة از ي زمینینیرو افسري ةدانشکد ،دانشجویانی التحصیل فارغ
طی دانشکده  تئاتر یآمفتا براي دانشجویان در  کرد میدعوت معاونین ایشان 

ی که یها یگان ،نسبت به جایگاهی که در آن هستند ن راالتحصیلا فارغ ،جلساتی
هر  .کنند میشان توجیه  هاي کاري اولویت ها و مسئولیت و شوند میبه آن منتقل 

توجیه وضعیت موجود دانشجویان را  یفکم و کبا توجه به یز ن ها معاونت از یک
آرم  به من اشاره کرد و امیر حسنی سعدي 68در آن جلسه در سال . ندکرد می

 زیاد منظور ایشان تعداد ،ن را به من نشان دادالتحصیلا فارغهاي  رسته
این حقیقت بود که  گر بیان و لتحصیلا فارغدر میان دانشجویان  هاي فنی رسته

اولین نتایج خود را همت فرماندهان در تربیت نیروهاي فنی  ي من و مشاوره
 .داد میداشت نشان 
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یت م گري نظامی ح 

 به خصوصو  یآماد رسانبیشتر نیروهاي ما در تعمیرات، در تدارکات، در 
دو ماه  تا یک ماه، چهل روز پا به سن گذاشته بودند ولی ،اکثر رانندگان ،ترابري

  . اشتغال داشتند یآماد رسانبه کار  ماندند و هایشان جدا می از خانواده

دیدم ، مکرد میانبارها را بازدید یک بار که  ،که بودم در آمادگاه دزفول
 علت را از انباردار .دنهاي مربوطه به خود قرار ندار هاز قطعات در قفس تعدادي

 من این و اند شده از تهران فرستاده B.M.Pاین قطعات  :گفت ،ال کردمؤس
 هم قطعه شناسنباید  دارانبارلزوماً . گفت میراست هم . شناسم قطعات را نمی

از روي کتاب و را موظف کردم کارمندان فنی به همین دلیل . باشد
. تفکیک کردندا از این قطعات ر مقداري ،که وجود داشت هاي راهنما دفترچه

که  Rاستمرار داشت تا تمام قطعات سري  ولی هنوز کار نیاز به پیگیري و
به خاطر داشتم که در زمان خدمتم در  .تفکیک شوند ،قطعات روسی بودند

که تعمیرکار  کرد میبا من خدمت  به نام اکبري یاريستوان زرهی  92لشکر 
B.M.P  به  ،سفارش کرده بودم .خیلی هم در کار خود مهارت داشت وبود

جنس به آمادگاه آمد به  براي گرفتن قطعه و 92لشکر  نمایندةمحض اینکه 
 گرداناز نیروهاي  92لشکر  نمایندةاتفاق  بر حسب. دفتر من هدایتش کنند

از او  .بودم دار عهدهرا  آن یسال قبل فرمانده 5 ،4من ه کبود  لشکر نگهداري
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برساند که در اولین  یار اکبري پیغام مرا به ستوان ،که رفت خواستم به اهواز
رفتم پیدایش  :و گفت برگشتپنج شش روز بعد  ،سري به من بزند ،فرصت

نشسته در دزفول  مدفتریک روز که در . آیم میکه حتماً کردم و قول داده 
از او خواستم که ده پانزده . آمدبه دفترم با لباس کار  یار اکبري ستوان ،بودم

 رفت و و گفت چشم. را تفکیک کند Rو این قطعات سري روز وقت بگذارد 
ه او با دیدم کمی ،رفتم روزها گاهی که براي سرکشی می .مشغول به کار شد
این در . کند میقطعات را تفکیک ، دارانبار انباردار و کمک چه دقتی به کمک

به صورت یک اصل پذیرفته شده است که نشناختن یک تدارکات  انبارداري و
مورد استفاده  تواند میاي  آن قطعه .هیچ تفاوتی نداردقطعه با دور ریختن آن 

  .ي فنی آن مشخص باشد رهمورد استفاده و شما ،نام قطعهکه واقع شود 

 ،ندآمد مینیروهاي داوطلب را که به منطقه  ،عادتی که داشتم بر طبق
ی دعوت نشان آتشچاي به دفتر کنار  صرف شام و و گپ زدنها براي  شب
گذاشته  یتشانشخص و ها آنبا این کار احترامی به حضور  خواستم می .مکرد می

آن  .دعوت کردم که شام را با هم بخوریم یک شب هم از آقاي اکبري .باشم
آن طرف  از این طرف و اي با هم خوردیم و شام ساده شب دعوت مرا پذیرفت و

احساس  ،رفت بیرون میوقتی از دفتر خداحافظی  هنگام .وگو کردیم با هم گفت
چند : گفت ؟پایت چه شدهگفتم  ،برگشت .صدایش کردم .لنگد کردم که می

به معلولیتی که برایم افتاد و  اي برایم اتفاق حادثه ،توي تعمیرگاهیش سال پ
مگر شما : با تعجب پرسیدم. باعث بازنشستگی من شد ،آورد وجود

پس  :گفتم .ام الآن سه چهار سال است که بازنشسته ،بله :اید؟ گفت بازنشسته
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نی ام و گفتند فلا آمدند در خانه :آمدي؟ گفت شد که با این وصف چه طور
  !آمدمگفته بیا به ما کمک کن و من هم 

به  بالیدم و، دارد یهم رزمآن شب به خودم به عنوان یک نظامی که چنین 
 کسی که چند سال است بازنشسته شده و .ها افتخار کردم اکبري و وجود اکبري

اتوانی ن با یک دعوت غیررسمی زحمت این کار مهم را با وجود معلولیت و
 تقدیر است و قابل امري با ارزش و ،کند میتقبل بدون هیچ چشم داشتی جسمی 

از ایشان به نحوي تشکر و قدردانی کردم و  .اگر اغراق نباشد از جنس ایثار است
بودم شاید یک  آنجابزند و تا وقتی  يخواهش کردم هر از چند گاهی به ما سر

  .وجودش در آمادگاه استفاده کردیم از به دیدن ما آمد و آقاي اکبريبار دیگر 
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  ...اي کاش

 را مکرد میلطفی که در دزفول حس  شاید حضورم در غرب این گرمی و
هم اوضاع غرب ایجاب  آمادگاه نبودم و فرماندةهم  ،چرا که در غرب .نداشت

   .که مانند جنوب عمل کنم کرد مین

اي که  عجله به دلیل اضطرار و ندشد میمنطقه وقتی وارد  ها یگانبیشتر 
نیاز به لاستیک  ،آمد مییک یگان  ،ندآمد مینمعمولاً با تجهیزات کامل  ،داشتند
معمولاً شب بهترین زمان براي  اي دیگر و ا وسیلهی  قطعهدیگري  ،داشت

روشی که در آنجا برقرار کرده بودم این بود که از یگانی  ،بود ها یگاني  مراجعه
وسایل درخواستی  ،خواستم روش تدارکاتی نامه نمی برابر ،که درخواستی داشت

 و ،گرفتیم رسید می و یمکرد میي آن را صادر  بعد حواله و دادیم میرا تحویل 
   .شد میهمین سند 

 ،آمادگاه دوکوهه که آمادگاه اصلی مهمات بود و نگرانی براي آمادگاه دزفول
 هاي عراق در تیررس توپخانه به مرز نزدیک بودند ویشه وجود داشت چرا که هم

اصول  يبر مبنایک گروهان مهمات داشت که  دو منطقۀپشتیبانی  .قرار داشتند
به خط  يها یگانبایستی بین آمادگاه مهمات و  این گروهان مهمات میلجستیک 

ولی این  ،به خط تسهیل گردد یرسانمهمات گرفت تا در  میقرار عنوان واسطه 
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مهمات دوکوهه کار این گروهان آمادگاه و عملاً برده بودند کازرون گروهان را به 
گروهان مهماتی کازرون به  استاصلح  به مسئولین نوشتیم که .دادرا انجام می

تغییر مکان باشد  آهن راهدر مسیري که آمادگاه مهماتی قبل از  آن هم یک شهر
لی متأسفانه به این توصیه و .شد میدر خوزستان مستقر باید ن گروهان و آدهد 

اینکه من  .مانده استهم آن گروهان در کازرون  هنوز کنم یمفکر  توجهی نشد و
حذف کرده بودم  اي گونهتدارکاتی را در مدیریت آماد به اي  نامه آیینهاي مسیر

ها پیش  نامه ها مطابق آییناین مسیر داد میي اضطراري بود که اجازه ن به واسطه
به در حال رفتن یک آتشبار توپخانه به همین خاطر وقتی براي مثال  رود و
در آن شرایط  ،یا هر مورد دیگري داشت ،یدکیقطعه  ،باطرينیاز به  ،منطقه

منتظر باشد تا فردا صبح خورشید بالا بیاید، حسابدار  ،مبگوییبه او یم توانست مین
، بعد و حواله را عمل کنیم و از کارت کسر کنیمشود  کشیدهبیاید، حواله 

کارت شناسایی مسئول تدارکاتی یگان  ،در عوض ،درخواست شما را تحویل دهیم
بعد  یمکرد میرا یادداشت  اومشخصات  و اسم. یمگرفت میکننده را  مراجعه

اعلام یا اینکه  .فرستادیم میواحد آن به  و یمکرد میصادر خودمان یک حواله 
هیچ  .کرد میتأیید واحد مربوطه این فرد در این ساعت و تاریخ آمده و  یمکرد یم

برخلاف جنوب با  آمادگاه کرمانشاه .نداشت را آمادگاه دیگري این درگیري
این فاصله که به  زیادي داشت و ي فاصله ندشد میی که باید تدارك یها یگان

غرب را نسبت به  منطقۀمستقر در  يها یگانتدارك  ،سیدر میچهار پنج ساعت 
  .کرد میجنوب با مشکلات بیشتري روبرو  منطقۀ يها یگان
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شرایط از درستی  ي ها تحلیل و  یا بهتر بگویم تجزیهها  بینی پیششاید اگر 
هاي به موقع  با هشدار تا شروع جنگ تحمیلی داشتیم و هاي پس از انقلاب وروز

 نیروهابایست در رهایی می ،احساس کرده بودیم را از جانب عراق یدهاتهد ،ارتش
وسایل و آوردن  يآماده ساز ،در خرید قطعات یدکی ،یمکرد میسختگیري 

مان  واحدهاي عمده. آوردیم یملازم را به عمل  هاي بینی یشپبه پاي کار  نیروها
ه ي ب بازدارندهنقش  ها آنحضور در اول جنگ در جنوب خیلی مؤثر بودند و 

 همه 16و  77، 21هاي لشکرولی متأسفانه  .داشتارتش عراق سزایی در مقابل 
درست ها  بینی پیشاین  اگر پس. عملیات شدند منطقۀبعد از پیشروي عراق وارد 

تر با ما  هاي لجستیکی مناسب کانالخود به خود  ،گرفت میصورت به موقع  و
پشتیبانی  ویم که باید پشتیبانی منطقه شد میجه ند و ما زودتر متوشد میبرقرار 

تعمیرات به چه  و باشدباید ها به چه صورت  ارتباط ،لشکر کجا مستقر باشند
  . صورت پشتیبانی شود
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  تصویر روایت
  

  افسري ةدارج نظامی از دانشجویی دانشکدم
  تا معاونت لجستیکی نیروي زمینی
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  در زمان تصدي معاونت لجستیکی نیروي زمینی امیر مرتضی بایندریان
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  سنگین هاي یتمسئول و آغازجنگ 
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 بازوي نبرد/  230

  عمانشمالی و  ي کرهسفر به 
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  پایان خدمت یا تولدي دیگر

پس از نائل شدن به افتخار بازنشستگی در ارتش در سال  مرحوم بایندریان
به دعوت زنده یاد آقاي جلال هاشمی از شرکت تعاونی ناشران و  1370
ي فرهنگی را براي مدت  این مجموعه يدار سکانمسئولیت  ،فروشان تهران کتاب

ت همکارانشان با شدند و به شهاد دار عهدهبیست سال تا پایان عمر پر برکتشان 
منشأ تحولات عمده اي در این مجموعه  ،تدبیر در طول این مدت درایت و
  .گردیدند
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  خیرین مدرسه ساز

ي ایشان به مشکلات دیگران  دوستی و اهتمام ویژه نوع ،ي بم پس از زلزله
سازد  اش آشنا می بروز خدمات شایسته ي دیگري براي ظهور و او را با عرصه

آموزشگاه دخترانه و ، همکاران خود در تعاونی ناشرانبا همراهی و 
همان محملی بود که آن پیرو این  .کنند میاي را در بم احداث  کتابخانه
که خالصانه عشق او را در دل ) ع(علی بن ابیطالب  الموحدین یمولراستین 

  .براي این خدمت برگزید ،داشت
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  وداع با پدر

درست در روزهایی که هستی جان دوباره  ،ان پدرتاب ج سرانجام مرغ بی
فقدان بزرگ مردي  .قفس تن درید و به جوار کبریایی پر کشیدیافته بود ،

چه براي  ،خواهد داشت هچون او بدون تردید خلاء بزرگی را نیز به همرا
دوستان و همکاران آن بزرگ  ،همسر و فرزندان آن فقید و چه براي آشنایان

سایه سار پر  و دراند  مند بوده اش بهره از سجایاي وجودي مرد که مستقیماً
و از ثمرات ارزشمند با او بودن  اند غنودهآرام و امن فضایی در  ها سالابهت او 

  .اند جستهبهره 
  انـــــان یکــــرفتند از دیار حقیقت یک
  ران قهرمانان و نادره کاـــــآزادگ                                                 

  سوسن شکسته قامت و نسرین پریده رنگ       
  خوناب دل چکیده به رخسار ارغوان                                                
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  مسئولین لشکري و کشوري در مراسم ترحیم، همکاران و  هم رزمانحضور 

  امیر بایندریان
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ي پر هیاهوي جنگ کار  نام و نشان در پس پرده کسانی که گمنام و بی
کاري  یبه راستبه انجام رساندند،  و جنجالرا بدون تبلیغ  یآماد رسانحیاتی 

هاي به یادماندنی  کاري که کم از حماسه. اند قابل ستایش و تقدیر انجام داده
با گان، افسران و مدیرانی که ان، تعمیرکاران، راننددار درجهسربازان، . جنگ ندارد

هیچ  این مهم را به انجام رساندند و بسیار با از خودگذشتگی و فعالیت و جدیت
مانند  ها  اینبیشتر . و زحماتی که کشیدند به میان نیامد ها آنجا سخنی از ک

دور از خانواده در شرایط سخت، تدارك آذوقه و  ها ماهرزمندگان روزها و  سایر
تجهیزات را به عهده داشتند و به حق اگر تلاش اینان  مهمات وآب و سوخت و 

  .گردید اي خلق نمی نبود، شاید هرگز حماسه
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  1... ، پشتیبانی و )تدارکات(امور آماد هاي نظامی دربارة  تعاریف برخی از واژه
  
  

  Supplies          تدارکات: ها آماد

ت یک یگان نظامی کلیه اقلامی را گویند که براي تجهیز، نگهداري و عملیا
ضرورت دارد و غذا، پوشاك، تجهیزات، سلاح، مهمات، سوخت، علیق، وسایل و 

در ارتش براي تسهیل . گیرد اقلام ماشینی و موتور آلات از هر نوع را در بر می
  .کنند طبقه تقسیم می 10ریزي و منظورهاي اداري، آمادها را به  طرح

  

   Supply         تدارك کردن ):آمادن(آماد کردن 

در ارتش آماد کردن . ها عبارت است از تهیه، توزیع، نگهداري و بازیافت آماد
مرحله، مرحله تولید و  2گردد و  شامل تعیین نوع و کمیت آمادها نیز می

  .مرحله مصرف

  

 Principal Supply Road           آرا: اصلی آمادراه
قل عبور و مرور آمادراه اصلی مسیري است در داخل یک منطقه عملیات که ث

در پدافند، آمادراه . براي پشتیبانی از عملیات ارتشی در روي آن جریان دارد

                                           
  .1386هاي نظامی؛ چاپ دوم، انتشارات ایران سبز، تهران،  رستمی، محمود؛ فرهنگ واژه.  1
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بینی  کند و در آفند، آمادراه اصلی پیش هاي مقدم امتداد پیدا می اصلی تا گروهان
از جلوي خط عزیمت تا ) خط چین(شده ممکن است با ترسیم خطوط بریده 

  .هدف لشکر نشان داده شود

  

 Supply Class 1          1قۀ آماد طب

این آماد تقریباً در تمام شرایط به طور یکنواخت روزانه : جیره و علیق
  .شود مصرف می

  

 Supply Class 2        2آماد طبقۀ 
مثل : اقلام غیر عمده جداول سازمان و تجهیزات و جداول سهمیه و توزیع

ف ابزارآلات، پوشاك، تجهیزات انفرادي، چادرها، دست ابزارهاي سازمانی، کی
  .وسایل و آمادهاي اداري و زیستی

  

 Supply Class 3        3آماد طبقۀ 
کاري و هیدرولیک،  هاي عایق بنزین، نفت، روغن، گریس، روغن: مواد نفتی

هاي شیمیایی،  هاي ضد رنگ، گازهاي مایع و فشرده، فرآورده روغن
  .ها، ضدیخ و زغال کننده خنک
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 Supply Class 4        4آماد طبقۀ 
مصالح ساختمانی و کلیه وسایل نصب شده در ساختمان و : مواد ساختمانی
  .مصالح سد و موانع

  

 Supply Class 5        5آماد طبقۀ 
افزارهاي ویژه، مواد  ر، جنگ.م.کلیه انواع مهمات شامل مهمات ش: مهمات

ها و  ها، باروت ها، چاشنی ها، راکت ها، موشک ها، ماسوره ها، مین منفجره، بمب
  .یر اقلام وابستهسا

  

 Supply Class 6        6آماد طبقۀ 
البسه مثل سیگار، شیرینی، آدامس، واکس، نشان، : اقلام مورد نیاز شخصی

  .غیر نظامی و غیره

  

 Supply Class 7        7آماد طبقۀ 
افزارها، وسایل  هاي سیار، خودروها، جنگ ها، تعمیرگاه مانند تانک: اقلام عمده

  .و غیره الکترونیک و مخابرات
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  Supply Class 8        8آماد طبقۀ 

  .ها اقلام پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و قطعات یدکی آن: اقلام بهداري

  

 Supply Class 9        9آماد طبقۀ 
قطعات یدکی کلیه اقلام، جزء قطعات یدکی مربوط به : قطعات یدکی

  .اقلام بهداري

  

 Supply Class 10        10آماد طبقۀ 
مانند وسایل . رود هاي غیرنظامی به کار می جهت پشتیبانی از برنامهوسایلی که 

  .منظور نشده باشد 9تا  1توسعه کشاورزي و اقتصادي که در طبقات آمادي 

  

   Bulk Supply           )آماد به طور قوال(د عمده آما

. شوند هاي خیلی بزرگ ارسال می هر نوع آمادهاي نظامی که در کمیت
  .شوند به جاي تعداد بر حسب وزن و با حجم بیان میهاي عمده  آماد
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   Deteriorating Supplies           فاسد شدنی آماد

 2رود ظرف یک سال و یا  گردد که انتظار می به آن دسته اقلام اطلاق می
  .ها استفاده شود و یا نشود که از آن اعم از این. سال غیر قابل استفاده گردند

  

   Nondeteriorating Supplies      فاسد نشدنی آماد

رود براي مدت زمان طولانی معقولی قابل  اقلامی هستند که انتظار می
  .مدت زمان استفاده معمولا شخصی است. استفاده باشند

  

   Ordnance Supplies                هاي اردنانسآماد

کلیه آمادهاي نظامی ویژه رسته اردنانس براي انبار نمودن، توزیع و 
آمادهاي اردنانس از مواد خام، اقلامی که کاملاً توسط . را گویند نگهداري

کارخانه ساخته شده و قطعاتی از چنین اقلام که به رسته اردنانس اختصاص 
  .دارد، تشکیل شده است

  

   Reserve Supplies        هاي ذخیرهآماد

اي را گویند که افزون بر احتیاجات فوري، براي نیازهاي  آمادهاي انباشته
  .توان به دقت تعیین نمود، برآورده سازد ها که از قبل نمی بینی شده یگان شپی
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   Rolling Supplies     آمادهاي ذخیره دم دست: هاي ذخیره غلطانآماد

ها نگهداري  هاي یگان اي که دم دست و نزدیک به عده آمادهاي ذخیره
ر و یا در هنگامی که تجهیزات در دسترس باشد، این آمادها در انبا. شود می

  .شوند ها براي حمل و نقل فوري نگهداري می کامیون

  

        Landing force Supply   نیروي پیاده شونده هاي ذخیرهآماد

کلیه طبقات آمادي که مورد نیاز عملیات آب خاکی براي یک مرحله زمانی از 
اي ه تر از سایر رده این آمادها ممکن است در تقدمی پایین. روز است 30الی  10

هاي هجومی به  هاي دریایی و کشتی به وسیله کاروان) آمادهاي متعاقب(آمادي 
  .منطقه هدف ارسال شوند

  

   General Supplies        هاي عمومیآماد

بندي داخلی یک رسته است که در مورد آمادهاي اردنانس،  طبقه
ي آمادهاي عمومی اردنانس کلیه آمادها. رود داري و ترابري به کار می سررشته

. شود اردنانسی، جزء مهمات مورد نیاز براي نگهداري یک سازمان را شامل می
داري مورد نیاز  داري شامل اقلام و تجهیزات سررشته آمادهاي عمومی سررشته

براي اسکان، تغذیه و نگهداري یک سازمان است، ولی تأسیسات ثابت پادگانی، 
  .گیرد بر نمیوسایل زیست، سوخت، لباس و تجهیزات انفرادي را در 
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آمادهاي عمومی ترابري شامل اقلام موجود در انبارها و اقلامی که به طور 
  .شود اند، می هاي ویژه معمول تابع کنترل

  

   Expendable Supplies           هاي مصرف شدنیآماد

روغن، مهمات، رنگ، سوخت، دارو و وسایل تنظیف : اقلام مصرفی مانند - الف
  .و تمیز کننده و غیره

اقلامی مانند قطعات و اجزاي تعمیري که براي تعمیر و تکمیل سایر  - ب
  .دهند شود و در نتیجه تغییر شکل می اقلام به کار برده می

روند و  اقلامی مصرفی که در عملیات تعمیراتی و تأسیساتی به کار می - پ
هاي ساختمانی مصرف  ها در عملیات نگهداري یا فعالیت هنگام تحویل به یگان

  .گردند ها حذف می شوند و از این رو از ذي حسابی یگان می
  

   Common Supplies                 هاي مشتركآماد

  .رسته و یا بیشتر مشترك باشند 2گردد که بین  ها اطلاق می به آن دسته آماد

  

   Assault Supplies                   هاي هجومیآماد

گردد که عناصر هجومی از هر  به آن دسته از کلیه طبقات آمادي اطلاق می
  .کند یگانی آن را با خود به منطقه هدف حمل می
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   Accompanying Supplies         هاي همراهآماد

این آمادها قبل . برند هاي هوابرد با خود به سر پل می آمادهاي همراه را یگان
اي ها را بر ها بتوانند آن شوند تا یگان ها تقسیم می از شروع آمادگی بین یگان

آمادهاي همراه شامل بار مجاز . حمل و احیاناً براي پرتاب با چتر آماده نماید
به طور کلی آمادهاي همراه عبارت است از کلیه . باشد ها و آماد اضافی می یگان

  .شوند ها به منطقه هدف حمل می طبقات آمادي که توسط یگان

  

  Depot                آمادگاه

انجام یک یا چند امر از امور دریافت،  یک تأسیسات آمادي است که مسئول
به طور . باشد بندي، انبار کردن، توزیع، نگهداري و بازیافتی آماد می تفکیک، طبقه

چه که براي ارتش لازم است، از  توان گفت آمادگاه محلی است که آن کلی می
  .گردد ها در آن متمرکز و براي توزیع آماده می خواروبار و پوشاك امثال آن

    

  Army Depot            )یگان(آمادگاه ارتش : ارتش مادگاهآ
کند که چه  آمادگاهی واقع در منطقه ارتش است و فرمانده ارتش تعیین می

  .بندي، انبار و توزیع گردند آمادهایی از منطقه مواصلات یا از منابع محلی، طبقه
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  Ordnance Depot        اردنانس آمادگاه

ي ذخیره سلاح، مهمات و تجهیزات رسته اردنانس آمادگاهی که در آن آمادها
  .شود نگهداري می

  

  Master Depot             آمادگاه اصلی

ها و کنترل توزیع  باشد که نگهداري حساب آمادگاه اصلی یک آمادگاه مبنا می
عمده وابسته را بر هاي  کلیه طبقات آمادي براي تمامی منطقه عملیات و بخش

صلی محل کنترل موجودي انبار منطقه عملیات براي یک آمادگاه ا. عهده دارد
  .برخی اقلام خاص است

  

  Field Depot               آمادگاه صحرایی

آمادگاه صحرایی یک سازمان آمادي است که آمادها را دریافت، انبار و توزیع 
آمادگاه . شود کند و همه نوع اقلام، جز مهمات و سوخت در آن نگهداري می می

  .گردد در منطقه رزم یا بخش مقدم تشکیل می صحرایی معمولاً

  

  General Depot            آمادگاه عمومی

تأسیسات عمده آمادي است براي دریافت، انبار و توزیع آمادها براي بیش از 
  .یک رسته فنی
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 Ordnace             اردنانس
نوع با مهمات و افزارهاي جنگی از همه  مانند جنگاقلام نظامی  - الف

  .د استفاده آنان، خودروها و وسایل ماشینی و تعمیراتیتجهیزات مور

  .اي در ارتش رسته - ب

  

  Ordnance Officer         افسر اردنانس

  .افسري که داراي رسته اردنانس است - الف

افسر ستاد تخصصی است که به فرمانده در موضوعات فنی اردنانس  - ب
ز افسر اردنانس اطلاق در این حالت به چنین افسري نی. نماید پیشنهاد ارائه می

  .نمایند می

هایی است که با نگهداري اردنانس، مهمات و  افسري که داراي مسئولیت - پ
  .آمادهاي عمومی سر و کار دارد

  

 Area Petroleum Officer         افسر سوخت منطقه
افسري است که واجد شرایط در امور مربوط به توزیع و مشکلات سوخت 

هاي سوختی در منطقه جغرافیایی  اي مصرف فرآوردهمنطقه عملیات بوده و بر
  .باشد خود مسئول می
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  Regulating Officer     افسر تنظیم حرکات موتوري: افسر کنترل حرکات

افسري است که در پست تنظیم حرکات و عبور و مرور که مسئولیت حرکت 
  .ها و آمادها را به عهده دارد منظم و روان یگان

  

 Ammunition Officer        افسر مهمات
افسري است که در یک یگان به منظور نظارت ستادي و انجام وظایف و امور 

بندي  دریافت کردن مهمات، انبار کردن، مراقبت کردن، طبقه(مربوط به مهمات 
  .به فرمانده کمک نماید) کردن مهمات، توزیع و غیره

  

 Basic Load                      بار مبنا
مجازي است که به وسیله افراد و وسایل ترابري  بار مبناء مقدار مهمات

سازمانی یک یگان حمل و یا یک گردان در هر زمان مجاز به نگهداري آن 
افزارها بر حسب تعداد و در سایر  مقدار آن در مورد مهمات جنگ. باشد می

بار مبناء معمولاً به . شود هاي دیگر تعیین می موارد بر حسب وزن و مقیاس
تعیین و ) فرماندهان نیروها(ثابت از طرف مقامات عالی ارتش  شکل یک مقدار

افزارها در جدول سازمان و  تغییرات بعدي آن منوط به تغییرات تعداد جنگ
  .باشد ساز و برگ می
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 Accompanying Load                 بار همراه
اقلامی از تجهیزات انفرادي است که سرباز در همه حال در میدان رزم به آن 

پشتی، کلاه آهنی، ماسک ضدگاز، قمقمه با جلد، یقلاوي،  ز دارد، مانند کولهنیا
  .بندي زخم، جیره اضطراري بیل و کلنگ انفرادي، وسایل نظافت شخصی، بسته

  

 Train/Unit Train           بنه یگان: بنه
بنه شامل آن تعداد از پرسنل، آماد و خودروهایی است که براي پشتیبانی 

هاي تشکیل دهنده بنه عبارتند از  رده. مورد نیاز است لجستیکی یک یگان
) صحرایی، رزمی: بنه است 2گردانی که درگیر رزم است داراي ( گروهان، گردان 

  .و تیپ است

  

 Brigade Train                 :بنه تیپ
  :تیپ معمولاً داراي یک بنه بوده و ترکیبات آن عبارتند از

  .تیپ 4رکن  عناصر اداره کننده بنه تیپ از - الف
  .هاي در خط بنه صحرایی گردان - ب
  .یک نقطه آماد آب از گردان مهندسی لشکر - پ
  .هاي پشتیبانی لشکر عناصري از یگان - ت
 .جلو جهت دایر نمودن نقاط آماديیک رسد آماد  - 
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 .آوري عنایم و بازیافتی عواملی جهت تأسیس نقاط جمع - 
 .یک تیم حمام جهت دایر کردن گرمابه صحرایی - 
 .تیم امور درگذشتگان جهت ثبت قبور یک - 

  

 Battalion Combat Train          بنه رزمی گردان
عبارتند از آن دسته از پرسنل، تجهیزات و خودروهایی که پشتیبانی خدمات 

نمایند و عناصر بهداري، عناصر  رزمی فوري را در رزم براي گردان فراهم می
سوختی و قسمتی از رسد آماد عمده دسته نگهداري، خودروهاي مهمات و مواد 

و تانکر آب با خودروهاي  )از دسته پشتیبانی که مورد نیاز است قسمتی(گردان 
  .یابد بنه رزمی در نزدیکی پاسگاه فرماندهی گردان گسترش می. باشد مربوطه می

  

 Battalion Field Train               بنه صحرایی گردان
ت و خودروهایی که مورد نیاز گردان عبارتند از آن دسته از پرسنل، تجهیزا

باشند و شامل باقیمانده دسته نگهداري،  جهت پشتیبانی خدمات رزمی نمی
وسایل اداري، مواد سوختی و خودروهایی از مهمات که در بنه رزمی منظور 

بنه صحرایی گردان معمولاً تحت نظارت فرمانده دسته پشتیبانی که . نشده است
  .گردد د بوده و در منطقه بنه تیپ مستقر میباش معاون رکن چهارم می
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 Battalion Train             بنه گردان
عبارتند از پرسنل، تجهیزات و خودروهایی که پشتیبانی خدمات رزمی را 

  .نماید براي نگهداري و عناصر مأمور به آن فراهم می

  

 Cmpany Train              بنه گروهان
است به نام گروهان که در حوالی پاسگاه گروهان رزمی معمولاً داراي یک بنه 

فرماندهی گروهان و احتیاط گروهان مستقر و به وسیله معاون گروهان و 
  .شود گروهبان آماد اداره می

  

 Combat Service Support         پشتیبانی خدمات رزمی
هاي آماد و ترابري، خدمات بهداري،  هاي رزمی را در زمینه اقداماتی که یگان

لی، قضاي، جایگزینی، نگهداري، امور غیرنظامیان و سایر خدمات امور ما
  .نماید لجستیکی دیگر پشتیبانی می

  

 Logistical Support      پشتیبانی لجستیکی
با توجه به تعریف لجستیک، پشتیبانی لجستیکی عبارت است از کلیه 

و بستري ها و اقدامات پشتیبانی در زمینه آماد، ترابري، نگهداري، تخلیه  فعالیت
  .کردن، امور کارگري و امور ساختمانی
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 Equipment                  تجهیزات
یا یک سازمان مورد نیاز ) سرباز(کلیه اقلامی که به منظور تجهیز یک فرد 

افزار، خودرو، ابزارآلات و سایر اقلام  واژه تجهیزات به لباس، پوشاك، جنگ. است
  .شود مشابه اطلاق می

  

 Individual Equipment             تجهیزات انفرادي
هاي مختلف رزم و تمرینات  وسایل و ساز و برگی که یک سرباز در حالت

قسمت بار همراه،  3تجهیزات انفرادي معمولاً از . صحرایی به آن نیازمند است
  .یابد بسته خواب و کیسه انفرادي تشکیل می

  

 Organizational Equipment      تجهیزات سازمانی
است که متمایز از تجهیزات انفرادي بوده و از آن در پیشرفت تجهیزاتی 

  .شود هاي یگان یا سازمان استفاده می مأموریت

  

 Transportation                ترابري
ها به کار  اي که به جاي واژه حمل و نقل و حرکات در گفتار و نگارش واژه

  .شود گرفته می
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 Ration                جیره
ا یا علیقی که براي مصرف روزانه یک سرباز یا یک عبارت است از مقدار غذ

  .شود چهارپا در نظر گرفته می

  

 Emergency Ration                 جیره اضطراري
ها یا افرادي که از منبع عادي  باشد که براي یگان نوع مخصوصی جیره می

این . اند، در نظر گرفته شده است آمادي خود در تحت شرایط رزمی جدا شده
گرم و انرژي حاصل از هر  50عدد شکلات بوده که وزن هر کدام  8شامل جیره 

  .کالري است 223شکلات 

  

 Individual Field Ration          جیره عملیاتی انفرادي
گردد، نه به صورت پول و براي  غذایی که فقط به صورت مواد واقعی توزیع می

جیره عملیاتی مشتمل بر . بینی شده است ها پیش افراد در منطقه رزم و اردوگاه
  .باشد هاي عملیاتی و اضطراري و جیره اردویی نوع الف و ب می انواع جیره

  

 Combat Service Support Arms  هاي پشتیبانی خدمات رزمی رسته
اردنانس، ترابري، آجودانی، دارایی، سررشته داري، بهداري، قضایی : عبارتند از

  .و موزیک
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 Logistics (Assistant Chief Of Staff) ٤-g      )عاون رئیس ستادم(لجستیک - رکن چهارم: 4رکن 
معاون رئیس ستاد در امور لجستیکی و دستیار اصلی ستادي فرمانده  4رکن 
هاي  ریزي امور مربوط به آماد، نگهداري، حرکات، خدمات و پشتیبانی در طرح

بایستی با  به عنوان طرح امور لجستیکی 4رکن . باشد متفرقه لجستیکی یگان می
فرماندهان پشتیبانی که مسئول عملیات پشتیبانی لجستیکی هستند هماهنگی 

به سایر افسران ستاد در امور لجستیکی  4رکن . نزدیک و مداومی داشته باشند
. نماید هاي آنان است کمک نموده و با آنان مشاوره می مربوطه که از مسئولیت

  :هاي زیر است رکن چهارم داراي مسئولیت

  .آماد - لفا
  .نگهداري - ب
  .حرکات - پ
  .خدمات - ت
  .امور متفرقه - ث
  

 Quartermaster                   سررشته داري
سررشته داري در ارتباط با آن دسته از امور لجستیکی مانند وسایل زیست 

ها،  سربازان، لباس، منسوجات، سوخت و آماد تجهیزات همگانی، عملیات فروشگاه
  .گردد ها و غیره می خشکشویی
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 Level of Supply                سطوح آمادي
رود و  ریزي و کنترل عملیات آمادي به کار می واژه کلی است که براي طرح

براي بیان مقدار آماد مجازي است که برابر دستور باید به منظور رفع 
سطوح آمادي بر حسب روز آماد یا در مواقع . هاي آینده نگهداري شود نیازمندي

سطح (در مفرد آن . شود بیان می) مانند تن(حسب واحد مشخصی معینی بر 
  .گردد ، این واژه به طور ثابت با یک عبارت یا جمله توصیفی تعیین می)آماد

  

   Supply Economy           جویی در آماد صرفه: جویی آمادي صرفه

عبارت است از عملیاتی که به منظور حفظ وسایل و جلوگیري از حیف  - الف
  .شود و غیر قابل استفاده کردن اقلام انجام میو میل 

جویی آمادي اعمال قدرت فرماندهی است تا از عمر خدمتی  لازمه صرفه - ب
یک وسیله حداکثر استفاده به عمل آمده و از اقلام بازیافتی با تعمیر و استفاده 

  .مجدد حداکثر بهره به دست آید

استفاده از حداکثر عمر  جویی آمادي مستلزم مصرف صحیح آمادها، صرفه - پ
  .قانونی آمادها، تعمیر اقلام قبل از خرابی و نگهداري صحیح اقلام است

به طور کلی روش نگهداري آماد و تجهیزات در نیروهاي مسلح را به وسیله 
جلوگیري از حیف و میل شدن غذا، پوشاك و . جویی آمادي گویند هر فرد صرفه
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ی آمادي است که براي هر فرد باید به جوی ترین اعمال صرفه سوخت از بدیهی
  .صورت عادت درآید

  .جویی در آمادها است یکی از ملاحظات اساسی لجستیکی صرفه* 

  

 Administrative Plan            طرح اداري و لجستیکی: طرح اداري
هاي اداري و  طرح اداري طرحی است که به منظور تأمین پشتیبانی

این طرح شامل مسائلی از قبیل عبور و مرور، جزئیات . شود لجستیکی تهیه می
آمادها، بهداري و تخلیه و بستري کردن، ترابري و نگهداري، امور غیر نظامیان و 

  .دیگر مسائل اداري لازم است

  

 Ordnance Plan               طرح اردنانس
بیان مشروح دربارة عملیات اردنانسی است که معمولاً توسط افسر اردنانس 

هاي ویژه براي  یک طرح اردنانس شامل دستورالعمل. شود ده تهیه میبراي فرمان
این طرح با نگهداري اردنانسی، مهمات، آماد . هاي اردنانسی است استفاده یگان

  .عمومی و وسایل اغتنامی براي قابل استفاده نمودن سر و کار دارد
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 Division Support Command                فرماندهی پشتیبانی لشکر
فرماندهی پشتیبانی لشکر یکی از عناصر اصلی و سازمانی لشکر است که به 

این فرماندهی  .منظور کمک پرسنلی و لجستیکی به لشکر ایجاد شده است
تواند عناصر پشتیبانی را براي عملیات مستقل یا نیمه مستقل براي زمان  می

قرارگاه  6از  فرماندهی پشتیبانی لشکر یکی. ها مأمور نماید محدودي به تیپ
قرارگاه تیپ، یک قرارگاه توپخانه لشکري، یک قرارگاه  3(عمده لشکر است 

گردان آماد و ترابري، . هاي زیر تشکیل شده است که از قسمت) پشتیبانی لشکر
  .گردان تعمیر و نگهداري، گردان بهداري، گروهان اداري، قرارگاه و موزیک

  

 Logistics               لجستیک
هاي مربوط به آماد، تعمیر و نگهداري،  ت است از کلیه فعالیتعبار - الف

  .تخلیه و بستري کردن پرسنل، خدمات ساختمان و امور کارگزینی
گردد  هایی از عملیات نظامی اطلاق می ترین معناي آن به جنبه در جامع - ب

  .یابد که به موارد زیر ارتباط می
کات، توزیع، نگهداري، طراحی و توسعه، دریافت کردن، انبار کردن، حر - 

 .اخراجات و تهیه اقلام و وسایل
 .ترابري و تخلیه و بستري افراد - 
 .دریافت یا ساخت، نگهداري، عملیات و تهیه تسهیلات - 
 .دریافت یا آماده نمودن خدمات - 

  .همچنین اجرا است) ها تعیین نیازمندي(ریزي  لجستیک شامل طرح
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 156 ,  پسوه پادگان

 71 ,70 ,49 ,  دوکوهه پادگان

 158 ,142 ,  فارسی سلمان پادگان

 ,31 ,30 ,27 , دزفول یوحدت پایگاه
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 ,108 ,107 ,99 , 1 منطقۀ پشتیبانی

109, 111, 142, 149, 159 

 ,65 ,42 ,35 ,  2 منطقۀ پشتیبانی

158, 159, 165 

 149 ,  سرهنگ :پورابتهاج

 ت

 M-60   , 59, 77, 80, 81تانک

 ,151 ,59 ,52 ,35 , فتنیچ تانک
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  M-47   80, 81 تانک
  M-47  80  تانک

 131 , لندیتا

 131 , وانیتا

 158 ,129 ,  زیتبر

   30 ,9 ,یچرم تپه

 181 ,  سرهنگ :یتختان

 85 ,  مهندس اکبر؛ :ترکان

 139 ,92 ,33 ,   م م 130 توپ

 162 ,149 ,  سراب 40 پیت

 162 ,149 ,   55 پیت

 60 ,  ذوالفقار 58 پیت

 32 ,   آباد خرم 84 پیت
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 43 ,  یروس لیجرثق

 72 ,28 ,  دوم یانجه جنگ

   189 ,دکتر :يجواد

 196 ,  خراسان جهاد

 66 ,54 ,  یسازندگ جهاد

   ,35 ,34 ,سرلشکر حمید؛ :یجهانبان
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 چ

 168 ,131 ,98 ,  نیچ
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 191 ,34 ,  بعث حزب

 ,84 ,سرلشکر حسین؛ :يسعد یحسن

119, 160, 204, 212 

 35 ,  مخابرات سرلشکر :ینیحس

 42 ,  سرلشکر :نیب حق

 خ

 103 ,101 ,سرهنگ پرویز؛ :یخرم

 23 ,دکتر :یخزائل

 ,54 ,44 ,  سرتیپ علیمردان؛ :ییخزا

55, 56, 75, 106 

 191 ,  طلفاح رااللهیخ
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 ,210 ,25 ,24 ,19 , يافسر دانشکدة

 212 

 24 ,19 ,  تهران دانشگاه

 35 ,  جنگ دانشگاه

 72 ,  نویسنده سیمین؛ :دانشور

 49 ,  مرکز دژبان

 115 ,  انآزادگ دشت

 112 ,  سرهنگ کوچک؛ :دهقان

 75 ,  سرهنگ حشمت؛ :يدهکرد

 67 ,  هیدهلاو

 ر

 85 ,  سرتیپ رضا؛ :یمیرح

 42 ,  سروان :یرخشان

 36 ,  سرهنگ حسن؛ :انیرزمجو

 117 ,  رفسنجان

 ,106 ,67 , شوش غربی جنوب :هیرقاب

115 

 54 ,  گروهبان :زاده رمضان

 , مجلس نماینده حسن؛ :یروحان

101, 102, 104 

 131 ,  یرومان

 85 ,  مهندس :رهنما

 189 ,  دکتر :اضیر

 ز

 173 ,  کرمانشاه جمعۀ امام :يزرند



  263/ یهنما

 147 ,129 ,128 ,52 ,10 ,  زندان

  126  2ریاحی، محمود؛ سرتیپ
 ژ

  119 ,92 ,53 ,  يژاندارمر
 س

 73 ,  1322 سال

 ,74 ,72 ,71 ,36 ,26 , 1342 سال

75 

 27 ,  1343 سال

 58 ,34 ,19 ,  1352 سال

 34 ,  1353 سال

 58 ,35 ,20 ,  1354 سال

 185 ,35 ,20 ,  1355 سال

 47 ,39 ,  1357 سال

 149 ,131 ,109 ,  1362 سال

 183 ,146 ,20 ,  1365 سال

 ,11 , اسلامی انقلاب پاسداران سپاه

116, 147, 148, 154, 155, 

172, 177, 190, 195, 206 

 152 ,149 ,  ذهاب سرپل

 ,110 ,65 ,55 ,25 , يدار شتهسرر

160, 186 

 190 ,188 ,  ییایمیش سلاح

 73 ,72 ,14 ,  فارس استان :رمیسم

 199 ,143 ,97 ,60 ,45 ,  سنندج

 168 ,34 ,  هیسور

 76 ,  سوسنگرد

 ,152 ,143 ,134 ,115 ,  سومار

162, 188, 200 

 36 ,  سرهنگ حسن؛ :یسهراب

 ش

 72 ,  احمد :شاملو

 75 ,  هنگسر :انیشاهورد

 135 ,134 ,133 ,70 ,  نفت شرکت

 72 ,  سرهنگ :یشقاق

 172 ,  سرلشکر علی؛ :یشمخان

 42 ,  سرلشکر :يزیتبر شمس
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 92 ,  سرلشکر علی؛ :يشهباز

 65 ,57 ,  59 وریشهر

 92 ,75 ,  سرهنگ :یرانیش

 ص

 ,143 ,115؛ نزدیک مهران آباد صالح

152, 200  

 191 ,57 , نیحس صدام

 144 , يساز مهمات عیصنا

 ,شهید سپهبد علی؛ :شیرازي ادیص

13, 99, 100, 104, 105, 106, 

108, 109, 140, 147, 149, 

154, 155, 166, 175, 210 

 ض

 74 ,  سپهبد :یضرغام
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 ,88 ,87 ,9 ,  شهید خلیل؛ :طلایی
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 ,75 ,74 ,63 ,62 , سرتیپ :رنژادیظه

 92, 100, 147 

 ع

   191 ,ارتشبد :رااللهیخ عدنان

 ,57 ,53 ,35 ,34 ,20 ,17 ,9 , عراق

58, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 

70, 71, 72, 74, 76, 93, 94, 

98, 106, 122, 130, 131, 

142, 150, 162, 167, 168, 

170, 178, 181, 188, 190, 

191, 192, 198, 206, 207, 

216, 218 

 72 ,  يراحمدیبو ریعشا

 72 ,  ییقشقا عشایر

 156 ,  سرهنگ کمال؛ :يعلو

  ,149 ,124 ,المقدس تیب اتیعمل
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 108 ,  بریخ اتیعمل
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 195 ,  نیالمب فتح اتیعمل

 196 ,140 ,  نیکلاش اتیعمل
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 72 ,  فارس غائله

 41 ,38 ,  سرتیپ اکبر؛ :انیغفار
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 75 ,74 ,  سپهبد :یفاضل

 170 ,168 ,  فرانسه

  53شکر  فربد؛ سرل
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 92 ,74 ,  سرهنگ :فروزان
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 53 ,  سرلشکر ولی؛ :یفلاح

 132 ,  شرآبادیف
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 75 ,74 ,70 ,  ینیزم يروین قرارگاه

  21   2قربانی، حسن؛ سرتیپ
 129 ,  زندان :حصار قزل
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 63 ,  سرهنگ ناصر؛ :یکاظم

 167 ,98 ,94 ,93 ,92 ,  یشمال کرة

 ,139 ,103 ,60 ,45 ,23 ,  کردستان
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 20 , 75, 121 , 134کرمانشاه  
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 37 ,  سرهنگ ناصر؛ :یکرم

   143 ,ستوانیار :یکمال

 ,97 ,85 , مهندس غلامعلی؛ :یانیک
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 26 ,  کیلاست روکش کارخانۀ

 174 ,116 ,115 ,114 ,  خی کارخانۀ
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 59 ,  ادهیپ 105 گردان

 61 ,  پیاده 138 گردان

 61 ,  پیاده 141 گردان

 ,37 ,36 ,20 ,تدارکات و آماد گردان
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   157 ,145 ,65 ,36 ,يترابر گردان
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 ,157 ,65 ,41 ,  کیلجست گردان
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  61 ,  37 یرزم گروه
 ,65 ,51 ,یعموم یبانیپشت گروهان
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 205 ,84 ,  مهندس :گلستانه

   158 ,142 ,گلمانخانه

 175 ,162 ,  يریعشا گمجن

 ,152 ,143 ,134 ,115 , گیلانغرب

164, 172, 188, 200 

 ل

 61 ,  عراق :زهیمکان 1 لشکر

 61 ,  عراق :یزره 10 لشکر

   162 ,76 ,زرهی 16 لشکر

 ,92 ,76 ,64 ,61 ,  حمزه 21 لشکر
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 155 ,149 ,  نوهد 23 لشکر

   149 ,60 ,سنندج :28 لشکر

   162 ,84 ,پیاده 64 لشکر

 162 ,  زرهی 88 لشکر

 ,36 ,35 ,34 ,31 ,  هیزر 92 لشکر

42, 54, 57, 59, 151, 213 

 149 ,  زرهی 81لشکر

 162 ,  نوهد 23 لشکر

 162 ,  پیاده 30 لشکر
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 14 ,13 ,  جانباز رضا، :يمحمود

 ,85 ,65 ,37 ,35 ,25 ,مخابرات
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  ,91 ,90 ,83 ,تهران یراتیتعم مرکز
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  ,82 ,80 ,46 ,37 ,مانیسل مسجد
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 168 ,  مصر

   72 ,خان مهدي میرزا :الدولهممتحن

 200 ,162 ,143 ,119 ,109 , مهران

 ,101 ,65 ,35 ,29 ,25 , یمهندس

110, 123, 163, 174, 183, 
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 ن

 38 ,26 ,  سروان :دیناه

   200 ,162 ,143 ,119 ,شهر نفت

 60 ,  113- ام نفربر
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 92 ,64 ,  سرهنگ :ورشوساز
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 180 ,  لیگلا هتل

  ,130 ,74 ,55 ,21 ,ارتشبد :تیهدا
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